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بسم اللّه احد 


۱- «خداوند بهترین سخنان را در كتابي متشابه و مثاني نازل مي کند تا بواسطه آن هر که را خواهد هدایت نماید...» قرآن- 
این كتابهاي متشابه و مثاني (شبیه هم و مکرر) همان واقعه تأویل کلام الّه در طول تاریخ است که تورات و انجیل و قرآن از 
جمله مشهورترینشان هستند و نزول قرآن بهمراه روح بر مومنان هر امتي تا آخرالزمان نیز استمرار اين نزول کتابهاي 
متشابه و مثاني است. تأویل کتاب یا تأویل قرآن همان نو شدن و مکرر شدن کلام الم در هر عصري است يعني قرآن همان 
تأویل انجیل است و انجیل هم تأویل تورات است و... . اين تأویل نزولات کلام الّه در هر عصري در سیر تاریخ تا به آخر 
جهان بياني از تأخیر آن نیز هست. و اين نزول در هر عصري تبیین بشري تر و مادي تر و اسفلي تر و خاكي تر دارد و 
مستمرا به هسته مركزي نفس واحده بشري نزديك و نزدیکتر مي شود و جهاني مي گردد. همانطور که آثار برخي از علما و 
عرفاي بزرگ چون ابن عربي و مولوي و روزیهان هم به مثابه تأویل و تنزیل متشابه و مثاني قرآن و تورات و انجیل و 
اوستا و بهگورگتا مي باشد و این مجموعه آثار نیز درجه اي از این تنزیل و تأویل متشابه و مثاني کلام اللّه است که دین خدا 
۵ 


را در خالص ترین حدش در آخرالزمان تبیین و تأویل نموده است. چرا که »دین خالص فقط براي خداست.» قرآن- يعني دین 
خالص بايستي فقط براي رسیدن به خدا و دیدار او باشد و جز اين منظوري دگر نداشته باشد. «اي مومنان دو به دو و یا 
يكي يكي دین خالص را برپا دارید و بدانید که دین خالص فقط براي خداست و اکثر مردمان از آن بیزارند. » قرآن- و 
بخصوص این دفاتر «مذهب اصالت عشق» چيزي جز تبین لقاءالُه به عنوان تنها راه نجات و هدایت نیست و اینست دین 
خالص که دین قيامت و آخرالزمان است و جز این دین و دین داري ممکن نیست الا به نفاق و مالیخولیا. و بیهوده نیست که 
در قرآن کریم تنها شرط لازم و كافي براي حفظ ایمان و امر هدایت ابتغاي لقاي الهي است يعني کندوکاو و جستجو براي 
خداوند و دیدار با جمال اعلاي حق. 


۲- آخرالزمان عرصه «حق آمد و باطل رفت» مي باشد. حق همان ظهور خدا از خلق است که زمین و آسمانها بر این حق 
آفریده شده است. و اینست که امروزه عصر ابطال همه مفاهیم و ارزش ها و نظریه ها و علوم و قدرتهاي مادي و کافرانه 
است از جمله مذاهب و مکاتب شرك و التقاطي. 


۳ قیامت آخرالزمان همه تساویها و معادلات چند هزار ساله بشري را باطل ساخنه است از جمله معادله: مساوات- عدالت- 
سعادت- وحدت- صلح- محبت! زیرا بشر مدرن که در اوج تساوي و شباهنها زندگي مي کند در اوج تصاد ها و عداوتها 
بسر مي برد. يعني برابري موجب نابرابري شده است. همانطور که رفاه موجب عذاب شده و سيري موجب قحطي گشته و 
انرژي باعث ناتواني گردیده است و روشناني (برق) موجب كوري و داشتن موجب نابودي. 


۶ و اين دانش فني و تكنولوژي بود که بشر آخرالزمان را به اين ابطال عظیم رسانید. اين بزرگترین خدمت و خیانت 


تكنولوژي است. خیانت به اين دلیل که بسياري را تباه و نابود ساخت و عده بسیار قليلي را هم به اين حقیقت رسانید که 
انسان براي بودن نيازي به داشتن ندارد و داشتن ضد بودن است. آخرالزمان عرصه تقابل بودن و داشتن است. 


۰- در آخرالزمان بدون جستجوي لقاي الهي کل شریعت و اخلاق و فضیلت تبدیل به مذهب نفاق و شقاق مي شود يعني به 
اشد کفر منجر مي گردد. 


7- فطرت بشري و ذات دلهاء حضور و ظهور حق را در آخرالزمان درك مي کند ولي اراده ها و شعورها و وجدانهاي آگاه 


از درك و تصدیق آن عاجز و کافرند و لذا بشر مدرن ناخودآگاه از واقعیت جهان گریزان است و بطرزي حیرت آور میل به 
نسیان و خودفراموشي و تخدیر خود دارد و از این حضور و ظهور در هراس است و از آن احساس نابودي دارد و لذا اکش 
مردمان «خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون مي کنند.» قرآن- و اين سرنگون شدن در صنعت و تكنولوژي و 
ماهواره و اینترنت و ارتباطات ماهواره اي است که جمله شبکه ها و طبقات آتش دوزخ در عالم ارض است آتش برق و 
الکترونيك و نفت و لیزر و رادیواکتیو و امواج راديوني و ماهواره اي و تلفني و... که تحت سیطره شیطان «آریل» قرار 
دارند که بقول علي ‏ شیطان حاکم بر همه آحاد بشري در آخرالزمان است. 


۷- گریز و ترس انسان از دیدار با خدا عین هراسش از ذات خویشتن است و این دو گريزي واحد است. «آنانکه خداي را از 
یاد مي برند خدا هم آنها را از یاد خودشان مي برد.» قرآن- و اینست که معرفت نفس و تفکر در خویشتن را برترین عبادات 
دانسته اند. علي ] - 


۸- براي انسان کافر و بیگانه از خویش» ظهور خدا عین ظهور نيستي است و لذا از این ظهور احساس نابودي دارد زیرا 
غرق در داشتن ها است و خدا منزه است از صفات و همه عوالم تعینات و محسوسات. 


-٩‏ خود را به یاد آوردن و درباره اش تفکر و تأمل نمودن عین یاد خداست و همسوي با اوست زیرا تفکر درباره خود در 
وراء و بسیار عمیق تر از تفکر درباره داشته ها و نداشته ها و خاطرات و آرزوهاست و غير از اندیشه درباره گذشته و 
آینده است و بلکه عین استقرار در اکنونیت وجود است و اين مستلزم نقب در نفس اماره و لوامه و عبور از وادي صفات و 
رسیدن به قلمرو ذات است که براي اندیشه صفت پرست و دنیازده مترادف با احساس نابودي است. 


۰ و اینست که فقط اهالي معرفت نفس که به قلمرو اکنونیت و ذات رسیده اند در آخرالزمان به شور و مستي دیدار با حق 
مي رسند و حضور و ظهورش در جهان را درك مي کنند و به جستجوي دیدارش برمي آیند و اینانند اهل نجات و هدایت, 
«آنانکه از لقاي پروردگارشان نومید و کافرند اهل هدایت نیستند.» قرآن- 


۱ و بدان که هدایت عین راه پيماني در جستجوي دیدار خداست و امروزه این راه به کوتاهترین حدش رسیده و صراط 


المستقیم رخ داده است. 


۲ ذات انسان در قبال این ظهور به لرزه آمده است و کافران از این زلزله ذات به مخدرات و روان گردانها و اسباب 
نسیان زا و بازيهاي مدهوش کننده و خلاصه به انواع آتش هاي دوزخي روي مي کنند که اینترنت و ماهواره از رایچ ترین 
آن هستند و مصداق کامل «با صورت در آتش سرنگون شدن» است. اين فقط زمین نیست که پي در پي مي لرزد و زلزله ها 
بي امان در جریان هستند که آتشفشانها و سونامي ها جاري مي شوند بلکه قلوب و ذرات سلولهاي انسان نیز مستمراً در 
لرزش است و اینست راز بيقراري انسان مدرن و معناي پدیده استرس و اضطراب و دلهره و هراس حیرت آوري که ويژگي 
مدرنیزم است و انواع راه و روش هاي تسکین و خودفراموشي و تخدیر و گریز از خویشتن. «و در آن روز آدمي در مقابل 
خدایش تنهاست.» قرآن- و اين درد تنهاني نیز حاصل اين ظهور حق است و تلاش کافرانه بشر براي فرار از تنهاني که عين 
فرار از خدا و خویشتن است. 


۳ این لرزه که عالم ارض را فرا گرفته است فقط مربوط به کره زمین نیست زیرا عالم ارض کل کاننات و طبیعت و افلاك 
است. بارش فزاینده شهاب سنگها از آسمان و بارش گرد و غبار که زمین را در برگرفته جمله نشانه يك زلزله جهاني است. 
«آنگاه که زمین به لرزه آید پي در پي. و باطنش را برون افکند. و انسان گوید که چه شده است و زمین اخبارش را بازگو 
مي کند و مردمان سراسیمه خروج مي کنند...» زلزله۱-۲ 


6 - اگر این نشانه هاي قیامت تماماً مربوط به قیامت کبرا و پایان جهان باشد پس ذکرش در قرآن بدرد چه كسي مي خورد 
و چه كاري به ایمان و هدایت و تصدیق و تکذیب آن دارد زیرا آن موقع اصلاً بشري باقي نمانده است. پس بدان که قیامت هر 
آن جاریست و واقع است و مرحله به مرحله به پیش مي رود. «کافران انتظار دارند که قيامت ناگهان فرا رسد در حالیکه 
نشانه ها و شرایطش آشکارست.» قرآن- اگر اين علانم فقط مربوط به پایان جهان بود اخبارش چه خاصيتي براي انسان مي 


داشت. 


۰ حدود نيمي از قرآن درباره نشانه هاي قيامت است. پس اگر مربوط به پس از مرگ و پایان عالم است چه ربطي به 
انسان و دين و ایمان و هدایت بشري دارد. و لذا بود و نبودش در قرآن و دانستن و ندانستن اين اخبار امري السویه تلقي 
مي شود همچنین تصدیق و تکذیب آن. الا اینکه بقول قرآن این ماجراها هم جنبه اي دیگر از اساطیر الاولین (قصه هاي 
کهن) محسوب شود همچون قصه هاي علمي- تخيلي که بدرد سرگرمي بچه ها مي خورد. پس این ادراك جاري درباره قیامت 
که در مسلمانان رایج است بقول قرآن دركي کافرانه و گمراه کننده و خلاف حقیقت حقیقت است که مهمترین واقعه ديني و جهاني را 
از حیات بشري جدا مي سازد همانطور که خدا را از دنياي تا ها کر میتی ره 2 پشت آسمان فکنده است. و این 
واضح ترین معناي مهجوریت قرآن در امت است . يعني چنین اسلام و قرآني بدرد زنده ها و زندگي نمي خورد. پ پس این کتاب 
چه خاصيتي براي مسلمانان زنده دارد؟ احتمالاً قرانت و آواز قرآني که از بابتش ذر قیامت کبرا مقلذيري بهشت به عنساب 
واریز مي شود. 


- «اگر در جستجوي دیدار خدا هستید ایمان آورید و عمل خود را به صلح برسانید انفاق کنید و درماندگان را ياري دهید 
و... که این بهتر است اگر دیدار خداي را امید دارید.» قرآن- تا دل در بند دنیا و اشیاء و جمادات است مرده است و اصلاً نه 
باوري به خدا دارد و نه ميلي به دیدارش. پس در انفاق و ياري درماندگان و صلح با مردمان است که دل زنده و منزه از 
دنیا شده و مشتاق خدا مي گردد. 


۷- يكي از مهمترین علل مهجوریت قرآن در میان مسلمین همان نژادپرستي عربي و پرستش زبان عربي به عنوان تنها 
زبان خداست. و اين مسنله موجب شده که جهانیان نیز در این ظلمات نژادپرستي از اسلام و قرآن غافل بمانند و دستشان به 
حقایق جهاني آن نرسد. و این مصداق سد کردن دین خداست و مردم جهان را از معارف آن محروم ساختن. همانطور که 
امروزه بزرگترین لکه ننگ بر دامن اسلام. ملل عرب هستند. همانطور که بزرگترین حجاب و مانع عرفان امامیه و امام 
شناسي نیز شیعیان هستند که هر باوري درباره عظمت و کبرياني امام در آخرالزمان را متهم به ارتداد و الحاد و غالیه گري 
مي کنند که در واقع اصل امامت را بعنوان قلمرو ظهور حضرت احدیت در عالم ارض منکرند. 


۸- «من آرزو کننده و آرزو شونده ام. من تقسیم کننده بهشت و دوزخ هستم... اگر ترس نداشتم که بگونید دیوانه شده 

است و يا مرتد گشته است هر آن خبر مي دادم به آنچه گذشتگان بر آن بوده اند و شما در آن هستید و به آنچه تا روز 

قیامت با آن مواجه مي شوید... این علمي است که ظرفیت آن بمن داده شده و من آنرا آموختم اين علم از همه انبیاء پوشیده 

شده جز از صاحب شریعت شما... پس رسول خدا علمش را به من تعلیم نمود... آگاه باشید که ما بیم دهنده نخستین و 
۷ 


آخرین و بیم دهنده هر زمانیم به سبب ما هلاك شد آن کس که هلاك شد و نجات یافت آنکس که نجات یافت... قسم به خدا که 
خورشید و بادها و اجنه و حیوانات و نباتات و دریاها همه مسخر من شده اند و شما ملك سلیمان را بزرگ نشمارید... ما با 
آدم و نوح و موسي و عيسي و داود و سلیمان و انبياني که بین آنها بوده اند همراه بوده ایم پس همه آنها بسوي ما حرکت 
مي کنند و در راه ما قدم برمي دارند و به سبب ما رشد مي کنند... من واژگون کننده دنیا بر صورتش هستم... اگر بر شما 
آشکار شود آنچه از من در ازل بوده و آنچه از من در آخر رخ مي دهد هر آن شگفتي هاي بزرگ و امور اعجاب آور را 
مشاهده مي کردید... من اول و آخرم و ظاهر و باطنم. من همراه با عالم وجود و قبل از آن بوده ام... من با لوح و قلم و قبل 
از آن بودم و من صاحب ازلیت و ابدیت هستم... هنگامي که آسمان و زمین نبود من بودم... من خلق مي کنم و روزي مي 
دهم من زنده مي کنم و مي ميرانم... من سازنده سرزمین ها و فرود آورنده برکات از طرف خداوند هستم... هیچ زماني تا 
زمان قیام حضرت ولي عصر ] زمین از امامان ما خالي نیست. .. شهادت دهید که علي ابن ابیطالب نوریست آفریده شده و 
بنده اي است روزي داده شده. هر کس غیر از این بگوید خداوند او را لعنت کند. .» از سخنان علي ‏ از خطبه تطنجیه. 

آري براستي خداي لعنت کرده است هر آنکه را اين فضایل علي را انکار کند و هر آنکه او را خداي بداند. زیرا اين دو نوع 
انکار حق علي است انکار کافرانه و انکار منافقانه که متأسفانه جامعه مسلمین و تشیع به هر دو نوعش مبتلاست و اینست 
راز ذلت خارق العاده مسلمانان جهان در آخرالزمان که عین لعنت شدگي از جانب خدا و خلق است. 


٩‏ اگر بر فرض محال هم ( تَغذ ستغفرالله) این تعریف علي * از خودش سراسر لاف و گزافه و کذب باشد همانطور که خودش 
در همین خطبه مي فرماید »آرزو کننده و آرزو شونده» است يعني هر انسان باشرفي آرزو مي کند که علي باشد و از 
علیین. و اين خداپسندانه ترین و انسان دوستانه ترین و باشرف ترین و برحق ترین لاف و دروغي است که در کل تاریخ 
بشر از آغاز تا پایانش كسي بر زبان رانده است که مطلوب و مقصود ذات بشر است و نیز آرمان خدا در کتابشل مي باشد که 
فرموده «زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست را به تسخیر وجود انسان درآورده است.» و اين انسان همان علي ۶ است 
که بقول رسول اکرم» میزان انسان است و امام و اسوه انسانیت است و مدل کمال بشري و ایده آل انسان کامل است و لذا 
هر كسي ذاتاً آرزو مي کند که چنین باشد که اینست استحقاق انسان در جهان و معناي واقعي خلیفه خدا که خداوند وي را بر 
خودش ارجح نموده است و بواسطه اوست که الم اکبر شده است. و این عین حقیقت عشق خدا به انسان است که حق 
خلقت عالم و آدم است که فرموده «زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست را بر حق آفريديم ولي مستله اینست که لقاي 
الهي را باور ندارند.» 


۰- زیرا اگر دیدار با خدا را در جهان باور مي داشتند علي ‏ را باور مي داشتند زیرا علي» وجه الّه است و بقية الّه است. 
و در عین حال عین الّه است يعني فقط با چشمان خودش مي توان جمال حق را در او روّیت نمود و همه آیات و بینات باطني 
و ظاهري را که جمله دال بر حق اوست تصدیق کرد. «ما نشانه هاي خود را در باطن و جهان بیرون بر شما آشکار مي کنيم 
تا بدانید که او حق است. ولي مسنله اینست که دیدار خداي را باور ندارند در حالیکه او هر چيزي را در برگرفته است.» 
قرآن- 


۱- پس علي برترین نشانه و تجلي خدا در جهان است و لذا محمد ص هم در معراجش جمال علوي خداي را رویت نمود 


يعني علي العظیم و علي الکبیر و علي الحکیم و علي الحلیم و علي العلیم را و 


۲- علي * در چندین خطبه از جمله خطبه بیان, خطبه افتخار» خطبه نورانیه, خطبه تطنجیه و خطبه شهاب که از نظر اکثر 
مراجع و علماي رسمي جهان اسلام و بخصوص شیعه مورد انکار و تردیدند آشکارا همه صفات پروردگار را بخودشان 
نسبت مي دهند از جمله آفرینش و رزاقیت و مرگ و زندگي و پاداش و عذاب. و بدین ترتیب از خداوند جز ذات ازلي را 
باقي نمي گذارند. که ما به زودي ترجمه فارسي این خطبه ها را در اختیار علاقمندان قرار مي دهیم. 


۳ این خطبه هاي مذکور که از منظر علماي رسمي جهان اسلام و شیعه منشأً کل جریان موسوم به غالیه گري و مذهب 
علي اللهي مي باشد در حقیقت اصل و اساس امامت و امام شناسي و مذهب امامیه است همانطور که به روايتي از نشانه 
هاي ظهور جهاني امام زمان و آخرالزمان و قیامت اینست که همه صفات امام و حقیقت امامت از جامعیت قرآن رخ نماید و 
تبیین گردد و این همان کاریست که بن همم عاآگان مب متخصتواصا در زسبالا مذهب راک یو( و کاضه: همین نفتر تن حال 
پیدایش است. مخصوصا اینکه هویت الهي در قرآن چيزي جز وجود امام نیست. «شهد اه انه لا اله الا هو» که شهادت خود 
خداوند بر الهیت امامان است که مظهر هوي اه هستند: قل هو الّه احد يعني اقرار به این امر که او و اللّه يكي است. 


۶ - در حقیقت مجموعه آثار ما چيزي جز تبیین و اثبات هویت الهي امامان به زبان عقل و احساس و عرفان و قرآن نیست 
همانطور که خود در کتابش بارها تصریح مي فرماید که: الّه لا اله الا هو. که معناي تحت اللفظي آن اینست که: اه اله 


نیست بلکه اله فقط هو است. زیرا اله آن چيزي است که پرستیده مي شود و قابل پرستش است و الّه براي مردمان امکان 


۸ 


پرستیده شدن ندارد زیرا مردمان توان شناخت او را ندارند مگر اينکه اه را در حدود امامان و علیین بشناسند و بپرستند. 
همانطور که در قرآن مکرراً آمده است که «هیچ کس حق و قدر خدا را نمي شناسد... و هیچ کس نمي تواند او را شکر 
کند... و هیچ کس نمي تواند او را وصف کند الا عاشقان خالص او». که همان امامان و علیین هستند. همانطور که خود 
علي ‏ مي فرماید: «خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمي شود» يعني فقط امامان و علیین هستند که اه را مي 
شناسند و مي پرستند که نور است ولي بقیه مردمان اين نور مطلق را فقط در درون چراغي مي توانند دریابند و بشناسند و 
بپرستند و هدایت شوند که همان نور علي نور است و مصداق سوره نور که «الّه نور زمین و آسمانهاست که نور او در 
چراغي است...» که اين چراغ همانا علیین مي باشند که همه امامان علي هستند و علاوه بر اين در دوره غیبت امام زمان 
نیز علي بواسطه هیکل نوري اش در هر يك از موّمنانش که بخواهد متجلي مي گردد و بدین طریق موّمنان را هدایت مي کند 
همانطور که خودش در خطبه نورانیه فرموده است که من بهر صورتي که بخواهم درمي آیم که این صورتهاي علیین در 
دوران غیبت است که مهدي هاي دوازده گانه در سراسر جهان در اقوام گوناگون بشري مي باشند تا ظهور مهدي موعود. 


۰ به زبان ساده فقط خداي امامان و علیین. الّه است. خداي بقیه مردمان هو است يعني غیب مطلق است که از وجود 
امامان متجلي مي گردد و عینیت مي یابد که نخستین آن و کامل و مطلقش علي است و این همان معناي کمال رحمت محمدي 
و نمت الهي بر روي زمین در دین اسلام است که موجب ختم نبوت شده است و این حقیقت را همانطور که خود علي ‏ مي 
فرماید فقط چهار ملك مقرب و پنج پیامبر اولوالعزم درمي یابند و مومناني (شيعياني) که خداوند قلوبشان را به حقیقت الهي 
علیین آزموده است که ایا این مقام الهي را تصدیق مي کنند و يا انکار. يعني آیا همچون ملانك مقام خلافت اللهي آدم را 
سجده مي کنند و با همچون ابلیس خدا را از عشق و تجلي اش در آدم منع مي کنند و کافر مي شوند به بهانه دفاع از 
وحدانیت و قداست خدا و د تحت عنوان توحید و خداپرستي ناب! 


۲- همین خطبه هاي مذکور که مختصري از آن ذکر شد اساس همان امتحاني است که مشمول قلوب شیعیان مي گردد که 
آیا این حق و مقام علي را باور و تصدیق مي کنند يا نه. 


۷- در روايتي از رسول اکرم به نقل از ابن عربي در فتوحات مکیه آمده است که «در قیامت كبري آنگاه که خداوند رخ مي 
نماید مشرکان سجده نمي کنند و مي گویند ما در حیات دنیا به آن سجده نکردیم تا از مشرکان نباشیم حال سجده کنیم؟!» این 
بدان معناست که خداوند همانطور که روایات شيعي و احادیث قدسي مي گویند در قیامت كبري بر جمال علیین رخ مي نماید 
همانطور که خلقت و تجلي اش از عدم ند نیز از اسم «علي» بوده است همانطور که بر محمدعد در معراج هم به صورت علي 
رخ نمود. و و اول و آخر يكي است و در واقع مشرکین هستند که امامان و علبین و مخلصین را انکار و عداوت مي کنند به 
بهانه دفاع از حریم توحید. زیرا بنا به قول خداوند مشرکین كساني هستند که خداي را به حرفي مي پرستند که آن پرستش 
خودشان است. و ما قبلا نشان داده ایم که چگونه ابلیس در قالب ایده خدا وارد شده و اهل ایمان را به شرك و خودپرستي 
مي کشاند و به عداوت با انبیاء و اولياي الهي وامي دارد. «و در حالیکه گمراه شده اند در هدایت خود ترديدي هم نمي 
کنند.» قرآن- «و اکثر مردمان ایمان نمي آورند الا اينکه مشرك مي شوند.» قرآن- يعني در کنار امام متوسل به خداي خيالي 
خود مي شوند که همان ابلیس است. «در جنب خداء شريكي قانل نشوید.» قرآن- و خود علي ء در خطبه شهاب مي فرماید 
که در قرآن کریم هر جا که از امام» کلمة الّه و حجة الّه و وجه الّه و نور الم و جنب الّه سخن آمده ما هستیم. 


۸- همانطور که رسول خدا خطاب به علي ۶ مي فرمایند که: اي علي اگر فضایل تو را وصف کنم تو را پسر خدا و بلکه 
خود خدا مي نامند. 


۹ پس بدان که خداوند در قلمرو خلقت و ظهور حق جز علي ۶ نیست و همه امامان معصوم علي هستند (امام صادق) و 
نیز همه آن مومناني که خداوند دلشان را به مقام علي آزموده است و جانشان محل برقراري ولایت علي است يعني از علیین 
هستند که عرصه غیبت امام را جبران مي کنند. 


۰ مقام علي ۶ طبق خطبه هاي مذکور مصداق کامل و جامع معناي خلیفه خداست که همه صفات خدا را داراست و فناي 
در اوست زیرا از خود فنا شده است در کمال استضعاف و فقر با فخر و تسلیم و رضا و عشق حق. همانطور که در حدیث 
قدسي مي خوانيم که خداوند مي فرماید «هر که مرا عاشق باشد چون من مي شود» يعني بي تا مي شود همانطور که خود 
علي ۶ در خطبه بیان خود را بي همتا مي خواند که در کل عالم مثلي ندارد. و علي ء مثل اعلاي خداست «و خداي را در 
جهان مثل اعلي است.» قرآن- 


۱- علي ۶ در خطبه نورانیه به سلمان فارسي مي فرماید «شناختن من به مقام نورانیت همان شناخت خداوند است و 
شناخت خدا هم جز شناختن من به مقام نورانیت نیست. و اين همان دین خالص است.» 


۹ 


در اینجا سخن درباره هیکل نوري و وجود نوري علي ۶ و امامان است به مصداق این کلام خدا که «خدا نور زمین و 
آسمانهاست» پس این نور که در چراغي قابل دسترس مي باشد علي و علیین هستند زیرا فرموده که «من بهر صورت که 
بخواهم برون مي آیم» که بقول مولوي «هر لحظه به شکل بت عیار درآمد دل برد و نهان شد هر لحظه به شکل دگران یار 
برآمد گه پیر و جوان شد...» و اين ظهور علي در غیر خاندان خویش است در عرصه غیبت امام زمان در هر قوم و زباني, 
و اینست که مي فرماید ما همواره بر روي زمین در دسترس طالبان هستیم و «کشته شدن ما کشته شدن نیست و غیبت ما 
غببت نیست.» خطبه نورائیه. 


۲ و نیز در خطبه نورانیه مي فرماید «هر که ولایت مرا در خود برپا دارد صلوة را اقامه کرده است و اقامه صلوة جز 
این نیست و این كاري بس کبیر و دشوار است که جز فرشته مقرب و پیامبر مرسل و مومني که خداوند دلش را به ایمان 
آزموده باشد تحمل این بار را ندارد» همانطور که در قرآن کریم آمده است که «اي مومنان خودتان را ياري کنید با صلوة و 
صبر بر آن. و بدانید که اين کار كبيري است و جز بر خاشعان ممکن نیست. ولي مسئله اینست که مردم دیدار خداي را باور 
ندارند.» قرآن- دیدار خدا در حیات دنیا که همان درك وجود علیین و لقاي جمال نوري و شناخت هویت نوري و الهي 
آنهاست. چون علي و علیین را در مقام نورانیت باور ندارند پس لقاءالّه را در حیات دنیا باور ندارند و لذا نمي توانند اهل 
حقيقي نماز باشند و صلوة را برپا دارند. و لُذا مي فرماید که «هر که را امام نیست نماز هم نیست». 


۳ زیرا برپا داشتن صلوة بقول علي ۶ همان برپا داشتن ولایت علي در دل و جان خویشتن است و این عين وارد کردن 
نور علي بر دل خویش است در واقعه وارد شدن بر نور علي در نماز. پس انسان بي امام را نماز نیست مگر اينکه بقول 
قرآن نمازي سهوي و رياني باشد که عین ورود بر جهنم و سجده بر شیطان است که آدمي را به تکذیب با دین مي رساند و 
منافق مي کند به مصداق سوره ماعون. 


4 ۲- علي ‏ به امر رسول خدا مأمور بود که حقایق وجود خود را در اواخر عمرش براي مردم بیان نماید و لذا آن حضرت 
در سال آخر عمر مبارکش آنرا بیان فرمود که معروف به خطبه البیان است که در طول تاریخ هر که متوسل به این خطبه 
شده و معارفش را عرضه و اشاعه نموده متهم به غالیه گري و ارتداد و الحاد و زندیق شده است. 


۵ ما قبلاً نشان دادیم و گفته ایم که انسان» خدا نیست بلکه خدا. انسان است. و این سفسطه گري نیست بلکه درکش 


نیازمند معرفت قلبي است. در اینجا نیز مي گونیم که علي ۰۶ خدا نیست بلکه خداست که علي است. در اين معنا گر هزار سال 
تأمل كني مي ارزد و واجب است زیرا آن موي بین حق و باطل و کفر و ایمان است. 


در خطبه نورانیه از علي ۶ مرز بین کفر و ایمان سوال مي شود که مي فرماید «موّمن امتحان شده كسي است که 
چيزي از امر ما بر او وارد نمي شود مگر اينکه خداوند سینه اش را براي درك و پذیرش آن گشاده مي سازد تا هرگز دچار 
شك نشود» پس ايماني جز باور به علي و امامان به عنوان خلیفه خدا در جهان هستي نیست بدین معنا که در جهان. خدا 
جز در امام نیست و جز بواسطه نور ایمان شناخته نمي شود و امام مظهر کل مطلق اراده حق است و خود مظهر حق است 
و همه آیات الهي دال بر حقانیت اوست به مصداق این آیه که «ما آیات خود را در درون و برون شما بر شما آشکار مي کنیم 
تا بدانید که او حق است» ولي اين حق را اکثر مردمان انکار مي کنند «زیرا خداي را در جهان ديدني نمي دانند» يعني منکر 
علي و علیین بعنوان عرش خدایند. 


۷- علي ۶ در همین خطبه نورانیه مي فرماید که «مرا خدا نخوانید و به غیر از آن هر چه در فضایل من بگونید به 
انتهايش نخواهید رسید و همه فضل الهي در من جمع شده است» اینست که خداي را جز به علي و علي واران نتوان 
شناخت و آنکه منکر آنهاست منکر خداست و خداپرستي اش عین خودپرستي و مريدي شیطان است بقول قرآن کریم. 


۸ يكي از مسائل مربوط به اقتدار الهي امام اینست که چرا علي ‏ از اين قدرتش در جنگهایش بر علیه کفار و منافقین 
بهره نگرفت و نهایتاً فکست خورد و یکه و بیکس باقي ماند و شهید گردید. این سر عشق و اختیار است که امام در خدمت 
مردم مي گیرد وگرنه خداوند در کتابش مي فرماید که «اگر اراده کند به آني همه مردمان جهان ایمان مي آورند.» قرآن- 
این همان سر لااکراه في الدین است. اگر قرار بود که مردمان از روي ناچاري ایمان آورند دیگر حساب و کتاب و بهشت و 
دوزخ و اراده و انتخاب بشري چه معنايي مي داشت. اين اختبار اصلاً سر خلقت انسان است که مقصود خلق عالم است. 
همانطور که طبق پيشگوتي هاي امام در خطبه بیان. با ظهور امام زمان که حکومت عدل و معرفت به قدرت قهاریت الهي 
امام برپا مي شود حداکثر چهل سال مي پاید و با از دنیا رفتن امام زمان دوباره بشریت به کفر و جهل و دجالیت دو صد 
چندان شدیدتر بازمي گردد و نسل بشر بر روي زمین منقرض مي شود و قیامت کبرا فرا مي رسد. پس در واقع اساس نجات 


و هدایت رحماني انسان در دوره غیبت و بواسطه علیین و ایمان به آنها از روي عشق و اختیار و معرفت است. در حالیکه 
نجات بشري در عرصه حاکمیت آشکار امام زمان يك نجات و بهشت چبري است و لذا عمري ندارد و پایدار نیست. 


۹ در اين خطبه امام. دجال را باعث و باني انهدام زندگي طبيعي و کشت و زرع مي داند که بدست حضرت مسیح نابود 
مي شود و دجال همچون مس و قلع و آهن ذوب مي گردد. پس دجال و دجالیت جز صنعت و تکنولوژي نیست که نابود شده 
و بشریت به حیات طبيعي و زراعت بازمي گردد منتهي تحت الشعاع نور نعمات وجودي امام که موجب باروري دو صد 
چندان زمین مي شود و لذا مي فرماید که درختان سالي دوبار میوه مي دهند و اين نوعي جنات نعیم است در درجه اي 
معین. يعني بهشت وجودي امام! 


۰ - دیگر از صفات دجال در خطبه بیان اینست که انسانها را وادار به زنا مي کند. و این جز تكنولوژي ارتباطات از قبیل 
ماهواره ها و اینترنت و موبایل نیست که علي ‏ در روايتي دیگر آنرا شیطان آریل نامیده که در همه خانه ها حکمفرماست و 
در آخرالزمان مظهر اراده به زنا و خیانت کردن است. 


۱- حکومت چهل ساله امام زمان در جهان که يك تمدن طبيعي و ايماني و نعماني به نور وجود امام است بسیار شبیه حیات 
چهل ساله بني اسرائیل به رهبري موسي ۶ است که شبانه روز از آسمان مانده ها نازل مي شد تا آنجا که بني اسرائیل از 
این زندگي حيواني سیر و بیزار شد و با يك غیبت چهل روزه موسي. حتي از خداپرستي مشرکانه هم ساقط شد و آشکارا 
گوساله پرست و بت پرست و طلاپرست شد. همانطور که با رحلت امام زمان پس از چهل سال. کل بشریت به زندگاني 
دجالي- صنعتي دو صد چندان شدیدتر بازمي گردد و عمرش بر زمین به پایان مي رسد و قيامت کبرا برپا مي شود زیرا در 
این حیات شبه بهشتي به جستجوي حقیقت و تعالي روح و علم و عرفان و لقاءالّه نمي پردازد و غرق در حیات غريزي مي 
شود و از این بهشت بیزار مي گردد و به محض از میان رفتن قهاریت نعماني امام با رحلتش همه چیز به پایان مي رسد و 
بشر در فساد و پوچي غرق شده و گروه گروه دست به خودكشي و خود براندازي مي زند و نسل خود را برمي اندازد. 


۲ - پس بدان که آن نجات و رحمت و عدالت و عزت و بهشتي که موجب هدایت و تعالي روح و لقاءاله مي شود در عرصه 
غیبت و کشف و درك علیین و اطاعت از آنان و سیر و سلوك عرفاني بسوي لقاءالُه است به عشق و اختیار و معرفت. 
«آنانکه ميلي به دیدار با خدا ندارند اهل هدایت نیستند.» قرآن- 


۳- پس بدان که عرصه غیبت امام دوازدهم قلمرو کمال رحمت و نعمت بر انسان است که قلمرو ظهور علیین است که 
ظهور حق در عالم ارض مي باشد که اين نجات و هدایت و تعالي جز به عشق معرفت حاصل نمي آید که همان عشق علي ء 
در ذات انسان است زیرا علي درب ظهور خدا از وجود انسان است و لذا عشق به کمال جداي از عشق علي نمي تواند بود و 
همه عشاق معرفت به علي مي رسند و علوي مي شوند و در حلقه علیین وارد مي شوند که همان مذهب شیعه است. 


4 *- در يك کلام باید گفت که اگر كسي مثلاً خطبه بیان امام علي ع را بخواند یا بشنود و عاشق بر او نشود به خودش هیچ 
لطف و توجه و محبتي ندارد و براي خودش قدري جاودانه قاتل نیست. اینست که مي فرماید «من آرزو کننده و آرزو شونده 
هستم». در این معنا بمان و نیز این سخن علي ع که «آنکه قدر خود را نشناخت نابود شد.» ی پیت 
«جز جمال خدا همه نابودند.» قرآن- پس قدر انسان جز خدا نیست. و اینست که «علي میزان انسان است.» رسول اکرم ص 
پس آنکه مشتاق دیدار خدا نیست قدر خود را نشناخته و محکوم به نابودي است. و شوق دیدار خدا همان شوق دیدار نا 
است که جمال انسان کامل و میزان کمال انسان است که به خدا. جاودانه شده و خداني شده است. پس عشق به علي و امام 
عین عشق به جاودانگي خویشتن است. پس اگر بي امام. کافر است بدین معناست که بخودش کافر است. 


۵ پس در مکتب تشیع. ایمان به خدا عین ایمان بر خدانیت ذات خویش است و این ایمان جز در رابطه با امام» حاصل نمي 
آید زیرا امام» عین خداست: عین اه است. 


7 - پذیرش ولایت علي در خویشتن که میزان ایمان از زبان علي در خطبه نورانیه است همان پذیرش قدر وجودي علي در 

خویش است همانطور که علي. ولایت خدا را برعهده گرفته است موّمنان هم بايستي اين ولایت و هویت الهي را از طریق 

عشق علي برعهده گیرند و ایمان جز این نیست و این عین واقعه اقامه صلوة است همانطور که خود امام فرموده است و 

ذکرش رفت, 

۷- علي ] مي گوید که خداوند ایمان آدمیان را بواسطه ولایت ما به محك مي زند و امتحان مي کند (خطبه نورانیه). و اما 

ولایت علي عین ولایت اه در انسان است و از اين ولایت است که حقایق و اسرار حیرت آور اين خطبه هاي محیرالعقول 
۱۱۱ 


درك و تصدیق مي شود و این خطبه ها خود محل امتحان ایمان خوانندگان آن است که آیا تصدیق مي کنند يا تکذیب. «چون 
حق آمد اکثراً انکارش کردند.» قرآن- 


۸- در این چند خطبه. امام همه صفات و جلال و جبروت و قدرت و کرامت خداوند را بخودش نسبت مي دهد منتهي به اذن 
و اراده خود خداوند. و با اینحال مي فرماید که ما را خدا نخوانید. و اين کل سر آن امتحان ایمان است. تا آنجا که خود 
رسول اکرم مي فرماید که »اي علي اگر من نمي دانستم که تو پ پسر ابوطالب هستي درباره بشر بودن تو تردید مي کردم.» 


٩‏ - همه انسانها فطرتاً خود را خدا مي دانند ولي شهامت اظهار و بیانش را ندارند زیرا کمترین نشاني از قدرت خدا را در 
خود در عمل نمي بینند و این سرّ مگوي همه انسانها در جهان است . «خداوند مردم را بر فطرت خودش آفریده است و 
اینست دین برپا و خالص.» قرآن- 


۰ و اینست که علي ۶ هم پذیرش ولایت خود در موّمنان را همان دین خالص مي نامد همانطور که خودش مظهر تمام و 
کمال آن است زیرا فطرت خدا در خود را یافته است و برپا نموده است و لذا قیامت را آغاز کرده است و اسلام دین قیامت 


۱- پس ولایت علي ] و تشیع همان برپاني دین فطري و فطرت انسان است و لذا خطبه هاي مذکور هم چيزي جز تبیین اين 
فطرت و دین خالص نیست. و مجموعه آثار ما خاصه در رساله حاضر تأویل و تأخیر و تعیّن دین خالص و فَیّم است و احياي 
آن در آخرالزمان. 


۲- يعني خطبه هاي مذکور چيزي جز تبیین وجود انسان نیست. زیرا علي میزان انسان است. پس هر خواننده اي باید خود 
را يك علي مفروض و مفقود بداند و براي تحقق و تعین آن کمر همت بندد. و اینست پذیرش ولایت علي ‏ و سرآغاز شیعه 
علي شدن! و بیهوده نیست که با واقعه غدیر خم بود که خداوند دین را کامل معرفي نمود و راضي شد که اسلام دين انسان 
باشد. «امروز دین را بر شما کامل و نعمت را بر شما تمام کردم...» فرآن- 


۳- در حقیقت این خطبه ها به تنهاني به مثابه تأویل و تفسیر و تعین کامل قرآن است و ظهور کامل دین خدا. «و خدا اراده 
کرده که دین را به تمام و کمال به عرصه ظهور برساند و نور خود را جهاني کند هر چند که کافران را خوش نیاید.» قرآن- 


4 - اينك بهتر درمي یابیم که چرا علي ء در اين خطبه ها و اکثر خطبه هاي دیگرش در نهج البلاغه بهمراه معرفي هویت 
الهي خودش به ذکر آخرالزمان و قيامت مي پردازد و علانم آنرا بیان مي دارد. زیرا در آخرالزمان است که بشریت به جبر و 
کفرش بالاخره به حق او مي رسد که حق انسان است و مقصود خدا از خلق عالم و آدم است. اين همان راز روز قیامت 
است که خداوند آنرا به پنجاه هزار سال کشانیده است تا مهلت بيشتري به بشر دهد. 


۵ ۵ - بدان و هوشیار باش که علي يك فرد و موجود خاص نیست بلکه يك مقام است و آن مقام خليفة اللهي انسان است که 
حق خلقت است و عالم بر این حق پدید آمده است و نخستین انساني که این مقام را یافت علي ابن ابیطالب بود که آنرا کشف 
و فتح نمود و در اختیار بشریت نهاد تا این راه را طي کنند و علي شوند همانطور که خود فرموده «از من اطاعت کنید تا 
چون من شوید همانطور که سلمان شد.» اگر اين نکته بس سرنوشت ساز و حياتي را درنيابي مبتلا به غالیه گري و علي 
اللهي و درويشي گري مي شوي که بمراتب خطرناکتر از خداپرستي ذهني و شرك کهن است که نوعي علي پرستي خيالي 
رخ مي دهد که ابلیسیت هولناكتري است و شركي مهلکتر! 


7 علي ‏ در خطبه تطنجیه مي فرماید «بدرستي که من به دورترین هدف رسیدم و پس بر آن مأمور شدم...» يعني علي ء 
مادرزاد داراي اين مقام نبوده است همانطور که در حدود ده سالگي تازه اسلام آورد. و اين بدان معناست که این راه طي 
شدني است همانطور که علي طي نمود و پس از او سلمان طي کرد و قبل از آنها محمد ص طي نمود منتهي به قدرتي از 
بیرون که همان وحي بود همانطور که به ياري جبرئیل و براق به دیدار خدا رفت ولي علي بخودي خود و در خود اين مقام 
را طي نمود و خداي را نه در آسمان هفتم که بر زمین دیدار نمود و لذا رسول خدا فرمود «اي علي هر کجا که من بودم تو 
بودي هر چه که من شنیدم تو شنيدي و هر چه که دیدم تو ديدي». و خود او نیز فرمود «در هر چيزي نخست خداي را مي 
پینم». 


۷- خداوند اراده کرده است که قواي آسماني اش به اراده و تلاش و جهاد و معرفت بشري بر روي زمین محقق گردد و 
تعین یابد. و اینست که علي ‏ از قواي الهي خود در زندگانیش بهره اي نگرفت و در حیات دنيوي همچون يك بشر عادي و 
بلکه بعنوان مستضعفترین آدمها زيست. 


۸ اگر علي 2 و کل پیامبران. دین خدا را فقط بقدرت الهي بر جوامع بشري مستقر و تحمیل مي کردند ارزش و اختیار 
انساني چه بهاني مي داشت حال آنکه بزرگترین ويژگي بشر در جهان. همان قوه اختیار و انتخاب او بین کفر و ایمان است. 


٩‏ - ولایت و امامت علي ۶ همان امانتي است که خدا بر زمین و آسمانها عرضه کرد و از قبولش انکار نمودند و علي کل 
اين امانت را بر دوش کشید که مسئولیت و مدیریت جهان هستي است به اذن خدا. و اين همان مسئولیت خدا را برعهده 
گرفتن است, 

۰ اگر گفته شده که بي امام کافر است و همانطور که خود علي در خطبه نورانیه مي فرماید موّمن كسي است که حقیقت 
نوري و الهي وجود ما را تصدیق کند و بلکه این ولایت را در وجود خود برپا نماید بدین معناست که انسان فقط علي است و 
علي وار بودن. و کمتر از اين در شأن انسان بعنوان اشرف مخلوقات و مقصود کاننات نیست پس هر کس که عشق علي و 
علي بودن را در سر و جان خود نداشته باشد هم به حق وجودي خودش کافر است هم به کاننات که در تسخیر انسان است و 
هم به خدا که انسان را براي خلافت خودش آفریده است و کفر يعني همین. زیرا انساني که علوي نباشد از هر جانوري 
بدبخت تر و پست تر است و اين معناي کافر است. 


۱- و اگر خداوند در کتابش مي فرماید که زمین و آسمانها را به عبث نیافریده و به حق آفریده است اين حق همان علي و 
علویت است و انسانیت جز این تعريفي ندارد اینست که علي میزان انسان و الگوي انسان و امام انسان و رهبر انسان 
پسوي انسان شدن است يعني خداي زمین و آسمانها شدن همچون علي و اینست که امام صادق مي فرماید که به رسول اکرم 
در معراجش درباره علي گفته شد که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. که اين آیه اي از قرآن است. 


۲ و علي شناخت و تصدیق هستي نوراني خود را میزان ایمان قرار داده است و لذا مي فرماید هر که هستي نوراني ما را 
شناخت خداي را شناخته و شناخت خداي همان شناخت نورانیت ماست. خطبه نورانیه- 


۳ و اینست که امام مي فرماید کمال خودشناسي همان امام شناسي است و فقط در امام شناسي مي توان هویت ذاتي 
انسان را شناخت که انسان چیست و براي چه آفریده شده است. 


4 - کل توصیف علي از خودش که کل عالم هستي را در برمي گیرد مصداق همان کلام اوست که جهان را انسان کبیر مي 
خواند و انسان را هم جهان صغیر. 


9 پس هر كسي که حق وجود علي را در اين خطبه ها باور کرد نور علي در دلش متجلي شده و بار ولایتش در او نهاده 
مي شود بدینگونه انسانیتش آغاز مي گردد پس علوي شدن يعني انساني شدن. انسان الهي یا خداي انساني. 


7 علي در خطبه نورانیه پس از معرفي وجود الهي خویش به سلمان فارسي مي فرماید که هر که اين حقایق را درنیابد و 
تصدیق نکند و در آن تردید نماید و يا حتي حیران شود ایمانش مردود است و بلکه خصم ماست. پس بدین ترتیب تکلیف همه 
مسلمانان و بخصوص شيعياني که بدون درك و تصدیق اين معارف خود را شیعه مي دانند روشن مي شود. 


۷- اگر در خواننده يا شنونده این خطبه ها ذره اي وجدان معنوي باشد محال است که عاشق بر خداوند نشود که به آدمي 
چنین مقامي بخشیده است . و این عشق اساس لقاءالّه است و اینست که باور به علي بعنوان خلیفه خدا و خالق و صاحب 
زمین و آسمانها تنها راه ایمان به خدا به عنوان ارحم الراحمین است. و هر نوع ایمان ديگري همانا ایمان به قهر و غضب 
خداست و اين ابتلاي به شیطان است. از اين منظر بهتر درمي یابیم که چرا پذیرش ولایت علي. انسان را از عذاب دوزخ 
مصون مي دارد. 


۸- در این خطبه ها آشکارا مي بينیم که علي خودش را خدا نمي خواند و همه كساني را که او را خدا مي خوانند لعنت 
کرده است پس این خطبه ها نمي تواند متعلق به غالیان و علي اللهیان باشد. 


-٩‏ در خطبه نورانبه مي فرماید که خداوند را جز ما كسي نمي شناسد در خطبه ديگري مي فرماید خدا جز بواسطه ما 
شناخته و پرستیده نمي شود. در حقیقت حقیقت خداوند کل خلقتش را به علي وانهاده و خودش فزوني یافته است يعني الّه بواسطه 
علي. اکبر شده است. در حقیقت مطابق این خطبه ها همه صفات متعلق به خدا در اندیشه بشري در همه مذاهب تاریخ 
منسوب به علي است پس مي توان گفت به زبان ساده خداي مردم. همان علي است ولي خداي علي برتر است يعني الّه اکبر 
فقط مختص علي است و اين بیان ديگري از فتبارك الّم احسن الخالقین است. يعني خداوند در خلق بهترین انسانها فزوني 
یافت يعني مبارك شد. : : 


۰- حال بهتر مي فهمیم که چرا بي امام را صلوة نیست زیرا موّمن بر امام صلوة مي کند همانطور که خداوند هم بر امام 
صلوة مي کند و بدینگونه مومن در وجود علي با خدا روبرو مي شود يعني امام حجله دیدار موّمن با خداست که اين معنا در 
قرآن و احادیث معراج آشکار است. 


۱- در حدیث معراج خداوند به محمد ص مي فرماید که «نسبت تو به من مثل نسبت من به علي است» يعني خداوند عاشق 
و مرید علي است پس هر که عاشق بر علي باشد بر جاي خداي قرار دارد و از جایگاه الهي خویش خداوند را در علي دیدار 
مي کند. 


۲ - اینجانب در دوران كودكي از طریق مادربزرگم قلبم به عشق علي روشن شد که در شب قدري در روياني خداوند را در 
ضیافتش نبدار کردم و از دستش قنرابي نوشیدم که با آن شراب از دوره جاهلیث خارج شدم تا در نوجواني از طریق دکتر 
شريعتي به عشقي عرفاني نسبت به علي رسیدم تا در حدود ۰؛ سالگي علي را دیدار کردم و مدتي بعد به دیدار با پروردگار 
نائل آمدم و این سیر از عشق علي تا به علي و از علي تا به خداي علي مي باشد. پس بنده بواسطه کل زندگانیم اين خطبه 
هاي علي را با تمام وجود تجربه و تصدیق کرده ام و اين ایمان و عشق عرفاني از روي تعصب و نژادپرستي و آموزش و 


م۰ 


ورانئت نیست. 


۳- بنده در كودكي خداوند را بصورت چهل سالگي خویش در خواب رویت کردم که از دستش شرابي نوشیدم که جهل و 
خراقه و کفر و بخل و دنياپرستي و از جمله خواب را از من زدود پس براستي آن شراب ربوبیت حق بود. و اين تجربه بدین 
معناست که هر که عاشق بر علي باشد بصورت خداوند درمي آید که همان جمال اعلاي خدا در هر بشري است. 


۶ - به یاد مي آورم که از فرداي شب قدري که آن جام بلا (بلي) را نوشیدم خوابم زایل شد و شبها تا صبح نوري مرا 
تعقیب مي کرد و من در آن سن (پنج سالگي) از هراس به مرگ مي افتادم و از آن نور مي گریختم و مقاومت مي کردم و 
آنرا از خود مي راندم تا بالاخره تصمیم گرفتم که تسلیمش شوم که هر چه مي خواهد بشود مرگ یکبار و شیون یکبار. و 
بالاخره آن نور وارد بر سینه ام شد و آرام گرفتم و روشن شدم. و حال درك مي کنم که آن نوري از نورانیت علي ع بود که 
حدود سي و پنج سال بعد مرا به خدایش رساند. 


۵۰ در طول تاریخ اسلام از آغاز تاکنون بسياري از علما و متکلمین و عرفا و فلاسفه بطور منقول و نامنقول از مضامین و 
مطالب این خطبه هاي خليفة اللهي علي بهره برده اند و جز يكي دو نفر حق این خطبه ها را يعني مقام الهي علي را اقرار و 
تصدیق نکرده اند به بهانه تقیه و سر مگو!؟ و اين نوعي سوء استفاده از حقیقت است در جهت اثبات خود و دعوت مردم به 
خود و نه به ولایت علي. 


۲- و عجبا که عرفاي سني مذهب همچون مولوي و عطار. حق علي را بیشتر رعایت کرده اند تا شیعیان. و اینست که 
دکتر شريعتي» اهل سنت را شیعه تر از شیعیان مي داند. 


۷- نيمي از خطبه بیان که مفصل ترین و کاملترین خطبه هاي علي است درباره معرفي الهي امامت خویش است و نيمي 
دگرش درباره علائم آخرالزمان و ظهور قیامت است که بخش عمده اي از نیمه دوم اين خطبه تحقق یافته است و امروزه 
عین واقعیت بشري است. پس اگر جنبه بشري و زميني این خطبه حق است حتماً جنبه آسماني آن هم بر حق است پس این 
کلام حق از علي است و علي بر حق است و حق با علي است. زیرا پيشگونيهاي بشري بسیار سخت تر از پيشگوني 
آسماني و نجومي است چون انسان موجودي متغیر و صاحب اراده و اختیار است. اینهم دلیل منطقي و عقلاني در اثبات اين 
ادعا که این خطبه ها از علي است و عین حقیقت است و كسي که چنین معرفت و بصيرتي درباره تاریخ آینده بشري دارد 
نمي تواند انساني گزافه گو و کذاب باشد. اين بدور از عقل و تجربه بشر است. 


۸- بخشي از خطبه بیان در وصف انسان و جوامع آخرالزمان است که عین روانشناسي و جامعه شناسي بنٌ بشر امروز مي 
باشد که براستي يك معجزه آشکار است. و تازه علي ۶ مي فرماید که راههاي آشمان راتفتن از زمین ی شتاسة: 


۹ فقط در دین اسلام است که معناي انسان کامل مطرح شده است و عرفاي اسلامي نخستین و بلکه تنها متفکرین در 
تاریخ بشرند که انسان کامل را توصیف کرده اند و جمله آنها اين معنا را از خطبه هاي علي ۶ برگرفته و براساس آن کمال 
انسان را شرح و تعریف نموده اند خاصه خطبه بیان و نورانیه. و عجبا که اکثرشان نامي از علي ) بعنوان نخستین انسان 
کامل و کاملترین انسانها نبرده و حتي از او بعنوان ایدتولوگ انسان کامل هم ذكري نکرده اند. و اين عین سرقت ادبي و 
فكري است که کمترین جرم چنین عملي محسوب مي شود. 


۰- حتي ملاصدرا در اسفار اربعه و سانر آثارش از مضامین این خطبه هاي علي ء استفاده کرده است ولي در دستگاه 
فلسفي اش ادعا مي کند که انسان بدون امام و به ياري فلسفه مي تواند به کمال برسد و اصلاً ایمان را جز از راه فلسفه 
ممکن نمي داند و اين آشکارا بر خلاف تعریف امامش علي ] از ایمان مي باشد در حالیکه ایشان خطبه نورانیه را مي شناخته 


است. 


۱- در يك کلام باید گفت که خداني جز خداي علي ۶ نیست و مابقي خدایان انديشه و باورهاي بشري در هر مذهب و 
مسلكيء خیال باطل و هواي نفس و بلکه اسم مستعار ابلیس است. این ادعا بايستي باور يقيني هر موّمن شيعي باشد اگر 
علي را براستي بشناسد و دلش به اين معرفت امتحان شده باشد زیرا خدا را جز علي و علیین نمي شناسند و مابقي مومنان 
هم علي را مي شناسند بعنوان وجه اللّه و جنب الّه و عین الّه و یداه و نور اللّه و خليفة اللّه و ولي اللّه و علي اه و کلمة اله! 
همانطور که خود علي در این خطبه ها خود را به این صفات معرفي کرده است. 


۲ «اي مردم! بپرسید از من پیش از آنکه مرا نیابید. منم آگاه کننده از اسرار کاننات» منم آشکار کننده نشانه هاي کتاب 
خداء منم كشتي نجات. منم راز ناپیدا... منم پدید آورنده معجزات. منم سخن گوینده با مردگان» منم حلال مشکلات. منم نشانه 
خداوند. منم حقیقت اسرار. منم علي حیدر کرار. منم وارث دانش خداوند. منم ماه. منم زهره. منم مشتري. منم زحل... منم 
ام الکتاب منم تمامي انعام. منم صاحب اعراف... منم توبه شخص نادم. منم مخاطبین اصحاب کهف. منم روشنگر مریم منم 
قرآني که تلاوت مي شود. منم نعمت خدا... منم بلنداي کوه قاف. منم سوره واقعه و عادیات و قارعه و قلم. منم آشکار کننده 
بیان. منم صاحب ادیان...» از خطبه بیان. 

این مقام انسان کامل است که علي بنايش نهاد و راه وصول به آن را هم عشق و ارادت و اطاعت از خود و امامان و علیین 
معرفي نمود. «از من اطاعت کنید تا چون من شوید همانطور که سلمان شد» و نیز خودش را نوري مي داند که در هر مکان 
و زماني بهر صورت و انساني که بخواهد رخ مي نماید و طالبان را هدایت مي کند در عرصه غیبت امام زمان. و لذا مي 
فرماید غیبت ماء غایب بودن نیست و مرگ ما از ميان رفتن نیست, 


۳ با اينهمه خود را بنده و روزي خوار خداوند مي نامد. پس براستي خداني جز خداي علي قابل پرستش نیست و اصلا 
نیست که قابل پرستش باشد مگر اينکه هواي نفس است و خودپرستي. 


4 - اگر علي ۶ مي گوید که «كسي که قرآن را تلاوت مي کند مرا تلاوت مي کند» بدین معناست که در قرآن جز علي و امام 
یافت نمي شود. پس هر که قرآن را به غیر از اين درك و تفسیر کند گوني قرآن را نخوانده و هیچ نیافته است و از جمله 
كساني است که دستش از قرآن کوتاه و بیگانه است. و اين همان كاري است که در مجموعه آثارمان خاصه در رساله 
«مذهب اصالت عشق» رخ نموده است. و خداي را سپاس که نابترین کلام علي ۶. بالاخره به تصدیق آثارمان آمد و آثارمان 
به هر علي رسید. شهد الّه ائه لا اله الا هو: خداوند شهادت داده که جز او الهي نیست. 


۵ همانطور که خود علي در اين خطبه ها مي فرماید این سخن علي 2 درباره خودش اصلاً ملاك باور و ناباوري به وجود 
خداست يعني امتحان ایمان داعیان خداپرستي است که آیا اصلاً کسي به وجود خدا باوري دارد یا بازي مي کند. 


۱۲ باور به علي اي که در این خطبه ها معرفي شده ملاك باور به وجود خداست يعني علي اي که بر جاي خدا نشسته است 
يعني علي بعنوان خلیفه خدا! علي ‏ در اين خطبه ها هیچ ادعاي جديدي نکرده است بلکه معناي خلافت را بیان فرموده است. 
و اینست که مي فرماید من نشانه خدا بر زمین هستم و ظهور کلمة اله. 


۷ يعني كسي که این مقام خلافت اللهي علي را باور ندارد نمي تواند به وجود خدا باور داشته باشد. پس این خطبه ها 
امتحان خداباوري است و هر که آنرا تکذیب کند به وجود خدا باور ندارد. به همین دلیل علي را حجة الّه گویند يعني دلیل 
وجود خداست. 


۸- در قرآن مي خوانيم که کافران مي گویند چرا خود خدا و یا فرشته اي نیامده است و رسولي فرستاده است به آنها بگو 
اگر هم بیاید بصورت بشري مي آید. 


۹- اصلاً چرا نبوت يعني خبررساني از جانب خدا ختم شد؟ آیا این دلیل قهر و غضب خداست که نبوت ختم شده است؟ خود 
قرآن مي گوید بعکس بلکه نعمت خدا بر بشر کامل شد. اين کمال نعمت چیست؟ ظهور خدا از بشر! ظهور کلمة الّ! «و من 
کلمة ال هستم.» خطبه بیان. و اين تجسد و حلول نیست تجلي است زیرا خداوند صاحب تجلي است. قرآن- حق آمد و 
انکارش کردند! قرآن- 


۰- در این خطبه ها علي ۶ آشکارا دعوي خداني کرده است بدون آنکه خود را خدا بخواند. در واقع به مردم مي گوید که 
آنچه را که شما به خدا نسبت مي دهید منم و خدا برتر از باورهاي شما و وصف شما از اوست. پس بیانید و از من درباره 
آنچه که ادعا کرده ام سنوال کنید تا خدا را به شما بشناسانم که هست و راست مي گوید که انسان را جانشین خودش ساخته 
است و آن جانشین منم. پس هر که جانشيني او را درك و تصدیق نکند خداي را باور نکرده است. 


۱- اصلاً هیچ بشري در کل تاریخ نیامده که چنین ادعاني نماید و سپس بگوید که از هر چه که مي خواهید در زمین و 
آسمانها از من سنوال کنید. همین امر به تنهاني دال بر حقانیت ادعاهاي امام است. 


۲- اگر براي عرفان اسلامي امالكتابي باشد بي تردید خطبه هاي بیان و نورانیه و تطنجیه است که مضاميني از آنها در 
آثار همه عارفان بزرگ هویداست و جز این نمي تواند منبعي داشته باشد. هر چند که علي ] مي گوید خود ام الکتاب که اصل 
و اساس قرآن و همه كتابهاي آسماني است منم. 


۳ علي . خداي را از همه صفاتش منزه و تسبیح نموده است تا مردم او را براي مخلوقاتش نپرستند بلکه او را براي 
خودش بپرستند و این يعني عشق. پس علي. راه برستش عاشقانه خداست که عاشق را بسوي دیدار با خدا مي کشاند. 


4 - کلمة اه هي العلیا: کلمه الّه همان علي است. قرآن- ولي چرا در اینجا از ضمیر موّنث (هي) استفاده شده است. این 
راز دیدار اولیاء و عرفاي اسلامي با حضرت حق است که در اوصاف عین مونث است. همانطور که مولوي در وجود شمس 
که از علبین دوران بود با پروردگارش در سيماي زني دیدار نمود همچون روزبهان و حافظ و دیگر عارفان واصل. که البته 
همان جمال باطن علي يعني فاطمه اطهر است که جمال فطرت الْه است. همانطور که مي فرماید «ظاهر من باطن مردمان 
است و باطن من. حق است» و در خطبه افتخار مي فرماید «نام من در متون کهن «عالیا» است.» هي العلیا- 


۰ - آنانکه این خطبه ها را الحاد و ارتداد و زنديقي گري و جعلي و تهمت به امام مي دانند بهتر است در اصل معناي خلافت 
تجدید نظر کنند که اصلاً خليفة الّه في الارض يعني چه؟ آیا جانشین خدا يك تیتر و عنوان جعلي و اسمي و نمادین و تعارفي 
است؟ جانشین خدا به معناي سخنگوي خدا نیست زیرا سخنگویان خدا همانا انبياي او بودند که دورشان بسر رسید زیرا 
خودش آمد: حق آمد و باطل رفت! قرآن- باطل چیست؟ باطل همان ایده خدا در نزد بشر است که هزاران سال با آن بازي 
کرده است که اساس شرك مي باشد و خداوند این ایده را هواي نفس نامیده و پیروانش را مرید شیطان خوانده است. قرآن- 
ایده خدا همان حربه اي است که در دست ملایان مذاهب شرك برعلیه انبیاء و اولياي حق بکار رفته و خون بسياري از آنان 
را به انهام الحاد ريخته است. 


7 - بدان که ایده خدا در هیچ مذهبي چون اسلام در اشد ابطال و ابلیسیت خود فعال نبوده است زیرا حق در هیچ ديني چون 
اسلام آشکار نشده است که مهد کمال آن خود علي ۶ است. و لذا اشد شقاوت بشري برعلیه حق در اعراب پدید آمده است و 
لذا خداوند هم در کتابش اعراب را مظهر اشد کفر و نفاق خوانده است. که در حکومت پنج ساله علي ۶ شاهد ظهور تمامیت 
باطل و کفر و نفاق و شقاق و ستم اعراب برعلیه علي مي باشیم که براستي علي ماند و حوضش. و بزرگترین حربه اين 
مسلمانان ناب (!) برعلیه علي ‏ که حجت و خلیفه خدا و مظهر حق بود همانا ایده خدا و کتاب بود و اين شعار که: حکم فقط 
از آن خداست!! يعني از ایده خدا برعلیه خدا استفاده کردند. از کلمه خدا برعلیه خلیفه خدا استفاده کردند. از قرآن کاغذي و 
پوستي برعلیه قرآن زنده و ناطق استفاده کردند. در اين باب به کتاب «خداشناسي طبيعي» از اینجانب رجوع نمانید. 


۱۶ 


۷- در سه جنگ جمل و صفین و نهروان. این پیروان ایده خدا و خداي خيالي و نسیه و نابوده بود که با خداي واقعي 
جنگید که اين جنگ در کربلا به تمام و کمالش عیان شد و در آخرالزمان بوقت ظهور جهاني علي 2 (مهدي) تبدیل به جنگي 
کاملاً جهاني خواهد شد که خداي واقعي بر خداي جعلي پیروز مي گردد. 


۸- ایده خدا و خداي ایده آل نفس بشري که مخلوق کفر و شقاوت بشر است در کل تاریخ برعلیه انبياي الهي مشغول نبرد 
بوده است. این ایده که لطیف ترین القاء و آموزه ابلیس در بشر برعلیه دین خداست حتي از کل دین و شریعت الهي برعلیه 
خدا و رسولان و اولیایش بهره مي گیرد و لذا طبق روایات شقي ترین دشمنان امام زمان در ظهورش علماي رسمي اسلام و 
شیعه هستند خاصه از سادات. که نخستین گروهي هستند که بدست امام هلاك مي شوند. يعني پیروان خداي عدم بدست 
خداي وجود. معدوم مي شوند. 


٩‏ و بیهوده نیست که همه نشانه هاي ظهور امام زمان در خطبه هاي امام و سانر روایات شيعي. مترادف با قيامت است 
و لذا با به قتل رسیدن امام زمان قیامت کبرا هم برپا مي شود چرا که جهان هستي از وجود خدا تهي مي شود و بقية ال 
(بقاي خدا) از جهان مي رود پس جهان هم از میان برداشته مي شود و اين قانون وجود است که عالم وجود بدون صاحبش 
امکان بقا ندارد چرا که علي ‏ خود را صاحب زمین و آسمانها مي نامد (يعني امام را). 


۰ ممکن است سنوال شود که اگر امام» چشم و گوش و دست و روي خداست پس چرا خدا نیست و هر که او را خدا 
بخواند مورد لعنت خود او قرار گرفته است. آیا اين يك تعارف نیست!؟ هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. و اتفاقاً تمام عظمت 
و كبرياني و عشق و کرامت خدا در همین نکته است که مخلوقي به مقام خداني رسیده است ولي هنوز مخلوق است و بشر 
است. اگر علي خود خدا باشد هم از حق و ارزش و عظمت وجود علي بعنوان يك بشر کاسته شده و بلکه این حق بكلي انکار 
و نابود شده است و مقام انسان باطل گشته است و هم معناي ارحم الراحميني خدا بكلي منهدم شده و عشق و کرم و رحمت 
مطلقه اش بي معنا و پوچ گردیده است. 


۱ اگر علي و امامان» خدا باشند پس فرق انسانها با یکدیگر در چیست چیست و میزان و فرقان و اخلاق و جهاد و فضایل 
بشري بكلي پوچ است و علي و عمروعاص فرقي ندارند. و اتفاقاً در طول تاریخ کافران یا انبیاء و اولیاء را بكلي انکار 
کردند و آنگاه که نتوانستند خدا و پسر خدایشان نامیدند که در هر دو حال انسان و قدر انسان را که قدر کل عالم هستي است 


انکار کرده اند يعني حق خلقت خدا را انکار کرده و نهایتاً خود خدا را انکار نموده اند. 


۲ گر علي یا امامان و اولياي کامل حق» خدا باشند پس بايستي همه انسانها خدا را ببینند به كبرياني. در حالیکه فقط 
موّمنان عارف و مخلص هستند که از وجود امامان» خداي را دیدار مي کنند به جهاد و تقوا و اطاعت و ایثار و عرفان. 
همانطور که سلمان در علي دیدار مي کرد و مولوي در شمس و... . «چون مومني به دیدار مومني رود خداي دیدار مي 
شود.» رسول اکرم. پس بدان که موّمن كسي است که ولایت علي را در جان خود برپا کرده باشد بقول خود علي ء. يعني به 
نور عشق علي مي توان خداي را دیدار نمود. زیرا علي» عرش خداست پس كسي که او را تصدیق مي کند و اطاعت مي 
نماید لایق دیدار خدا از این عرش است. 


۳ پس اگر كسي باور کند که امام آنینه دیدار خداست همو موّمن به خداست و دیدارش مي کند چون مي خواهد که 
دیدار کند زیرا به وجود خدا ایمان دارد. اینست که ایمان به مقام الهي علي و امامان عین ایمان به وجود خداست و اینست 


که علي ۶ پذیرش ولایت علي را به توصيفي که خود حضرت از خود نموده. ملاك ایمان قرار داده است. 


۶ امکان ندارد كسي به وجود خدا ایمان داشته باشد و مشتاق و عاشق دیدارش نباشد و كسي را که حامل نشانه هاي 
الهي است خالصانه اطاعت و پرستش نکند تا به لقاي او برسد. «خداوند شهادت داده که جز او پرستيدني نیست.» قرآن- 
زیرا هوش و جان و روح عامه بشري قدرت درك و حس خداي را ندارد که بخواهد بپرستد. به همین دلیل عامه مردمان اگر 
کمترین کرامت و محبتي از ديگري دریافت کنند او را مي پرستند بسیار شدیدتر از خداي ذهني خود در نمازها. 


۰ محال است که آدمي چيزي را که کمترین درك و احساس و تصوري از آن ندارد بتواند عاشق شود. و فقط عاشقان 
اولياي الهي خداي را عاشقترند. «اگر كسي؛ ديگري را عاشق باشد اگر راست بگوید خداي را بسیار شدیدتر عاشق است .»4 
قرآن- 

۰ «اگر غیر خداي را چون خداي عاشق باشند و بپرستند خداوند خودش بر آنان فرمان مي راند.» قرآن- و اين بیان 
عشق علي و امامان است در شیعیان و راز هدایت الي اه است تا لقاءال. 


۱۷ 


۷ پس امام. خدا نیست بلکه کوه قافي است که خورشید حق از آن طلوع مي کند و اینست که علي در خطبه بیان خود 
را کوه قاف نامیده است. 


۸ پس اگر امام (علي) را خدا بداني سه ظلم و معصیت و کفر عظیم مرتکب شده اي: اول اينکه رحمت مطلقه خدا در حق 
بشر را انکار کرده اي. دوم اينکه مقام و عظمت و تلاش و جهادهاي بشري امام را که او را به مقام خلافت رسانیده انکار 


کرده اي. و سوم اينکه خودت را از حق الهي خود محروم و ساقط ساخته اي و از رشد انداخته اي. 


,آیا مي دانید چرا اينهمه مردمان آمدند و کافر شدند؟ زیرا گفتند آیا بشري مارا هدایت مي کندا!» قرآن- «اقتدا کنید 
به هدایت كسي که خدایش هدایت نموده است.» قرآن- 


۰ - این بدان که تا ابد انسان. انسان خواهد ماند و خدا هم خدا. و هر چيزي تا ابد خود همان چیز خواهد ماند منتهي در 
نزد انسان تدریجاً حق وجودش آشکارتر مي شود تا معلوم شود که هیچ چيزي به بازي و بيهودگي آفریده نشده است و 
خداوند حتي ذره اي را قرباني حضور و ظهورش نمي کند زیرا او ارحم الراحمین است. او از هستي خود به عالم و آدمیان 
هستي بخشیده است بدون آنکه از خودش کاسته شود و بلکه در اين آفرینش بر خود خدا هم افزوده شده است به مصداق 
آیات مکرر قرآن: فتبارك الّه... . 


۱ - عالم هستي اضافه بر خدا نیست بلکه مظهر الم اکبر است و کاشف و باني این كبرياني او كسي جز امامان نیستند و 
خلفاي آنان. 


۲۳ - بدان که امامان معصوم خلفاي خدایند و علیین هم خلفاي امامانند در درجات تجلي. يعني شیعیان خالص همان علیین 
دورانهایند در عرصه غیبت امام زمان. «بدانید که غیبت ما غایب بودن ما نیست...» علي - 


۳ براستي که جمله به جمله و بلکه کلمه به کلمه خطبه بیان و نورانیه نیازمند تأویل و تبیین و تعین و تأخیر است 
«آنچه که از ما در ازل آشکار شده است و آنچه که در آخرالزمان آشکار مي شود...» علي - 


4 ۱ خداوند عالم و آدمیان را آفرید و کل جهان هستي را تحویل انسان نمود و اين انسان كسي جز امام نیست. این تحويلي 
در آفرینش جدید نیز هست و این همان علم بداء مي باشد که امام صادق این علم را از اسرار وجود امامان مي داند که هر 
کس آثرا تصدیق نکند حق امام را درنيافته است و این به معناي حق آفرینش در نزد امام است. «من آفریدم و روزي 


دادم...» علي 2 


1 «هنگامي که نه اين آسمان و نه این زمین بود من بودم و عالم اول را تدبیر مي کردم...» خطبه تطنجیه- قبل از 
زمین و آسمانها فقط خدا بود. پس خداوند حتي ازلیت خود را هم به انسان بخشیده است يعني ذاتش را. «من ازلیت و ابدیت 
هستم.» از همین خطبه. 


۲- پس مپندار که علي (امام) فقط مظهر کلیه صفات خداست زیرا هر صفتي از او مظهري از ذات اوست و صفات و 
ذاتش جداي از هم نیست. ولي خداوند پرستش صفاتش را نمي پسندد و آنرا شرك و ستم مینامد. همانطور که كسي 
نمیخواهد بخاطر ثروت و زيباني و هنرش محبوب باشد بلکه می خواهد بخاطر خود خودش محبوب باشد يعني بخاطر وجود 
محض و ذاتش. 


۷- خداوند جهان و جهانیان يعني عالم صفات را آفرید تا ذاتش را خاطرنشان نماید و آنکه ذاتش را دریافت او را در 
صفاتش دیدار مي کند بشرط آنکه جهان صفات را با نیت و منظر ذاتش بنگرد و اين در رسالت امامان است که چنین نیت و 
نگاهي را به مردم اعطا کنند تا خداوند از چشم مخلوقاتش قابل دیدار باشد. و اینست که مي فرماید «آنکه در کوه طور بر 
موسي تجلي کرد من آشکار کننده اش بودم من صاحب موسي هستم.» خطبه تطنجیه- يعني خداوند جز بواسطه علي. دیدار 
نمي شود. 


۸- به یاد مي آورم که دو دیدارم از جمال اعلاي خداوند هر دو بواسطه علي ء و محمد ص بود. در يك دیدارم نخست امام 


را دیدم و امام مرا متوجه كوهي کرد که مقابل رویم بود و بر این کوه بود که آن جمال اعلاء را دیدار کردم. و دیدار دیگرم 
بواسطه محمد مصطفي بود که در کنارم نشسته بود و در مقابل رویم چون خورشيدي منفجر شد و تحت الشعاع این نور بود 


۱۸ 


که در آسمان قبله جمال اعلاي ديگري از خداوند را دیدم. و بدان که محمد و علي نور واحدند و هر دو داراي مقام امامت و 
خلافت مي باشند. پس در حضور خداوند شهادت مي دهم که همه ادعاهاي علي ۶ در خطبه نورانیه و بیان و تطنجیه و 
شهاب برحق است و کلام خود امام است. 


۹- شهادت مي دهم که خداوند خالق جز به ياري و نور امام نه شناخته مي شود نه پرستیده مي شود و نه دیدار مي 
گردد. يعني بي امام بي خدا است و اگر دعوي خداپرستي کند مشرك است و تحت القاي شیطان مي باشد و هواي نفس خود 
را مي پرستد. 


۰ كسي که مقام خلافت اللهي آدمي را باور داشته باشد کل خطبه هاي امام را بعنوان خلیفه خدا باور دارد. و كسي که 
معناي خلیفه را در امام و انسان کامل باور ندارد اصلاً انسان ديني و قرآني و حضرت آدم را باور ندارد پس مغز و مقصود 
دین و قرآن و جهان را باور ندارد پس کافر است بخود و خدا و جهان و قرآن. 


۱ كسي که مقام خلافت اللهي امام را بعنوان انسان کامل و وارث آدم قبول ندارد پیرو ابلیس است که این مقام را در آدم 
انکار کرد. زیرا امام ظهور آدم ازلي و بهشتي در عالم ارض است که مظهر روح و کل اسماء الّه و علم خدا بود و مسجود 
ملائك! پس امام. آدم آخرالزمان است همانطور که حضرت آدم» امام اولین است و لذا امامان را وارث آدم گویند. پس ظهور 
امام و خلیفه خدا امري غریب و بدعتي در کار خلقت و قرآن کریم و دین نیست بلکه اصلاً مقصود خلقت و دین است و اگر 
چنین پدیده اي رخ نمي داد عالم هستي به مقصود نمي رسید و جهان بیهوده مي ماند. زیرا هدف از خلقت جهان هستي. 
پیدایش انسان کامل و خدایگونه است که خداوند وي را جانشین خود مي سازد و بر خودش ارجح مي دارد و محبوب خود 
مي نماید. 


۲ خطبه هاي مذکور چيزي جز تعریف و تفصیل محتواي انسان کامل و خلیفه خدا در سانر سخنان علي ‏ نیست که در 
نهج البلاغه و غررالحکم و اصول كافي مورد قبول علماي رسمي شیعه است و همان شرح محتواي حقیقت انسان کبیر و 
جهان صغیر است که ظهور حقیقت محمدیه مي باشد. همه سخنان علي ۶ مکمل و متمم یکدیگرند. کلام علي ] قابل تحریف و 


۳ بر فرض هم که خطبه افتخار و بیان و امثالهم جعلي باشد جاعل آن هم بايستي يك فیلسوف کامل و عارف واصل و 
نابغه اي منحصر بفرد باشد که قبل و بعدش كسي مثل او نیامده است. و تازه چنین جاعلي چرا باید چنین مقامي از انسان را 
به فرد ديگري بنام علي ‏ نسبت دهد و چرا بخودش نسبت نداده است چون كسي که مي تواند چنین ادعاهاني را ابداع کند 
بي تردید نابغه اي بي همناست. 


۶ - هر انسان عاقل و موّمني که کمترین ایمان و باوري به حق امامان دارد با مطالعه این خطبه هاء سجده مي کند و 
ایمانش به کمال مي رسد و فقط در حیرت مي ماند که چرا این سخنان در طي قرون پنهان داشته شده است. و شاید مصداق 
این کلام خدا در قرآن باشد که «قيامت آشکار شد و براي مدتي معین آنرا پنهان داشتم.» و اينك مدت آن تقیه بسر رسیده 


است . 


۰ علي ۶ در بخش هاني از کلامش خود را خالق جهان مي نامد در بخشهاي ديگري خود را صاحب و فرمانرواي جهان 
و جهانیان مي خواند و در بخش ديگري خود را خود جهان معرفي مي کند: «من خود زمین و آسمان و روز و شب هستم.» 
خطبه افتخار- و اين بیان آشکار وحدت وجود است يعني يگانگي خالق و مخلوق و يگانگي واجد و وجود و موجود و 
يگانگي شاهد و مشهود و شهید. و يگانگي فاعل و فعل و مفعول. «من توبه نادمانم» من سخن سخنگویانم. من سرور دل 
مومنانم...». 


۲ - در خطبه اي خود را پدید آورنده دوزخ مي نامد. در جاي ديگري خود را صاحب و تقسیم کننده دوزخ مي نامد و در 
خطبه ديگري خود را آتش دوزخ مي خواند. يعني هم خالق و رب است هم مربوب است و هم ربوبیت, 


۷ علي ۶ يك وحدت وجودي موجود و محقق است در حالیکه ساتر عرفا این حقیقت را درك کرده و فقط باور دارند و 
برتر از آن این يگانگي را در جهان دیده اند. ولي علي خودش مظهر این ادعا و حقیقت است. این فاصله از دانستن است تا 
دیدن و تا شدن و بودن. از خدا گفتن تا خدا دیدن و خداني بودن است. 

۸ - علي ] يك انسان جهاني به معناي حقيقي کلمه است انساني که حامل کل بشریت و کائنات از ازل تا ابد است. 


۱۹ 


۰۹- علي از وجود خودش انسان کامل و کمال انسان را معرفي کرده است. پس علي باوري. چيزي جز باور به کمال 
خویشتن نیست و ایمان به خویشتن جهاني- الهي خود. و اين آغاز ایمان حقيقي و حرکت به سوي انسانیت است. پس شیعه 
علي بودن يعني حرکت بسوي علي وار شدن! حرکت به سوي کمال انساني خود! 


۰ پس مکتب علي ] تنها مکتب جهاني انسان و انسان جهاني است و اين کاملترین مکتب کمال است. اینست که علي را 
میزان انسان نامیده است رسول اکرم ص 


۱- همه عرفانها و مکاتب وحدت وجود بهودي و عيسوي و بوداني و لانوتزوني مکاتب نیمه کاره و ناقص هستند زیرا 
فقط حامل يك قوس از خلق تا به حق مي باشند و در اینجا کار تمام مي شود و مقصود فقط کمال و سعادت فرد سالك است. 
ولي فقط در اسلام و عرفان علوي است که قوس بازگشت از حق بسوي خلق هم وجود دارد و يك انسان بحق رسیده تازه 
صاحب رسالت براي مردمان مي شود و اینست وحدت وجود کامل. زیرا خداوند عالم و ادمیان را از نفس واحده آفرید و خود 
او آن واحد است پس امر رستگاري و سعادت امري فردي نمي تواند بود. پس فقط عرفان علوي عرفان اجتماعي و جهاني 
است که خود علي ۶ اسوه مطلق این ادعاست و اینست معناي عشق علي و عشق عرفاني و عرفان عشق که خاص اسلام و 
علی ) است. 


۱۳ - علي * خطاب به عمار مي فرماید «همه موجودات عالم به اسم من وجود یافتند و همه پیامبران به اسم من دعا کردند 
من لوح و قلم هستم من عرش و كرسي و آسمانهاي هفتگانه و اسماء حسني هستم من کلمه الّه هستم.» جامع الاسرار- 
يعني جهان براي انسان آفریده شده ی ی و ی و ی ۱ 
است بقدرت جهاد و تقوا و علم و عرفان و عدالتش و عشقش به حقیقت حقیقت 


۳ و اینست که باز علي ۶ مي فرماید من «کن» هستم. يعني آن قدرت اراده به آفرینش که فرمود کن (بشو) سپس شد 
(فیکون). پس این مقام براي هر انساني واجب است و بلکه واجب وجودي است براي حفظ انسانیت! و هر که در سمت این 
مقام حرکت نکند بوني از انسانیت نبرده و بقول خداوند. حیوان است و بلکه پست تر از حیوانات است. 


۶ پس عشق علي. ولایت علي و شیعه علي يعني عشق رسیدن به کمال انسانیت که مقصود خدا از خلقت است و نه 
عشق به شفاعت او جهت استمرار حیات حيواني. کل آفت و مرض و بدبختي شیعیان و فساد علي اللهي ها از اینجاست, 


۰ - علي صراط المستقیم رسیدن به خداست که حق انسان است. و عشق علي درب ورود به این صراط است. «من صراط 
هستم.» علي - 


- همه ادعاهاي علي در قرآن موجود است همانطور که خداوند در کتابشل مي فرماید که زمین و آسمانها و هر چه بین 
آنهاست را مسخر انسان نموده است. و علي هم به عنوان انسان مي گوید که کل جهان و جهانیان تسلیم اراده من است. 


۷ در حقیقت علي ۶ نخستین انساني است که دعوي آدمیت و خلافت کرده است آنهم نه به اسم بلکه به رسم و محتوا و 
صفات و حقایق نهفته در این مقام آدمیت که مسجود ملائك شد در عالم ارض و در آخرالزمان. يعني علي ». آدم آخرالزمان 
است و لذا همه امامان ما وارث آدم نامیده شده اند و بشریت را دعوت به اين مقام نموده اند يعني دعوت به آدم شدن! و 
اینست اصل و خلاصه اسلام و تشیع! و لذا اسلام تنها دین جهاني بشر و دین واحد کل بشریت است که بصورت آدمي که 
صورت خداست آفریده شده اند. براي همین هم اسلام دین آخرالزمان است. 


۸ - هزاران پیامبر آمدند تا اخلاق و آداب آدم شدن را به بشر بیاموزند و بالاخره يك نفر بنام علي ) آدم شد و همو مسنول 
آدم کردن سائر مردم گردید. و این يعني امام و امامت. علي امام آدمیت است يعني الگوي آدمیت است و خود هم آدم است. 


۱۳۹ - پس علي * آدم است نه خدا! رسد آدمي بجاني که بجز خدا نبیند درست مثل علي * که در هر چيزي خدا مي دید زیرا 
خداوند مي فرماید که «خدا هر چيزي را در برگرفته است.» ی پس اگر چشم آدمیت باز باشد هر چيزي قبل از چيزي بودنش. 
خداشت: جهن دنه عیزی اول خدا و فش آنهیزی نی بینه ‏ عی ‏ 


۰ - رسول خدا در روايتي مي فرماید «علي را جز من و خدا نمي شناسد و مرا هم جز علي و خدا نمي شناسد و خدا را 
هم جز من و علي نمي شناسد» ولي دیگر مردمان. خدا را بواسطه محمد و علي مي شناسند و محمد و علي را بواسطه 
علیین دورانها مي شناسند که محل تجلي محمد و علي هستند. 


۱ - در کلام علي ۶ در خطبه نورانیه. عارف هم بوضوح توصیف شده است: كسي که ولایت علي ۶ را با اوصافي که او 
از خودش نموده به نورانیتش درك و تصدیق کرده و در دل خویش برپا نموده است. اين همان موّمني است که خداوند دلش 
را به ایمان امتحان کرده است که آن ایمان به علي بعنوان خلیفه و انسان کامل و حامل همه صفات و كبرياني خداست. و این 
آغاز شیعه شدن و علوي گشتن و موّمن بودن است يعني آغاز آدمیت و حرکت به سوي علي وار شدن! 


۲ - تعریف دین خالص در خطبه نورانیه نیز همین درك و تصدیق و برپاني ولایت علي ‏ است. 
۳ - تعریف اقامه صلوة در خطبه نورانیه نیز همین برپاني ولایت او در دل و جان است, 


4 4 - خشوع در نماز که اساس اقامه صلوة است که بدون آن نمازي برپا نمي شود نیز خشوع در قبال عظمت و كبرياني 
وجود علي است بعنوان وجه الّه و جنب الّه و عين الّه و ید الّه و نور اللّه و کلمة الّه. «بواسطه نماز و صبر ياري جونید و 
این كاري کبیر است و جز بر خاشعین محال است. مستله اینست که دیدار خداي را منکرند.» قرآن- انکار ولایت و كبرياني 
علي بعنوان وجه الّه (روي خدا) عین انکار لقاءالّه است. و كسي که مشتاق دیدار خدا باشد مي تواند اصلاً علي را درك و 
تصدیق کند و نورش را قلباً بپذیرد و خاشع شود و از مصلین گردد. 


6 «اي سلمان من مي توانم در هر كسي که بخواهم درآیم پس هر که آنها را ببیند مرا دیده است... ما نور خدانیم.» 
خطبه نورانیه- آنها همان مهدي ها و علیین دوران غیبت امام زمان هستند. «غایب ما غایب نیست.» همان خطبه. 


7 - «رسول خدا در قرآن کریم همان رئوف و رحیم است و ما علي العظیم هستیم.» همان خطبه. همانطور که علي الکبیر 
و علي الحکیم و علي الحلیم و علي العلیم و... قابل توجه است که اینجانب سالها پیش از دسترسي به این خطبه هاي نایاب 
بواسطه نور علم و معرفت علي در قرآن کریم به اين حقیقت دست یافتم که اساس همه حقایق در سوره توحید حاصل آمده 
بود که: قل هو الّء! بگو که خدا اوست نه من! به همین دلیل علي هم نمي گوید که خدایم بلکه مي گوید: اوست خدا! در اين 
نکته بغایت ظریف و دقیق هر چه تأمل نمايي کم است. 


۷ ۱- و بدان که كساني که علي را خدا مي دانند انکارشان بمراتب شدیدتر از كساني است که علي را اصلاً منکرند در ولایت 
حقش! زیرا كسي که علي را خدا مي داند از او در دینش اطاعت نمي کند و به بولهوسي خود مي رود. پیروان علي اللهي 
بهترین حجت بر حقانیت اين ادعایند و بسياري از فرقه هاي درويشي که آنها هم بر اين باورند. و عموما مظهر اشد تباهي 
مي باشند زیرا از دین خدا خارج شده اند. 


۸ به همین دلیل قاتلان انمه ] همواره پیروان منافق بوده اند و نه منکران کافر. و مي دانیم که بني عباس اساسا تحت 
عنوان دفاع از حق علي و انتقام خون حسین به قدرت رسیدند و همه امامان را کشتند در حالیکه به ظاهر حقشان را تصدیق 
مي کردند. در رأس همه اين پیروان منافق که امامان را خود خدا مي دانستند که شغلشان فقط شفاعت است ابن ملجم قرار 
دارد که بیش از ربع قرن مرید علي و رکابدارش بود. 


٩‏ - كسي که علي را خدا مي داند نمي تواند به او بخل نورزد و به خدا هم تهمت ستم و تبعیض نزند که چرا فقط علي را 
بر جاي خود نشانده است. 


۰ امام انساني است که بار خدا را مي کشد و نیز بار خلق را توآمان. در قوس صعودش به سوي خدا بتدریج بار خداني 
را بدوش مي گیرد که همان امانت معروف است که زمین و آسمانها از حملش سر باز زدند و در راه رجعتش از خدا به 
سوي خلق هم بتدریج بار خلق را برمي دارد و لذا خلیفه خداء خلیفه مردم هم هست و لذا در قیامت کبرا به نمايندگي از خلق 
خدا با خدا سخن مي کند. 


۱ آن اندیشه اي که علي ۶ را مادرزاد امام و خلیفه خدا مي داند همان مذهب علي اللهي است خواه ناخواه. این قاعده 
شامل سانر امامان و اولياي الهي هم مي شود. 


۲ امام حسن ۶ و حسین ء که هر دو در آن واحد امام بودند از یکسو و مسئله اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق که 


داراي نص امامت بود و در حیات پدرش هم امام خوانده و معرفي مي شد ولي امام موسي کاظم بر جايش نشست. حجت 
ديگري بر ادعاي ماست که امامت امري مادرزادي و جبري و ذاتي نیست. 


۳ این بزرگترین تهمت ناحق مشرکین به خداست که در قرآن مذکور است که «مشرکین مي گویند اگر خدا مي خواست 
ما هم هدایت مي شدیم.» و بدان که هدایت شده الهي همان امام و مهدي است که نور هدایت مردم است. «اقتدا کنید به كسي 
که خدایش هدایت نموده است.» قرآن- 


۶ - بدان که خداوند مي خواهد که همه مخلوفاتش بسویش هدایت شوند ولي اختیار کفر و انکار را هم به انسان داده 
است. او هدایت با شوق و عشق و اختیار را دوست مي دارد. ولي نور هدایت را در همه مخلوقاتش نهاده است. «خداوند 
همه چیز را آفرید و هدایتشان را در آنها نهاد.» قرآن- پس هر که از فطرتش پيروي کند هدایت را اختیار مي کند و لذا اهل 
ضلالت به نبرد با فطرت خود مي پردازند و لذا مي فرماید «هر که هدایت شد بسوي خود رهنمون گردید و هر که گمراه شد 
بر علیه خودش رفت و گم شد.» قرآن- و لذا انسان کافر» موجودي ضد خویش است و چنان زندگي مي کند که گوني با خود 
عداوت دارد. 


۰۵ - در کتاب «جامع الاسرار» به نقل از رسول خدا آمده است «آیا درباره علي شك مي کني او در جسم كساني که ولایت 
او را پذیرا مي شوند مي تابد و ظهور مي کند.» این همان ظهور علیین است از وجود هر يك از شیعیان لایق که خداوند 
دلشان را به ایمان آزموده باشد تا ولایت علي را در عصر خود برپا دارند جداي انمه معصومین در دوره غیبت امام زمان. 


۲ «هر کس تکرار و رجعت مکرر مرا از قبل و بعد از اين انکار کند بر ما مرتد شده است و هر که بر ما مرتد شود بر 
خداوند مرتد شده است.» خطبه افتخار- «من كسي هستم که بهر شکل و صورتي که خدا بخواهد بیرون مي آیم.» علي 2- و 
این امر به تصدیق و اطاعت از علیین در دوران غیبت امام زمان است که همان عارفان واصل مي باشند که همواره در طول 
تاریخ مورد طرد و ارتداد اکثر علماي رسمي بودند و یا حداکثر مسکوت گذاشته شدند. 


۷ آیا براستي قبل از علي ابن ابیطالب جهان وجود نداشته است که علي خود را پدید آورنده زمین و آسمانها مي خواند. 
این پاسخ به کل سر ولایت و امامت است. 


۸ - این بدان که به تعداد امامان و علیین» جهان از نو آفریده مي شود و جهاني دگر پدید مي آید و انساني برتر. «آیا 
آتکس که مي آفریند و آنکس که نمي آفریند و خود آفریده مي شود یکسان هستند.» قرآن- مسلماً منظور از این آیه 
خاطرنشان کردن تفاوت بین خدا و خلق نیست همانطور که تفاوت بین مرده و زنده هم مکرراً گوشزد شده است که تفاوت دو 
نوع انسان است انسان آفریننده و انسان آفریده شده. انسان زنده و انسان مرده که هر دو بر روي زمین راه مي روند. 
همچنین است انسان هادي و انسان هدایت شده (مهدي). 


۹ - همانطور که امام هدایتگر همان انسان هدایت شده (مهدي) است انسان زنده هم زنده کننده است و انسان آفریده شده 
به نور علویت هم انساني آفریننده است. 


۰- همانطور که علي ‏ در خطبه هايش از جهان هاي كثيري سخن مي گوید که وراي دو عالم دنیا و آخرت و هفت زمین 
و آسمان است. بلکه هفت زمین و آسمان و دو دنیا و آخرت هم به تعداد علیین وجود دارند که هر يك جهاني منحصر بفرد و 
بي تا مي باشند که آفریننده هر يك. امامان و علیین هسنند. 


۱ - محور ایمان و درك و دریافت ولایت علي و علویت و انسانیت در خطبه نورانیه همانا درك و تصدیق و معرفت درباره 
هیکل نوري امام حيّ است که فرق بین امام مرده و امام زنده است وگرنه نيازي به اينهمه پیامبر و امام و ولي خدا و خلیفه 
نمي بود و همان آدم ابوالبشر بعنوان نخستین و کاملترین انسان و خلیفه کفایت مي کرد. و يا ااقل همان علي ابن ابیطالب 
کفایت مي نمود و نيازي به بقیه امامان نمي بود. سخن بر سر امام حي و حاضر در کالبد خاكي است که نور هدایت خلق مي 
باشد وگرنه امامان از دنیا رفته را همه قبول دارند حتي اهل سنت. بني عباس هم امامان قبل از امام جعفر صادق را تصدیق 
مي کردند ولي بعد از آن حضرت را جملگي شهید کردند که مربوط به دوران حیاتشان بود يعني امامان مرده را قبول داشتند. 


۲ درست به همین دلیل است که کافران در قيامت کبرا آرزو مي کنند که «اي کاش خاك مي بودیم» يعني به حیات خاكي 
بازمي گشتند تا خسران خود را جبران کنند. و بدان که حیات آخرت بدون حیات دنیا هیچ ارزش و معنا و موجوديتي ندارد و 


۳۲ 


محصول حیات دنیاست همانطور که بهشت و دوزخ و برزخ محصول عمل انسان در خاك است. پس حق خاك را بدان که 
برترین حقوق در عالم وجود است لذا سجده بر خاك مي کنيم. و امام خاكي است که نور شده است و نوري است که خاك 
شده است و این معناي «مشکات» در سوره نور است که همان هیکل امام و علیین است که خاك است خاكي که حامل نور 
خداست و عین نور خداست و اینست معناي معرفت به نورانیت هیکل امام و راز هیکل نوري علیین! 


۳ - تجربه شخصي خود اینجانب نیز دال بر این حق كبيري است که امام علي در خطبه نورانیه بر آن اصرار دارند و آنرا 
سر ایمان حقيقي مي خوانند. و آن اينکه همه وقایع روحاني و مکاشفات و مشاهدات نوري اینجانب از دیدار با هیکل و 
صورت دنيوي و خاكي امام شروع شد که موجب زلزله اي در ذاتم شد و مرا تا به اینجا کشانیده است زیرا نور هیکل نوري 
امام تا ذاتم رسوخ نمود و قیامتم را برپا کرد و بواسطه آن نور بود که جمال اعلاي خداوند را در تجلیات گوناگون دیدار 
نمودم و بواسطه همان نور بود که مجموعه آثارم پدید آمد. و قلم من نیز از نور وجود امام بود وجود خاكي امام. 


۱۹ - و دیدیم که علي 6 در خطبه افتخار تصریح مي فرماید که هر کس رجعت او را بارها و بارها در طول تاریخ تا پایان 
جهان. انکار کند خداي را انکار کرده است. این رجعت مکرر علي ) ب پس از شهادتش همان وجود علیین در تاریخ است و 
بواسطه این کزاریت علي در صور و هويتهاي گوناگون علویان و شیعیانش مي باشد که زمین هرگز از حجت خدا تهي نمي 
شود و غیبت امام دوازدهم را جبران مي کند آنهم به نحو احسن و ارحم و اکرم و اعلي. و اینست که او را حیدر کرار گویند 
که همواره تکرار مي شود در وجود هر يك از عاشقانش که لایق باشند و اینست معناي برپاني ولایت علي در جان شیعیانش. 
يعني هر شیعه اي باید يك علي باشد آنهم نه تکرار زندگاني و شخصیت چهارده قرن پیش او. همانطور که خداوند دو بار به 
يك هویت و جمال و جلال رخ نمي دهد و هر بارش بي تاست و بي سابقه. و این همانست. 


۰ - حال بهتر درمي يابیم که چرا مولا مي فرماید که ما را رب نخوانید و براي نشان دادن خدا انگشت بسوي ما نشانه 
نروید. اين همان سزالاسرار تقیه است که خروج از آن عین خروج از دین است بقول امام صادق ». زیرا دین راه رسیدن به 
خدا و لقاءالُه است ولي كسي که امام را خدا مي خواند بي آنکه جمال اعلاي خداي را از امام رویت کرده باشد از حرکت و 
راه خدا خارج و متوقف و ساقط مي گردد و از رشد و کمال باز مي ایستد زیرا بت پرست مي شود و امام از نورانیت در 
چشم و دل موّمن. خارج مي گردد يعني از دسترس خارج مي شود و ارتباط قطع مي گردد. زیرا خدا مطلق و لامتناهي و بي 
حد است و امام سمت و سو و درب و سر این مطلقیت است. «ما سر بي انتهاي خدانیم.» علي - 


۲ علي ] بواسطه رجعت الي الّه بسوي ازلیت عماني حق به خدا رسید و بر جاي او مستقر شد و خلیفه او شد و از آنجا 
دوباره بازگشت و جهان را آفرید به اذن و اراده و ربوبیت او از ازل تا ابد. «ما ازلیت و ابدیت هستیم.» عليء . و این همان 
دو قوس کمال انسان است و راهي است که هر انسان علوي باید طي کند اين همان «طریقت» است که راه خلق جدید 
خویشتن و سپس جهان است و همانطور که هر انساني در خلق جدید. انساني الهي و احد و بي تا است جهاني هم که مي 
آفریند منحصر بفرد خود اوست. پس هر انساني که علوي مي شود آفرینشگر جهاني نو است. امام صادق مي فرماید 
»خداوند دوازده هزار جهان دارد که هر يك برتر از زمین و آسمانهاست و من حجت بر آنها هستم». پس به تعداد انسانها 
جهانهاني بالقوه وجود دارد که باید آفریده و پدید آید. «آنکه مي آفریند و آنکه نمي آفریند و فقط آفریده مي شود یکسان 
نیست.» این فرق علیین است از غیر علیین! «من مي آفرینم و رزق مي دهم.» علي ۶- «از من اطاعت کنید تا چون من 
شوید.» علي - 


۷ و اطاعت از علي >. اطاعت از علیین زنده بر روي زمین است که هر يك مظهر اویند با نشانه هاي او. پس علي 
جوني و علي پرستي نسیه و خيالي جز درويشي ماليخولياني و افيوني ببار نمي آورد که خود يك دجال است. 


۸ - این بدان که منظور از معرفت بر نورانیت امام و هیکل نوري او و علیین. هاله نوراني دور سر اولياي الهي نیست و 
مسئله بسیار اساسي تر از اين امر است. 


٩‏ - نورانیت امام يك مرید و شیعه را به نور زمین و آسمانها ملحق مي سازد و کمال اين واقعه همانست که رسول خدا 
در دعایش مي فرماید که: خدایا مرا نور گردان! 


۷۰ اینجانب پس از دیدار با امام ‏ روياهاني در خواب و بيداري مي دیدم که هیچ تعبیر و تأويلي نداشت ت و بتدریج دریافتم 
که داراي هويتي نوري شده ام مثلاً اینکه خود را در همه جاي اين زمین و آسمانها مي دیدم و گاه در میان ستارگان راه 
پيماني مي کردم و خود را در سرزمین ها و آسمانهاني مي دیدم که اصلاً نمي دانستم کجاست. بتدریج دانستم که این 
سرزمین ها و آسمانها واقعي هستند. 


۳۳ 


۱ علي ء در خطبه تطنجیه مي فرماید «هر آنچه که مي دانم از علم احاطه است و نه علم اخباري» بعني از نزد خودم 
مي دانم و مي بینم نه اينکه كسي بمن گفته باشد. و اين بیان ديگري از معرفت نوري علي است و هویت نوري آن حضرت 
که در همه جا حضور دارد و همه چیز در او حاضر است هر گاه که بخواهد. همانطور که امام صادق هم در اصول كافي مي 
فرماید که »علم ما در حافظه ما نیست بلکه هر گاه اراده کنیم بدانیم و فهم کنیم خواهیم دانست.» و اين علم حضوري و 
شهودي است و نه اخباري و اطلاعاتي و اكتسابي از فردي دیگر. 


۲ - و نیز مي فرماید «به محمد د وحي مي شود ولي بمن الهام مي شود.» فرق وحي و الهام نیز در ماهیت ادراك است 
ادراکي از جانب غیر (فرشته) و ادراكي از نزد خویشتن که ادراكي نوري است. و در آخرالزمان اهل عرفان از راه معرفت 
نفس به حقایق وحياني دین محمد د. عارف مي شود زیرا هویت نوري یافته است بواسطه ولایت علي ‏ که در جان خویش 
برپا کرده است. و این اصل و علت العلل ختم نبوت است و لذا علي در خطبه مذکور مي فرماید «منم که موجب ختم نبوت 
هستم.» زیرا به نور رسیده است و نوري شده است. و این دعاي رسول اکرم است که به مسلمین القاء کرده است که 
«پروردگارا مرا نور گردان.» و بدان که عرفان علوي حیات و هستي نوري است و اینست که عارفان علوي خداي را دیدار 
مي کنند با نورش و با چشمش. زیرا امام نور و چشم خداست. علوي شدن نوري شدن است. 


۳ علي . خورشید سر حق است و شیعیان حقيقي او که حاملان ولایت او هستند نیز ستارگان آسمان محبت و معرفت و 
عدالت و حقیقت حقیقت مي باشند. و در هر عصري تا پایان جهان نیز يك علي واري ناطق است که به مثابه ماه شب غیبت امام 
زمان است. و بدان که امام زمان كسي جز ظهور جهاني و کامل علي ۶ نیست همانطور که خود حضرت در خطبه بیان 
فرموده است که «در هر عصري دو امام است يكي صامت و ديگري ناطق. يكي پیدا و ديگري نهان است...» 


۶- علي در خطبه مذکور مي فرماید «ما بار گناه شیعیان خود را بر دوش مي کشیم و شیعیان ما هم در مصائب ما 
شریکند...». این بدوش کشیدن بار گناه شیعیان همان واقعه شفاعت است و اینست راز ناله هاي علي در دعاي جوشن کبیر 
که «اي دادرس ما را از آتش برهان». این آتش گناهان مریدان است. و اما مصانبي که شیعیان و مریدان حقيقي از جانب 
امامشان سهیم مي شوند چیستند و چه معناني دارند؟ ۱ 


۰ - به یاد مي آورم که در نخستین دیدارم با مولا علي ] به گمانم به سال ۱۳۲۷ بناگاه انفجاري در سرم احساس کردم و 
چون انهدام بود. چون به وقت صبح براي وضوء رفتم در آئینه خود را غرق خون دیدم و شكافي که بر پيشاني ام پدید آمده 
بود و تا مدتها آاشکار بود. این منالي از مشارکت در مصانب امام است. و منالي دکر در نخستین روز نزول روح چند سال 
بعد بود که مصادف ظهر عاشورا بود که خود را در صحراي کربلا تك و تنها دیدم که سرم از تن جدا شد. من در آنجا خودم 
نبودم بلکه حسین بودم و خلیفه امام شده بودم همانطور که حسین خلیفه خدا بود و ثاراللّه بود. و این واقعه اي در اوج 
بيداري و هوشياري و در حضور چند نفر از آشنایان بود که آنان مرا مرده یافتند. این وقایع که مصداق مشارکت در مصانب 
امامان است به چه معناني است و چه ضرورتي دارد و از کجاست؟ 


۷۲ - در حقیقت هر انسان علوي که حامل نوري از ولایت علي ع و امامان علیین است با شهادت آنها شهید مي شود و اين 
عین شهید شدن در امام است که فرد را به مقام شهود بهمراه امام مي رساند و چشمش را براي درك تجلیات الهي باز و 
منور مي سازد. پس مشارکت در مصانب امامان هم برکت و کرامتي از آنها براي شیعیان مخلص است. «اي موّمنان بدانید 
که خداوند شما را برگزیده تا پیرو دین حنیف ابراهیم (دین خالص) باشید تا رسول شهید در شما و شما هم شهید در مردم 
باشید.» قرآن- بدان که شهادت و شهود واقعه اي عرفاني در دل و جان موّمن است که کارگاه تحویل ولایت حق و پذیرش 
امانت الهي مي باشد و ولي کامل و امانت دار مطلق هم علي ۶ است. و این سلسله مراتب علویت و ولایت و امانت پذيري از 
جانب حضرت حق است. و بدان که «خداوند بر هر چيزي شهید است.» قرآن- در باب شهادت به دفاتر قبلي همین رساله 
رجوع نمانید. 


۷ - بدان که شهادت غایت و کمال و هدف صلوة است همانطور که خدا بر رسول و امامش صلوة مي کند و مومنان هم 

باید بر رسول یا امام صلوة کنند (قرآن)- و کمال صلوة. شهود و لقاءالّه است يعني شهادت. و شفاعت نیز محصول همین 

واقعه است که حاصل صلوة امام بر موّمنان است. 

۸ - بدان که انسان به کمال رسیده يعني به امام رسیده و از علیین شده بايستي در همه انبیاء و اولیاء معصوم شهید شده 

باشد و بسياري از این شهادتها بصورت مصانب واقع مي شود و یا بواسطه مصيبتي محقق مي گردد زیرا مصانب و بلاياي 

الهي بر موّمنان موجب تزکیه و تطهیر نفس از دنیا و منیت است و نفس را متوجه ذات احدي حق در خویشتن مي کند و از 
۲۴ 


درك اسفل به عرش اعلاني حق تعالي مي رساند. و اين از مصادیق ياري کردن خداست در دینش. تا خدا هم موّمن را ياري 
دهد براي شهود و وجودش. 


۹- «خداوند روحي از خودش را به هر يك از بندگانش که بخواهد القاء مي کند تا دیدار الهي را هشدار دهند.» قرآن- 
علي ‏ در خطبه اش مي فرماید که اين بندگاني که روحي از خدا را دریافت مي کنند خود امامان معصومند. ولي بدان که 
شیعیان مخلص هم روحي از اين امامان را دریافت مي کنند همانطور که اینجانب روحي از علي ۶ و حسین ع و امام بافر ء 
دریافتم که شرحش در سانر آثارم به تفصیل آمده است و همچنین نوري از محمد مصطفي ع را یافتم که موجب لقاني از 
تجلیات حق گردید. 


۰ - بدان که علاوه بر تجلي و صلوة روحي از انمه معصومین بطور مستقیم. درك و دریافت قلبي. کلامي از علیین و یا 
حتي لقمه اي از دستشان نیز راه ديگري از درك و دریافت روح و نور از وجودشان مي باشد. همانطور که در سحرگاهي 
مولایم علي ۶ را دیدم که فرص ناني بمن داد و با خوردن لقمه اي از آن تا مدتها از فرط جوشش روح دچار سیاه مستي غیر 
قابل وصفي گشتم و بسياري از علائنم الهي و قيامت را به عینه دیدم و در اين مدت براستي در هوا راه مي رفتم چرا که به 
قول ابن عربي موّمنان امت محمدي از مسیح هم برترند چرا که مسیح بر آب راه مي رفت و اين موّمنان محمدي در هوا مي 
پرند همانطور که محمد مصطفي به معراج رفت و آسمانها را پیمود. عشق. عاشق را همچون معشوق مي کند. 


۱ بدان که دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت عليء و ورود بر جهان هاي لامتناهي او مستلزم دو امر است و 
آن درد و عشق است: عشق به حقیقت. به معرفت. به انسانیت به شرف و پاكي و صداقت و حق وجود خویشتن و داشتن 
درد لازم از بابت فقدان اين روح و نوري که انسان را از حیوانات هم بدبخت تر مي کند. درد و عشق دو عنصر ضروري 
براي رسیدن به علي است. درد و عشق به آدمیت است که به علي مي رساند زیرا علي ‏ انسان کامل است. «ایا انسان جز 
تمناي خویش است.» قرآن- گر در طلب لقمه ناني» ناني! مولوي- 


۱۸۳۲ - پس بدان که علوي شدن خلاق شدن است به معناي حقيقي کلمه و نه معناي هنري ان يعني انسان علوي بايستي 
آفرینشگر جهان برتر و دگر باشد که بسیار برتر و بزرگتر و نابتر از خلقت قدیم زمین و آسمانهاست و يكي از آن جهانهاي 
دوازده هزار گانه اي است که از امام نقل شد که خود علي * و امام معصوم حجت این جهانهاست يعني نور خلاقیت آن است. 
پس بدان که «آنکس که مي آفریند و آنکس که نمي آفریند یکسان نیست.» قرآن- این فرق انسان علوي و انسان اسفلي 


است . 


۳ در کتاب جامع الاسرار به نقل از رسول اکرم آمده است که «دریاره علي ۶ شك نکنید... علي در جسم افرادي که 
ولایت او را قبول دارند مي تابد او امید هر يك از اولياي خدا و نهایت آرزوي برگزیدگان است...» اين همان بیان نوري 
بودن علي و امامان است و به تبع آن شيعياني که از وجود علي ‏ اين نور را مي یابند. اين همان معناي نور و نور علي 
نور و نور علي نور علي نور است و بدان که اين نور هر چه که از منشا اصلي آن يعني خدا دورتر مي شود و تجلي اش 
مکرر مي گردد کریم تر و نابتر و بالغ تر مي شود و نه بعکس. همانطور که نور خدا از وجود مخلوقش علي *. قابل دسترس 
تر است و کریم تر است. يعني همانطور که نور خدا در علي. کاملتر است در علیین عرصه غیبت باز هم کاملتر و عریانتر 

کریم تر است. همانطور که علي در خطبه اش همه کرامات خودش را به شیعیان مخلص خودش هم نسبت مي دهد. و اين 
معناي کمال نعمت خدا در اسلام است که در قرآن مذکور است. همانطور که ختم نبوت منجر به نعمتي برتر و کاملتر شد که 
امامت است و غیبت امام هم منجر به نعمتي برتر از ظهور امام گردید که وجود علیین است که شیعیان مخلص علي مي 
باشند و آن عارفان واصل مي باشند در آخرالزمان. و اینان همانهاتي هستند که مقامشان در نزد خدا برتر از انبياي سلف 
است بقول رسول اکرم عد. اين راز عشق است و حق فراق محبوب در دوره غیبت امام. اينان همان شيعياني هستند که علي 
در نهج البلاغه در وصف کرامت و علم و محبت و فراقشان مي گرید و آرزوي دیدارشان را دارد که جمله ظهور نور او 
در عرصه غیبت و شقاوت آخرالزمان هستند که دين داري مثل حمل آتش بر کف دست است بقول رسول اکرم ص 


۶ - خداوند. عشق است. و علي عاشق بر عشق خداست و شیعه علي. عاشق بر عشق علي بر عشق خداست. و اين 
سلسله مراتب و درجات تجلي و تعالي و ظهور حق است که در پایان عالم به ظهور جهاني علي (مهدي) مي رسد که کمال 
مطلق ظهور عشق حق است که آستانه قیامت کبرا مي باشد. 


۵ - بي تردید كسي که عشق و تجلي عشق حق را درنیابد این روایات القاء کننده معناي تناسخ است. و این از علل انکار 
بسياري از علماي رسمي نسبت به این خطبه هاي علي ۶ است. این همان منطق ابلیس در قبال انکار آدم ] است و در واقع 


۲۵ 


ابلیس هم معتتقد بود که اين تناسخ و تجسد خدا در آدم است و لذا سجده نکرد. ولي خداوند به او مي فرماید که «من چيزي 
مي دانم که تو نمي فهمي». اين نفهمي درباره عشق و عشق نفهمي ابلیس و پیروان اوست. 


۲ آنکه عشق را نشناسد تجلي حق را فهم نمي کند و لذا ولایت علي و اولياي علي و علیین را هم انکار مي کند و کل 
این ولایت را تناسخ مي پندارد. در حالیکه تناسخ به معناي تسخیر جسم كسي در جهت تصرف وجود اوست در حالیکه اين 
عشق و تجلي علي در شیعیانش درست بعکس است يعني براي خدمت و ياري و هدایت شیعیان است و شفاعت آنان. و 
مصداق این آیه که «هر که خداي را ياري دهد خداي هم یاریش دهد.» قرآن- آنکه عشق را فهم نکند این ياري کردن خدا را 
عین شرك و الحاد مي فهمد و نیاز خدا به بنده تفسیر مي کند. رابطه علي با خدایش و رابطه شیعیان با علي هم از جنس این 
ياري متقابل است که از جنس عشق است. نور علي نور همان عشق در عشق است و اين نور عشق است که هدایت مي 
کند 


۷- «پس خداوند از جاني که گمانش را نداشتند آنان را آمد.» حشر ۲- «آیا انتظار دارند که خداوند بهمراه ملانك سوار 
بر ابرها بسویشان آید.» بقره ۲۱۰- «آنچه را که در انتظارش بودند آمد ولي انکار کردند.» بقره -۸٩‏ 

این آیات نیز اثبات حقیقت امامان و علیین در هر عصري هستند که وجه الّه و آیینه جمال اعلاي پروردگار و مثل اعلاي خدا 
بر زمین هستند ولي کافران همچون ابلیس تجلي انساني خداوند را منکرند و مي گویند او هم که بشري مثل ماست در حالیکه 
خداوند آشکارا به این منکران وجود خدا پاسخي دندان شکن داده است که «کافران مي گویند چرا خود خدا با ملانك نازل نمي 
شود بگو اگر هم نازل شود در صورت بشر است.» قرآن- آري کافران يعني آنان که چشم دیدن خداوند را ندارند و نابوده 
اش را تحت لواي ایده خدا و کلمه خدا مي خوانند خداوند را از هر جايگاهي جز انسان ترجیح مي دهند و خداوند در سوره 
حشر آنان را مأیوس مي کند و مي فرماید درست از آنجايي که گمانش را نداشتند آشکار شد. يعني از وجود يك انسان. و اين 
عداوت آشکار انسان با خویشتن است يعني انساني که تحت آموزه ابلیس به خودش و خداي خودش کافر شده است. خود 
اینجانب سالها بطول کشید تا واقعه نزول روح و لقاي الهي را باور کنم و اين ناباوري بمعناي کفر من بخودم بود و به 
رحمت مطلقه خدا و ولایت علي ء که منشاأ بارش مطلق برکات الهي است. 


۸- «کشته باد انسان که چه کافر است.» قرآن- انساني که گاو را مي پرستد» درخت را مي پرستد» نجوم را مي پرستد 
(فال گيري و کف بيني و امثال آن). اختراعات دست خودش را مي پرستد و... ولي اولياي الهي را که روي خدایند مي کشد. 
سپس فبر و تزنینات بارگاهش را مي پرستد با امامان زنده حرفي ندارد و بلکه با عزیزان خود نیز حرفي ندارد ولي با مرده 
اش در قبر حرف مي زند و اینست خطاب خداوند که «بدانید آنانکه در قبر خفته اند نمي شنوند.» قرآن- 


۹ و بنگر که علي چه مي گوید: «من پس از مرگم بارها و بارها به حیات دنیا بازمي گردم و به هر صورتي که بخواهم 
آشکار مي شوم و نورم را به هر كسي که بخواهم مي تابانم و هر کس این رجعت مکرر مرا منکر باشد بر من و خداوند مرتد 
است.» خطبه افتخار- و عجبا که شیعیان دروغین شقي ترین منکران علي در هر عصري بوده اند زیرا علي آشکارا عارفان 
را محل ظهور خودش نامیده است. 


۰ و اینست که رسول خداص به عليء مي گوید «مردم در وجود خدا و درباره من اختلاف نکردند ولي درباره تو اختلاف 
کردند يا علي.» چرا؟ چون علي مي گفت: «من قرآن ناطق هستم. من روي خدایم. من چشم خدایم» من از خدا فقط دو سال 
کوچکترم و وارث علم خدایم و.... و خدا جز در من شناخته و پرستیده نمي شود و من عرش و كرسي خدایم و هر که مرا 
ببیند خداي را دیده است و با اینحال من خدا نیستم» اگر نمي گفت که من خدا نیستم اختلاف به حداقل مي رسید و مردم به 
دو دسته موافق و مخالف محض تقسیم مي شدند در حالیکه مي دانیم اکثریت هفتاد و سه فرقه اسلامي متعلق به امامیه است 
و بر محور وجود علي پدید آمده است و امامان معصوم که جمله علي هستند و نوري واحدند. 


۱ - در حدیث آمده است که «حق موّمن در نزد خدا بسبار برتر از زمین و آسمانهاست.» و این حق كساني است که در 
ولایت امامان زندگي مي کنند پس حق خود امامان چقدر است. و نیز آمده است که «چون موّمني به دیدار مومني رود خداي 
دیدار مي شود.» پس اگر موّمني به دیدار امامش رود چه رخ مي دهد. زیرا طبق تعریف علي ۰۶ موّمن حقيقي كسي است که 
ولایت علي را در خود برپا کرده باشد و از علیین باشد يعني نماینده علي ء در زمان و مکان باشد. 


۲ علي ‏ و همچنین رسول خدا ص مي فرمایند که ولایت علي ء در رأس همه اصول و فروع دین قرار دارد. چرا که 
ولایت علي ۶ عرصه ظهور حق است و لقاءالّه. مگر نه اينکه کل دین خدا راه رسیدن به خدا و شناخت و دیدار خداست پس 
بدون این ولایت کل دین در احکام و اخلاق و اصول نظري و عملي و عبادي اش بدون نیت و عشق به دیدار خدا امري مهمل 
و راهي بدون مقصد است. و علي و علیین قلمرو تقرب الي اله و لقاءالّه مي باشند. «مقربین در کمال قرب به علیین مي 


۳۶ 


رسند که كتابي است نوشته شده.» قرآن- و مي دانیم که علي ۶ خود را ام الکتاب و قرآن ناطق مي خواند و رسول خدا هم 
در روايتي اصحاب علیین بر روي زمین را بستر ولایت حق نامیده است. (کتاب الواحده) يعني خداوند از وجود علیین درك و 
پرستیده و شهود مي گردد. «و خداوند درست از جاني که گمانش را نداشتند آمد.» حشر ۲- رو آنچه در انتظارش بودند 
رسید.» سوره نجم. و علي در اشاره به همین آیه مي فرماید آنچه که در انتظارش بودند منم که آمده ام. 


۳ و در خطبه شهاب مي فرماید «هر که از ما پيروي کند از ماست.» و اين مفهوم آل محمد و آل علي است. و اما آیا 
پيروي از امام چیست؟ دو وضعیت دارد که يكي مربوط به عرصه فراق و غیبت امام است که موّمن هنوز امامش را نیافته 
است که در این قلمرو بميزاني که در امر تقوا و عدالت و پاکدامني و صداقت و از خود گذشتگي و تحقیق و جستجوي حق 
تلاش مي کند به يکي از علیین مي رسد. و اما آنکه به امامش رسید بايستي در اطاعت محض و خدمت باشد و کل دنیایش را 
در مسیر اهداف امامش قرار دهد تا به نور علیین ملحق گردد و انساني نوري شود. 


۶ علي ‏ مي فرماید «شیعیان ما از ترس. حق ما را انکار مي کنند و منکران ما هم از بخل». و عجبا که اين هر دو 
گروه به ظاهر متخاصم بر سر شیعیان مخلص و شجاع متحد القولند و آنان را غلات و منحرف و مرتد و ملحد مي نامند و 
هر دو جماعت این خطبه هاي علي ‏ را که حق خود را آشکار کرده به زبانهاي متفاوتي منکرند. 


۰ - بدان که فقط عاشقان دیدار با خدا مي توانند حق ولایت علي و فضایل الهي او را درك و تصدیق کنند و بسوي خداي 
علی و دیدارش هدایت شوند. «آنانکه میلی به دیدار با خدا ندارند اهل هدایت نیستند.» قرآن- زیرا علی. آنینه لقَاءالّه است و 
مظهر آیات خدا. پس هر که به جستجوي خداست نشانه هاي خدا را تصدیق و اطاعت مي کند. «من بزرگترین نشانه خدا 
هستم.» علي - 


۲- پس سر درك و تصدیق مقام و حق و ولایت علي يك نکته بیش نیست و آن باور به لقاءالّه در حیات دنیاست و شوق 
به این لقَاء. فرق عمر و علي ] در رابطه با محمد ص جز این نیست. فرق سلمان و عمروعاص هم در رابطه با خود علي * 
جز این نیست وگرنه در جهاد به مال و جان در قبال رسول خدا عمر و علي هر يك به نسبت خود. کم نگذاشتند. سلمان و 
عمروعاص هم همینطور بودند. ولي به عواقبي کاملاً معکوس رسیدند. بهشت پرست به خدا نمي رسد. بهشت پرستي عین 
دنياپرستي مطلق و جاودانه است. 


۷ از رسول اکرم مي پرسند که «احسان» در قرآن چیست: پیامبر مي فرماید برترین خوبیها آنست که آدمي در نمازش 
چنان عبادت کند که گوني خدا را مي بیند. و اين اشاره به لقاءالله است که برترین احسان جستجوي دیدار با خداست در 
حیات دنیا. و این جستجو است که انسان را به علي و علیین مي رساند. «مقربین به علیین مي رسند.» قرآن- يعني کمال 
قرب الهي رسیدن به علي واران است که آئینه لقاي الهي هستند. 


۸- «من عصر آهن هستم و تا ابد جدیدم... منم آنکه گفتم الست بربکم... من مردم را از نو خلق مي کنم... من دستم را بر 
صورتم مي کشم و خود را توصیف مي کنم... اگر نبود قول خدا و رسولشء همه شماها را از دم تیغم گذرانیده بودم...» 
خطبه افتخار- هر يك از این فضایل و مقامات و صفات و هویت الهي علي ‏ بايستي عنوان رساله اي مستقل گردد. ولي از 
آنجا که مجموعه آثار بنده از بیست سال پیش تاکنون چيزي جز علي نامه و امام شناسي نبوده است و این خطبه ها که اين 
روزها بدستم رسیده به مثابه امضاي علي بر آثار ماست درباره هر يك از اين حقایق اشاره اي مي کنیم و نهایتاً به سانر 
آثارمان معطوف مي داریم. حقیقت اینست که در همه عمرم خود را به علي شناخته ام و علي را در خود بازيافته ام و 
براستي که کل زندگي ام سندي آشکار بر کراریت علي است که در خطبه هایش به آن اصرار دارد و منکران تکرارش در 
تاریخ را مرتد و کافر نامیده است. و اين حق هر شیعه اي است که علي ] را در خود بیابد و خود را شعاعي از نور علي 
بیابد. و این کمترین معناي شیعه علي و علوي بودن است. و لذا همه شیعیان خالص بايستي در هر عصري به مثابه علي 
زمان باشند. علي بايستي احساس وجود هر شیعه اي باشد. 


«من عصر آهن هستم.» علي- در جاي ديگري از خطبه مي فرماید «من قارعه هستم» يعني در هم کوبنده. و اين دو 
معنا يكي است. و در هم كوبندگي کفر و بشریت کافر در قلمرو تكنولوژي و صنعت است زیرا عصر آهن عصر حاکمیت 
صنعت است که امام در پیش بيني هاي آخرالزمان علائم كثيري از اين دوران آخرالزمان را بیان فرموده است. همانطور که 
مي فرماید «من جهنم هستم و بهشت هستم.» 


۰ وو تا ابد جدیدم» و مي فرماید که در هر زمین و زماني بهر صورتي که بخواهد برون مي آید و مردمان را راه مي 
نماید و هر بار هويتي جدید دارد و تكراري نیست. و اینست که همواره اولياي الهي و علیین دوران و عارفان حق در نزد 


۳۷ 


علماي رسمي و بخیل متهم به بدعت (نوآوري در دین) هستند و حتي درباره ظهور جهاني امام زمان هم مي گویند که «اين 
اسلام نیست و امر جديدي است.» رسول اکرم ص. در حالیکه او در هر عصر و صورت و هويتي. وجهي از خداوند است که 
قبلاً سابقه نداشته است و تأويلي نو از قرآن و بطن نويني از اسلام است و آیه ديگري از پروردگار. و تا ابد جدید و بدیع 
است و در هر عصري مردمي جدید خلق مي کند و انسان نويني مي آفریند و روزي مي دهد. «بزودي گروهي را پدید مي 
آوریم که خداي دوستشان دارد و آنها هم خداي را دوست مي دارند.» قرآن- 


۱ «و من دستم را بر صورتم مي کشم و خود را توصیف مي کنم.» خطبه افتخار- زیرا او روي خداست و لذا وصف 
خودش عین وصف خداست. همانطور که امام صادق مي فرماید «صورت انسان» جامع همه صور عالم و همه اسرار 
خداست و عصاره لوح محفوظ مي باشد.» و انسان کامل در لمس صورت خودش به همه اسرار عالم و صور کاننات دست 
مي یابد زیرا خودش را مي شناسد. «و هر که خود را شناخت ربش را شناخته است.» علي - 


۲ در کتاب آُمالي از امام باقر ء نقل شده است که پیامبر اسلام فرمود: «اگر يكي از شما اعمال هفتاد سال يك پیغمبر را 
داشته باشد اما ولایت مرا نداشته باشد با حقارت بر دوزخ وارد خواهد شد.» و نیز خود علي در خطبه اش مي فرماید: 
»پس اگر يكي از آنها تا زمان بقاي افلاك و تسبیح ملانکه در دنیا زندگي کند. هزار حج به جا آورد و در روزهاي خود روزه 
دار باشد و شبها نماز بخواند. به تعداد برگ هاي درختان حسنه داشته باشد. به مقدار وزن شن هاي صحراها عبادت داشته 
باشد و به تعداد قطرات باران كارهاي نيك داشته باشد و به تعداد حروف قرآن خیرات انجام داده باشد و به تعداد هر حرفي 
يك میلیون خیرات داشته باشد. تمام كتابهاي نازل شده را تلاوت کند و همه خطاب هاي علم و عمل را بفهمد. در همنشيني 
با پیامبران باشد و همصحبت مرسلین باشد و در صف هاي جهاد بایستد و در بین رکن و مقام به شهادت برسد و بعد يك 
حرف از فضيلتهاي علي را انکار کند و آن را مخفي نماید. او در قيامت خود هیچ سعادتي نخواهد دید. از رحمت خداوند جز 
دوري نصیبش نمي شود.» از کناب مشارق انوارالیقین- ۱ 

اين به آن دلیل است که ولایت علي قلمرو شناخت خدا و لقاءالّه و رسیدن به حق وجود خویشتن است که مقصود دین و 
خلقت عالم و آدم است. پس اگر كسي راهي را به بهترین شكلي طي کند ولي چون به مقصد رسد آن را انکار نماید پس گوني 
که این راه را طي نکرده است و بلکه جز خسارت و ناكامي حاصلي نیافته است. در حقیقت کتمان ولایت علي به معناي حذف 
خدا از دین است و حذف حق انسان از عالم وجود است. زیرا کتمان ولایت و امامت علي به معناي انکار انسانیت خویش 
است که مقام خلافت اللهي انسان است زیرا خداوند در کتابش خوشبختي و رضايتي جز نانل آمدن به جمال الهي انسان قرار 
نداده است. «هیچ کس را در نزد خداوند چيزي نیست که آن را بخواهد مگر وجه اعلاي پروردگارش که چون یافت به مقام 
رضا برسد.» سوره لیل ۱۹-۲۱ و فقط در پذیرش ولایت علي و علیین و برپاني اين ولایت در خویشتن است که مي توان به 
جمال اعلاي الهي خویش در جهان رسید و از هستي خود راضي شد که اين همان مقام راضية مرضیه مي باشد که رضاي 
خدا و بنده از همدیگر است. و نیز این کلام رسول خدا که مورد تصدیق شیعه و سني مي باشد که: »هر که همه احکام دين 
مرا به تمام و کمال انجام دهد ولي در ولایت امامي زنده نباشد چون بمیرد روحش تا قيامت كبري در قبر محبوس است و 
همچون كافري منافق از جهان رفته است و هنوز جاهل است.» و از جهل آدمي همین بس که نداند و نخواهد که بداند خلیفه 
خدا در عالم هستي مي باشد و در رسیدن به این مقام تلاش نکند و چون خلیفه اي را یافت انکارش کند که عين انکار حق 
وجود خویشتن است و اینست انسان جاهل و غافل و کافر که در پایان دنیا بر آتش دوزخ وارد شود تا به جبر و عذاب و 
تجربه نابودي ابدي خویش حق وجودش را طلب کند تا نابود نشود که اين دوزخ آخرین رحمت و نعمت خدا بر بشر است و 
اینست که علي ۶ خود را برپا کننده دوزخ و آتش آن مي نامد که لااقل به جبر آدم شود تا نابود نشود زیرا انسان جز به 
واسطه یافتن مقام خلافت اللهي خویش امکان بقا ندارد زیرا در ازل براي اين حق آفریده شده است که همان حقي است که 
زمین و آسمانها بر اساس آن آفریده شده است. قرآن کریم- و در اين جا بهتر اين کلام علي را درك مي کنیم که «من مردم 
را از نو مي آفرینم.» خطبه افتخار- 


۳ آیا براستي چرا انکار و تردید نسبت به حتي يكي از فضایل و حقوق ولایت علي ۶ موجب خسران کل دین و ورود بر 
دوزخ است. اينهمه سخت گيري و مطلق گراني درباره ولایت علي از چه روست که درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ 
این چه سرّیست؟ 


4 ۰- همانقدر که درباره ولایت علي ۶ مطلق گراني و سخت گيري و نکته سنجي وجود دارد که مصداق یا همه و یا هیچ 
است درباره رسالت محمدي درست به عکس مي باشد و محمد. مظهر رحمت بر عالمیان است و فقط بر اين رحمت مطلقه 
برگزیده شده است «ما تو را به رسالت نگزیدیم الا اينکه رحمت بر عالمیان باشي.» قرآن- 


۵ و عجبا که خود محمد ‏ .علي را مظهر روح خود و تجسم نور باطن خود نامیده است. «اي علي نسبت تو بمن مثل 
نسبت روح به تن است.» از مشارق انوار الیقین. ولي محمد اسوه رحمت و تسامح و تساهل است ولي علي اسوه حقيقي 
مطلق و یگانه و خدشه ناپذیر و غیرقابل مسامحه در قبال حداقل شرك و تردید است, 


۲ چرا محمد ‏ يك شارلاتان تبهکار و شیطان صفت و رسواني چون ابوسفیان را به مسلماني مي پذیرد و در امت راه 
مي دهد ولي علي دست آخر حتي ابن عباس پسر عمویش را که پس از خودش بزرگترین صحابه و حافظ قرآن و علم تأویل 
و معتبرترین راوي حدیث نبي است را نمي پذیرد و لدا ابن عباس در جنگ صفین از علي ‏ جدا مي شود و انزوا مي کزیند. 


۷ چرا محمد ص اینقدر نسبي و علي ‏ اینقدر مطلق است و بعد این دو نور واحد و ظاهر و باطن یکدیگرند!؟ کشف و 
درك این تفاوت و يگانگي به مثابه کشف و درك کل علل فرقه هاي اسلامي است و تعارض بین شیعه و سني, 


۸ محمد فرستاده و پیام آور خداست ولي علي آن حق و مقصود و حجتي است که همه پیامبران براي ظهور او آمده اند 
و محمد براي درك و تصدیق این حق تا آسمان هفتم به حضور خداوند رسیده است تا در معرفي آن ترديدي نداشته باشد و 
لذا خداوند در کتابش به رسولش مي فرماید که اگر حق او و حجتش را آنگونه که هست معرفي نکند اصلاً هیچ كاري نکرده 
است پس علي حق خدا در خلقتش و حق جهان در مخلوقیتش مي باشد حقي که همچون خود خداوند مطلق و یگانه و خدشه 
ناپذیر است و اين همان حقي است که خداوند به رسولش اخطار مي دهد که اگر کمترین تخفیف و شركي قائل شود زمین و 
آسمانها فرو مي پاشد و اين فروپاشي جهان هستي همان دوزخي است که منکران و مشرکان این حق مبتلایش مي شوند 
زیرا دوزخ همان جهان فروپاشیده و در حال انهدام است که جهان مختص منکران حق علي است چون علي حق جهان است 
و حق حق است درست به همین دلیل کمترین شك و انكاري درباره حتي يكي از حقوق اين حق منجر به دوزخ مي شود زیرا 
جهان هستي و همه موجوداتش بر حق و نفس واحدي آفریده شده اند و عالم وجود موجودي یگانه است و مطلقاً تجزیه 
پذیر نیست پس انکار و تردید درباره هر عنصر و عضوي از این حق به مثابه انکار و تردید درباره کل حق و کل عالم وجود 
و انکار و شك به خود خداست که عين انکار و شك نسبت به حق خویشتن خویش است. همانطور که تمدن مدرن و جهان 
صنعتي معلول علم تجزیه و ترکیب است و لذا درب دوزخ زمین شده است. زیرا بشر کافر درباره خلقت خدا و طبیعت دچار 
شك و انکار شده است و به اين باور رسیده که جهان موجود نمي تواند رزقش دهد و او را بي نیاز و سعادتمند کند پس 
دست به تجزیه و ترکیب طبیعت زده است که حاصلش جهنم تكنولوژي شده است که بقول قرآن دریاها و خشكي را کافران به 
فساد کشیده اند که این فساد محیط زیست در جهان صنعتي است که تا اعماق تن و جان بشري رسوخ یافته است. پس بنگر 
که انکار و تردید نسبت به حق جهاني و الهي انسان بعني علي و امامت چه دوزخي برپا مي کند که کرده است و البته جهنم 
زین بعد و دوزخ اخروي در عظمت و عذابش قابل قیاس با دوزخ دنيوي نیست, 


٩و‏ اينك بهتر درمي یابیم که چرا در خطبه افتخار مي فرماید که اگر کلام خدا و رسولش نمي بود همه شماها را از دم 
تیغم مي گذرانيدم. زیرا همه مخاطبین حضرت در واقعه آن خطبه باطناً به ادعاهاي او کافر و بدگمان بودند و حضرت به اين 
کلام خدا در کتابش اشاره دارد که اگر خداوند کار مردمان را بر عدلش بگیرد همه هلاك خواهند شد. ولي بدان که آن منکر و 
مشركي که به تیغ علي کشته مي شود عاقبت بخیرتر است از كسي که وانهاده مي شود و در بطالت خودش بر دوزخ وارد 
مي شود زیرا كسي که ولایت علي را منکر است و یا بدان بدگمان است حیات الهي و جاودانه خودش را انکار کرده است پس 
او بر انهدام هستي يعني دوزخ وارد مي شود زیرا جهان هستي مرید وجود انسان کامل است و همه كساني که در ولایتش 
قرار دارند و اين جهان بر سر منکران حقش خراب مي شود و اين يعني دوزخ که جهاني غرق در تضاد و اغتشاش و جدال 
و عداوت با خویش است و لذا محصولي جز آتش ندارد. 


۰ بزرگترین مشکل فهم و تصدیق ولایت و حق علي ريشه در نگاه و فهم هر كسي نسبت به معنا و مقصود هستي خود 
آن فرد دارد که چه حق و رسالتي براي وجود خودش در اين جهان لامتناهي قانل است و چه رابطه اي بین خود و جهان و 
جهانیان مي بیند. آیا این جهان بي انتها هیچ ربطي با وجود او ندارد. «آیا پنداشتید که زمین و آسمانها را بیهوده آفریده 
ایم.» قرآن- علي و ولایتش و توصيفي که از خود در این خطبه ها ارانه داده کاملترین بیان ارتباط انسان با کل جهان هستي 
است و این باهوده ترین معناي خلقت انسان و جهان است و اينکه کل زمین و آسمانها به مثابه ظهور باطن انسان است و 
انسان صاحب کل کاننات است. پس كسي که چنین حقي را براي خودش قانل است در درك علي و ولایتش و عشق به آن 
کمترین ترديدي ندارد. به همین دلیل مي فرماید که منکران ولایت و فضایل من بر کمال ذلت و حقارت بر دوزخ وارد مي 
شوند. در حقیقت فقط انسانهاي حقیر هستند که منکر حق علي به عنوان انسان کامل مي باشند. ولي انسان علوي موجودي 
عالي و اعلائي است که حق اعلي العلیین خود را در درك اسفل السافلین مطالبه مي کند و اینست که به قول قرآن ف فقط اهل 
خرد و علم و بصیرت هستند که هدایت مي شوند به سوي مقام اعلاني خود زیرا انسان خردمند هرگز حاضر نیست حیات و 
هستي اسفلي و حيواني و نباتي خود را به عنوان ابدیت خود بپذیرد و به آن دلخوش کند پس همه منکران علي که ميلي به 


۳۹ 


پذیرش ولایت او ندارند موجوداتي حقیر و احمقند که به حیات جانوري خود راضي شده اند ولي از آنجا که انسان صاحب 
صورت الهي و روح ازلي حق است در حیوانیت خود از حیوانات هم بدبخت تر مي شود و تبدیل به جانوري دیوانه مي 
گردد. با مطالعه زندگي و شخصیت خلفاي بني عباس که بزرگترین امپراطوران عصر خود بودند به غایت حقارت و حماقت و 
ذلت و جنون آنان پي مي بریم چرا که عمري باطناً نسبت به ولایت امامان و علیین بخل و عداوت مي ورزیدند. زیرا بخل و 
انکار و عداوت با امام عين جنگ با روح و ذات الهي خویشتن است. 


۱ در قرآن کریم مي خوانیم آن دسته از اهل کتاب (اهل مدرسه) که رحمت و نعمت رسولان و اولياي الهي را انکار مي 
کنند دست به تغییر خلقت خدا مي زنند تا شاید بدینگونه از قحطي رحمت و محبت و عزت نجات یابند. این معنا در کلام علي 
مصداق بافته است که منکران ولایتش در کمال ذلت بر دوزخ وارد مي شوند که اين آیات و روایات امروزه در وجود انسان 
صنعت پرست که مظهر ذلت و عذاب است تعين يافته است. همانطور که علي در خطبه بیان آغاز انقلابات صنعتي و به 
همراه آن انقلابات اجتماعي را از حدود قرن یازده و دوازده پیش بيني مي کند تحت عنوان طوفان مهلكي که از غرب مي آید 
و سپس بسياري از علائم جوامع مدرن را تبیین مي نماید از جمله اینکه: «مواد غذاني را در روغن سرخ مي کنند و والدین 
و فرزندان به عداوت با یکدیگر مي پردازند و همه جبراً به سوي خیانت و زنا مي روند و زنان و کودکان در رأس امور 
قرار مي گیرند و مردان به عمد زنان خود را به فحشاء مي کشانند و زنان کودکان خود را به قتل مي رسانند و دروغ جهان 
را فرامي گیرد و انتشار اخبار راست جرم محسوب مي گردد و مردم در انواع امراض و بحرانها و ناامني ها غرق مي شوند 
و در سراسر جهان ستادهاي مبارزه با بحران تشکیل مي شود و زمین پياپي مي لرزد و قاعده فصول در هم مي ریزد و... 
ربا را حلال مي کنند و به شراب خواري و مستي افتخار مي نمایند. مومنان بي ارزش مي شوند و فاسقان عزت مي يابند. 
مردان مطیع زنان مي شوند و ازدواج بین همجنس رایج مي گردد و مردمان به حج نمي روند الا براي تجارت و تفریح و یا 
گدايي» و ستم و رشوه در همه جا مسلط مي گردد و در اين دوران دلها سیاه و سخت مي شود و مساجد تبدیل به کاخها مي 
گردند... در چنین زماني نماز از هیچکس پذیرفته نخواهد شد... در چنین اوضاعي در انتظار ظهور من باشید.» و سپس مي 
فرماید: آیا از كسي چون من دروغگوني و گزافه گوني سزاوار است. گوني مخاطب این سخنان علي بشر مدرن است که 
بسياري از این پيشگوني ها را عین واقعیت مي یابند و اگر اندكي صداقت داشته باشد سایر مقامات و فضایل علي را نیز 
تصدیق خواهند کرد براستي چنین انساني نمي تواند دروغگو باشد. 


۲ خود علي ] نیز مي فرماید: «آنچه را که مي فهمید تصدیق و عمل نمانید تا به آنچه که نمي فهمید علم یابید.» و اين 
کلام علي بیان عقلانیت و صداقت انسان در معرفت است و به پيروي از این صداقت فطري مي توان ولایت علي و حق او را 
نیز گام به گام درك و تصدیق نمود و در راهش گام برداشت يعني به آن بخش از فضایل علي که معرفت داري ایمان آور تا 


۳ اینجانب همانطور که در سایر آثارم گزارش داده ام با واقعه نزول ماه بود که سرنوشتم در آغاز جواني آنهم در 
سرزمین کفر يعني آمریکا در مسیر ديگري افتاد که آن موقع درباره حقیقت نزول ماه آنهم نه در خواب که در بيداري و در 
حال رانندگي معرفتي نداشتم ولي آن واقعه مرا در سمت درك و پذیرش ولایت علي و برپاني آن هدایت نمود تا اينکه بالاخره 
در همین روزهاي اخیر در این خطبه هاي نایاب از زبان علي شنیدم که خود را ماه نامیده است «من ماه هستم. زحل هستم 
و مشتري هستم و...» که پس از ماه بتدریج نزول زحل و مشتري را بر خود شاهد بودم و این مصداق کلام خداست که «آن 
مومناني که در ما جهاد مي کنند بتدریج نشانه هاي خود را به آنان مي نمانیم.» قرآن- و اين بدان معناست که براي انسان 
سالك و حق جو نه تنها علي برترین نشانه خداست بلکه همه نشانه هاي الهي. علوي هستند. همانطور که مسيحياني چون 
کربن و ماسینیون در جستجوي حقیقت بالاخره به علي رسیدند و حتي يك کمونیست و ملحدي چون فیدل کاسترو بالاخره بعد 
از عمري جهاد براي عدالت به تشیع و حق علي نانل آمد و فیلسوف نيهيليستي چون سارتر نور حقیقت را از وجود يك 
شیعه علي يعني دکتر شريعتي درمي یابد بي آنکه اصلا علي ابن ابیطالب را بشناسد. پس هر كسي در هر كجاي جهان و تحت 
هر مذهب و مكتبي که در جستجوي حقیقت انسان باشد لاجرم به علي مي رسد و بي تردید امروزه که اين خطبه هاي علي با 
حمایت عقلانیت مدرن تصدیق و با صداي بلند اعلان مي شود وارد عصر جديدي از معرفت و نجات بشري مي شویم 
همانطور که خود آن حضرت ظهور خودش را در آخرالزمان وعده داده است که همان ظهور مهدي موعود است و لذا مي 
فرماید که همه ما محمد هستیم. 


۶ - علي يك انسان جهاني به وسعت کل کاننات است که تمامیت بهشت و جهنم را نیز از خودش مي داند بهمراه اهالي 

آن. پس فقط انسانهاي جهاني به علي مي رسند و علوي مي شوند نه انسانهاي نژادپرست. 

۰ علي ‏ در پایان خطبه بیان مي فرماید «هر که مطالب و حقایق این خطبه را مورد انکار و تردید قرار دهد و یا آنرا از 

دیگران پنهان دارد از رحمت خدا محروم و بر آتش وارد مي شود.»- حضرت رسول اکرم ص نیز در حديثي مي فرماید «هر 
۳۰ 


که حقيقتي را از مردم پنهان دارد خداوند او را لعنت مي کند و بر آتش دوزخ وارد مي شود.» و چه حقيقتي برتر و مهمتر 
از حقیقت وجود علي و امامان و علیین که نور نجات و هدایت خلق هستند. پس بر هر انسان خاصه مسلماني که اين حقایق 
را مي خواند واجب است که آنرا اشاعه دهد تا خودش نیز به حق این حقایق در قلب خود نانل آید. «برسان تا برسي.» علي 
- «چون موسي به غایت ابلاغ دین رسید او را از نزد خود کتاب و حکمت دادیم.» قرآن- يعني حکمت و علم لدني اجر ابلاغ 
دین و معارف الهي است يعني اجر امر بمعروف و نهي از منکر است. 


۲ بدان که هر انسان حق جوني که در عطش و جستجوي حقیقت انسان و احياي آن در خویش و جامعه است بالقوه يك 
انسان علوي است و در غایت به ولایت علي مي رسد تحت عنوان هر مکتب و مذهبي که باشد. پس مذهب تشیع و مکتب و 
ولایت علي را محدود و محبوس در نژاد و قومیت و زبان و الفاظ و آداب و شرایع نکنیم که خداوند فرموده که هر قومي را 
به شریعت خاص خودش هدایت مي کند. پس هر امري که مانع رسانیدن ولایت علي به مردمان باشد مصداق سد کردن دین 
خداست و از علائم کفر و نفاق است و حتي اگر به بهانه دفاع از شریعت باشد و ناب گراني قومي و زباني! 


۷ پس بقول دکتر شريعتي چه بسا يك مسيحي و بوداني و نیهیلیست و کمونیست. علوي تر از يك شیعه موروئي- 
عربي باشد. بیش از سي سال پیش مرحوم طالقاني از علیین عصر ماء فیدل کاسترو را با جسارتي حیرت آور يك موّمن 
بهشتي نامید. و امروزه مي شنویم که کاسترو خود را مسلمان شيعي مي نامد. و اين از کرامات علوي طالقاني است و بدین 
معناست که يك انسان علوي. علویان را در هر لباسي مي شناسد. کاسترو بارها از انقلاب ملت ايران حمایت کرده است در 
حرف و عمل. و چه بسا مراجع شيعي از همان آغاز در مقابل انقلاب مردم ايران ایستادند يعني در مقابل احياي قسط 
ایستادند و عملاً در جناح طاغوت قرار گرفتند. 


۸ اینجانب در مشاهدات عرفاني خود حدود بیست سال پیش لنین را در صف علیین دیدم که با من بیعت نمود و سالها 
بطول انجامید تا معناي این واقعه حیرت آور را دريابم. که همه علویان و علیین جهان ماهيتي یکسان دارند و اختلافات فقط 
در مرام و روش و الفاظ و تبیین حقیقت است و البته درجات خلوص آن و میزان تعالي. 


بدان هر كسي که در برپاني قسط و رهاني مردم از اسارت ستم و بيداري آنان بر فطرت و عزت نفس و شرف 
انساني. تلاش مي کند علوي است از لنین و کاسترو و چه گوارا و مانو تا نیچه و سارتر و هایدگر که جملگي در براندازي 
شرك و نفاق نظري و عملي در عصر ما گامهاي بزرگي برداشته اند. بيانیم اسلام و قرآن و تشیع را از اين حقارتها و 
اسارتها برهانیم و هویت جهاني آنرا آشکار سازیم اگر براستي در عطش ظهور امام هستیم. و «التقاط» را که يك مفهوم در 
فلسفه يوناني است از فرهنگ شيعي براندازيم. و بجاي آن از لفظ «شرك» استفاده کنیم. و باور کنیم که اگر درباره اثبات 
حقيقتي از چند مذهب و مکتب و تفکر اقامه دلیل کنیم این بمعناي شرك نیست, 


۰ چه بسا که امام زمان به زبان مادريش که رومي است سخن گوید زیرا همه رسولان و اولياي الهي در رسالت 
اجتماعي خود طبق قول قرآن بايستي به زبان مادري سخن کنند. و مي دانیم که مادر امام زمان ما نه عرب که رومي است. 
پس اگر بخواهیم اسیر زبان پرستي و نژادپرستي خود باشیم در صف دشمنان امام قرار مي گيریم. شاید این همان معناي 
طلوع خورشید حقیقت از مغرب باشد. 


۱- «همه کوهها و درختان و حیوانات به زبان خودشان تسبیح و ذکر و صلوة مي کنند که شما درنمي یابید و بر آن علم 
ندارید.» قرآن- پس چرا آدمیزاده حق نداشته باشد به زبان و راه و رسم ویژه خودش تسبیح و ذکر و صلوة نماید. 


۲ آثار نیچه خاصه در «چنین گفت زرتشت» سراسر تسبیح و تنزیه خدا و دین و صفات اوست که مسیح را از اسارت 
مسیحیان و خداي را از دسترس مشرکان و منافقان خارج کرده است. این همان كاري است که علي ] در خطبه هایش نموده 
است به اکمل و اعلاي حقش درباره کل دین خدا. 


۳ علي ] در خطبه بیان مي فرماید که در آخرالزمان و آستانه ظهور امام. دیگر هیچ نمازي مقبول حق نمي افتد. زیرا 
نمازي که به خدا برسد موجب رستگاري و هدایت است در حالیکه امروزه شاهدیم که اشد کفر و نفاق از اهل نماز در جهان 
اسلام برمي خیزد خاصه كساني که خانه خدا را تصاحب کرده اند. و نیز مي فرماید که مردمان بقصد تجارت يا تفریح و یا 
گداني به حج مي روند. يعني دین خدا و شریعت محمدي لباس مکر شیطان شده است و اينك بهتر درمي یابیم که چرا علي ء 
نمازي جز برپاني ولایت او در دل و جان آدمي نمي شناسد. 


۶ آیا براستي برپاني ولایت علي ‏ در خویشتن به چه معناني است و چه علائمي دارد که همان تنها دلیل ایمان هم هست 
و تنها مسند عرفان. (خطبه نورانیه) 


۰ علي مظهر عدالت و معرفت و اخلاص و شجاعت و انفاق و مطلقیت ایمان و اندیشه و نژاد براندازي از خویشتن و 
جنگ با عواطف نژادي و محبت با غیر است. و هر که در هر كجاي جهان در جهت احياي هر يك از اين ارزشها تلاش کند 
يك انسان علوي است و برپا کننده ولایت علي در خویشتن است در درجات. 


۲ علي . انساني مطلق و مطلق پرست است در قبال ارزشهاي انساني. پس هر انسان آرمان گرا و مطلق پرستي که در 
جهت احياي ارزشي از پا نمي نشیند و زندگیش را وقف آن کرده است يك انسان علوي و برپا کننده ولایت اوست آگاه و 
ناآگاه. يعني هر كسي که خودش را مطلق بخواهد و مطلق انسانیت خود را جستجو کند و در عرصه اخلاق انساني و 
ارزشهاي عملي زندگیش فردي نسبي و نسبیت گرا نباشد علوي است و داراي نوري از ولایت اوست تحت عنوان هر لفظ و 


۷ خطبه هاي مذکور از علي که عموماً در آخرین سالها و ماههاي عمرشان بیان شده است در واقع تأویل و تعيّن 
آخرالزماني قرآن و اسلام است و لذا مخاطب اصلي و عمده آن انسان مدرن است که لااقل بخش هاني از حقایق آنرا در 
عینیت زندگاني و جهان خود نظاره مي کند که خود حجتي آشکار بر حقانیت سانر مفاد آن است و لذا انسان امروز به درك و 
تصدیق معارف این خطبه ها بسیار نزدیکتر از انسان صدر اسلام است زیرا فهم حقایق مربوط به آخرالزمان و قیامت اساس 
درك و تصدیق حق علي و امامت است. يعني شرایط ظهور این دو امر یکسان است. همانطور که در قرآن کریم هم شرایط و 
نشانه هاي مربوط به نبا عظیم (خبر بزرگ - که همان علي است) و قیامت و واقعه و یوم الدین یکسان است. و اين نشان 
مي دهد که بزرگترین نشانه قیامت يعني لقاي الهي همان ظهور امام است. «آنچه که در راه بود از راه رسید و جز خدا كسي 
نمي تواند پرده از رخسارش برکشد. آیا از این سخن تعجب مي کنید و مي خندید و نمي گرنید. پس خداي را سجده و 
پرستش کنید.» نجم ٩۷-۰۲‏ و علي ۶ در خطبه اش مي فرماید که «آنچه که در راه بود و رسید منم». با ذکر همین آیه 
مذکور. و در عین حال درباره این آیه از ائمه اطهار و علماي بزرگ آمده که منظور قیامت است و لقاءالّه. پس این دو واقعه 
واحدي است در سلسله مراتب تجلي. «و او صاحب تجلّي ها و کرامات است.» قرآن- »و من هر بار به صورتي جدید برون 
مي آیم و هر که منکر اين امر باشد بر خدا مرتد است.» خطبه نورانیه. اين همان راز علیین است در اعصار و قرون که 
هرگز زمین از حجت خدا (علي) خالي نیست و علي هم همچون خدایش هرگز به يك صورت دو بار تجلي و ظهور نمي کند. 
اگر اين تجلي علي در صور گوناگون بشري و هويتهاي گوناگون الهي در طي اعصار نمي بود پس چه چيزي غیبت امام 
زمان را توجیه و جبران مي نمود و چه حقي مي توانست اين کلام رسول را تصدیق کند که بي امام زنده اي نمي توان 
داراي ایمان و هدایت بود. و اگر باور به نورانیت وجود علي ‏ که اساس ایمان به ولایت علي است (از قول خودش) نباشد 
ایمان به حضور دنيوي و خاكي امامان در عرصه غیبت امام دوازدهم محال مي بود. و در حقیقت علیین دورانها در عرصه 
غیبت امام دوازدهم به مثابه امام ناطق و آشکارند در قبال امام غایب و صامت. و این امامان ناطق و ظاهر (علیین) به مثابه 
سپر بلاي امام غایب هستند و لذا بايستي مظهر اشد عشق و ارادت و اخلاص و عرفان نسبت به خداوند باشند و لذا بايستي 
علیین را مصداق این کلام خدا دانست که «بزودي گروهي پدید مي آوریم که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنان.» 
اینانند برپا دارندگان ولایت علي ۶ در قرون و اعصار تا ظهور امام زمان, 


۸ رسول خدا ص مي فرماید «خداوند بزودي در آسمان دنیا فرود مي آید و همچون ماه شب چهارده دیدار مي شود.» و 
علي در خطبه اش مي فرماید «ماه شب چهارده منم.»- و بیهوده نبست که امام صادق مي فرماید که شیعیان ما با ماه 


زندگي مي کنند يعني مه پرست هستند همانطور که اين معنا را در اشعار عرفاني به وفور درمي یابیم. 


۹ اینجانب در زندگیم سه بار محل نزول ماه قرار گرفتم. یکبار در سال ۱۳۹۰ در اتوبانهاي آمریکا در حال رانندگي بودم 
که موجب ابطال کل برنامه ادامه تحصیل من در دانشگاه برلین گردید و مرا از سفر به آلمان به سوي دازگاره کشاند. بار 
دوم که حدود سال ۷۳-۶ بود در تهران فرود آمد که بسیار نزدیکتر از بار اول بود بطوریکه کل آسمان تهران را ماه دیدم که 
ماه رمضان و شب عید فطر بود که شب قبلش آن دیدار آسماني با جمال محمدي پروردگار رخ نموده بود. و اما بار سوم در 
مشهد مقدس و شب آن کسوف بزرگ هزاره اخیر جهان بود که به تمام و کمال بر من فرود آمد و مرا با خودش برد که 
شاهد اين واقعه پيرزني بود که يك چله در خانه اش میهمان بودم و او با ورود به اطاقي که در آن سکونت داشتم بچاي من 
قرص ماه را بر روي تخت دیده بود. و فردا صبح آن شب. جمال اعلاي پروردگارم را در کسوف دیدم که خود من بودم به 
مصداق سوره لیل که «هیچکس را در نزد خداوند چيزي نیست که بخواهد الا جمال اعلاي پروردگارش را...» يعني جمال 
الهي خویشتن. و این سه تجلي از علي ع در اين بنده بوده است. پس علي خود ماه است همانطور که خود ادعا کرده است. 


۳۲ 


۰ «من آسمانم.» علي - در روياني مشغول تماشاي آسمان بودم که بناگاه چشم آسمان گشوده شد و این چشم بقدري 
زیبا بود که من با نعره یا علي یا علي بخود آمدم که اگر بخود نمي آمدم و آن مشاهده ادامه مي یافت بي تردید از فرط 
زيباني جانم از تن مي رفت. و در واقع این چشم علي بود که من با يقيني کامل صدایش مي زدم. پس علي خود آسمان است, 


۳۲۳۱" - «من شب قدر هستم. .. من نفخه صور اسرافیلم. .. منم برپاکننده قیامت. .. منم امر خداوند. منم روح خدا... منم زلزله. 
منم صاحب کسوف و خسوف. منم آنکه عبادتي پذیرفته نمي شود الا به ولایت او و حسنات سود نبخشد الا به محبت او... 
منم آنکه هزار کتاب از کتب پیامبران در نزد من است... منم آنکه هزار امت بخاطر تقار متخ دای من مطانین فستم 
که اسمي بر آن تعلق نمي گیرد و او را مانندي نیست.» خطبه بیان- اينك که حدود بیست سال از واقعه نزول روح القدس و 
قیامت من مي گذرد بوضوح مي بینم که همه آن آیات و بینات و حوادث حیرت آور و مشاهداتي که بر من رخ نمود علي و 
حق علي بود به مصداق این آیه مکرر که «ما نشانه هاي خود را در درون و برون بر شما آشکار مي کنیم تا بدانید که او 
حق است ولي مسنله اینست که لقاي الهي را منکرند...» قرآن- يعني آن روحي که بر من نازل شد علي بود آن شب قدري که 
هو بر جانم فرود آمد و عروج کرد علي بود. آن زلزله هاي پياپي در درون و برونم علي بود صاحب آن كسوفي که جمال 
اعلاي الهي خود را دیدم علي بود و آن انفجار حیرت آور در لحظه نزول روح هم علي بود و... و آن ماه و زحلي که بر من 
فرود آمد علي بود . و من اينك با رّياروني با این خطبه ها پس از بیست سال در حضور خداوند اقرار مي کنم که صدق الّه 
العلي العظیم. همانطور که خودش مي فرماید علي العظیم منم. و آنكسي هم که او را تصدیق مي کند روحي از خود اوست. و 
در حقیقت با کل آن وقایع در مسیر زندگیم» من بتدریج در حال علوي شدن بودم و علي خودش مشغول برپاني ولایتش در دل 
و تن و روانم و زندگانیم بود تا حق او را در آخرالزمان که آستانه ظهور جهاني اوست تصدیق کنم آنهم با قلمي که خود او 
بدستم داده و بلکه او خود اين قلم است. «منم لوح و قلم». و آنكسي هم که حدود بیست و پنج سال پیش از اعماق زمین سر 
برآورد و شمشیرش را بمن داد همو بود «منم دابة الأرض که از زمین بیرون مي آیم و کفر و ایمان را از هم جدا مي کنم». 
براستي تصدیق مي کنم که در همه مکاشفات و مشاهدات غيبي و وقایع قيامتي و روياهاي صادقه ام علي بود که مرا گام به 
گام بسوي خداوند هدایت فرمود و همه آن تجلياتي هم که دیدار کردم تجلیات علي بود زیرا علي وجه الّه (روي خدا) است و 
کلمة اه است و روح الّه است و عین اه است. و خضري را هم که در سال ۱۳۲۰ دیدار کردم که روح حکمت را در من 
دمید علي بود. «من خضرم.» خطبه بیان- پس بواسطه علي و به نور و روح علي و بهمراه علي به دیدار با جمال اعلاي 
خدا يعني علي رفتم چرا که علي سر خداست و چون خداوند بي مانند است. خطبه بیان- علي مثل اعلاي خدا در جهان است. 
«خداي را در جهان مثل اعلي است.» قرآن- 


۲ به یاد مي آورم که در آن دوره و تا به کنون بسياري از اطرافیان و اقوام و آشنایانم روژياهاني درباره من مي دیدند 
که جمله در تصدیق آن حقایق و وقايعي بود که شبانه روز بر من فرود مي آمد و مرا در راهم تصدیق مي نمود و به يقین 
برتري مي رساند همانطور که رسول خدا مي فرماید که «روياهاي صادقه مومنان و آن روياهاني که درباره شان مي بینند 
بخشي از وحي و حقایق دین من است.» و اينك پس از بیست سال از آن وقایع عظیم الهي این خطبه ها یکجا کل آن وقایع را 
در من تصدیق مي کنند تا من هم حقیقت حقیقت این خطبه ها را تصدیق کنم «هر که خداي را ياري کند خدا هم او را ياري کند.» 
فرآن- هنانطور که آمامان معصوم ها مکررا میم فرمونند «ما را ياري کنید تا شما را ياري کنیم». 


۳ در حقیقت مجموع این حقایق و صفات و مقامات و معارف و كراماتي که علي ع در اين خطبه ها به خودش نسبت 
میدهد امر واحدند و آن امر ظهور علي در هر زمان و مكاني است که بهر صورتي که بخواهد برون مي آید و ولایت خود را 
برپا مي سازد. يعني مجموعه اين اسرار را فقط كسي درمي یابد و كسي مخاطب آنست که محل تجلي نور علي و ولایت 
اوست يعني علیین! و لذا فقط علیین هستند که این اسرار را در خود مي یابند و تصدیق مي کنند و به مردمان ابلاغ میکنند. 
و بیهوده نیست که مي فرماید آن روحي که خداوند بهر يك از بندگانش که بخواهد القاء مي کند تا روز دیدارش را نوید 
دهند. منم. و نیز میفرماید »من امر خدایم» يعني آن امري که در شب قدر بر بنده اي نازل مي شود بهمراه روح و ملانکش. 
علي است. و اين عین حقیقت مجموع تجربیات و وقایع متافيزيكي زندگي اینجانب است. يعني همه وقایع معنوي زندگیم 
چيزي جز برپاني ولایت علي در وجودم نبوده است. پس همه اين معارف موجود در خطبه هاي علي شیعیان مخلص را 
مخاطب قرار داده و ترغیب و تشویق مي کند تا از طریق درك و تصدیق حق علي. طالب ولایت او شوند و لایق آن گردند تا 
در ایمان کامل شوند. و این خطبه ها خود به تنهاني نخستین امتحان ایمان است. و اینست که اصرار مي فرماید که هر کس 
که به ظهور من در هر عصري و بهر صورتي جدید باور نداشته باشد مرتد به خداست. يعني هر انساني در هر عصري 
میتواند از علیین و محل برپاني ولایت علي باشد که مقام انسان کامل و خلافت خداست. 


۶ در حقیقت علي ‏ نخستین انساني است که به کمال رسیده است و مأموریت يافته تا طالبان کمال را به کمال برساند و 


خودش هم اسوه کمال و راه کمال و راهبر کمال است و لذا میفرماید: منم اول و آخر و ظاهر و باطن و راه و راهنما و 
مقصود راه. خطبه بیان- 


۳۳ 


حشقت 


۰۵ در حقیقت علوي شدن يعني آدم شدن بمعناي حقيقي کلمه است که مقام خلافت خدا در جهان است. پس علوي شدن 
مطلق شدن و مطلق جو شدن و مطلق پرست شدن است. زیرا خداء مطلق است. و مطلق شدن بعني همه جیز بودن و هیچ 
چيزي نبودن و برتر از چیزیت بودن! و این يعني الوهیت حق در جهان هستي! این همان دات احدي منزه از عالم و عالمیان 
است در عین ايینکه در عالم و عالمیان است. همانطور که علي (امام) همه صفات خدا را داراست ولي خدا نیست و لذا 
خداوند جز در وجود او شناخته و پرستیده نمي شود و از وجود اوست که منزه و برتر و اکبر است. و بدون امام. این 
صفات خداست که پرستیده مي شود که عین شرك و خودپرستي است. زیرا صفت پرستي بدلیل منافع این صفات است براي 
نفس خود. همانطور که دوست داشتن كسي براي صفاتش عین دوست داشتن خویشتن است بدلیل برخورداري از آن صفات. 
پس علي همه صفات خدا را بخود نسبت مي دهد چون خلیفه اوست تا موّمنان همه نيازهاي خود را از امام طلب کنند که 
یدالثه است تا بتوانند خداي را بواسطه ذات احدیش بخوانند و بپرستند. پس جز بواسطه امام نمي توان اصلاً خداي را شناخت 
و خالصانه پرستید. و لذا بي امام را صلوة و عبادتي نیست. و لذا مي فرماید »عبادتي پذیرفته نمي شود الا به ولایت من.» 
در اين معنا بمان که سرّ عبودیت حق در امام است. 


۲ از این روست که گفته مي شود هر چيزي را تا نجوني نيابي . الا دوست (امام) را که نخست مي يابي و سپس مي 
جوني. چرا که قرار است از وجود امام. خداوند شناخته و دیدار گردد که حاصل ایمان و جهاد و اطاعت و معرفت است. و 
هر که در رابطه با پیر و امامش اگر در جستجوي کمتر از خدا باشد مشرك و منافق شده و عاقبت عدو مي گردد. و اینست 
که مي فرماید هزار امت بواسطه انکار ولایت من مسخ گردیده است. زیرا خداوند در کتابش مي فرماید که گروهي از کافران 
را بصورت میمون و سگ و خوك مسخ مي کند. 


۷ همه صفات و مقامات و کرامات انسان کامل (علي) حاصل سه واقعه و جریان است: رجعت الي الّه (ذکر)» قيامت 
(الستاعه) و امامت (خلافت). يعني بازگشت بسوي ازلیت حق. اقامت در نزد حق و جهاد في اه که منجر به برپائي قيامت و 
لقاءالّه مي شود. و رجعت و سیر از حق بسوي خلق که وادي امامت است. و لذا مجموعه این صفات علي ] بخشي حاصل 
رجعت و برخي حاصل قیامت و لقاءالّه است و برخي هم حاصل بازگشت بسوي خلق يعني امامت است. اينکه مي فرماید با 
همه انبیاء بوده ام و کتابهایشان در نزد من است مربوط به رجعت الي اه است. اينکه میفرماید خداي نادیده را نمي پرستم 
مربوط به قیامت و لقاءالّه است. و اينکه میفرماید مردم را از نو آفریده امحاصل رجعت از خدا بسوي خلق يعني امامت است. 


۸ اينکه خودشناسي شاهراه نجات و هدایت است اینست که انسان با آنینه وجود امام (رب) روبرو میشود و بي وجودي 
خود را مي بیند که همان قیامت دنیاست و الساعه است و آنگاه از آستان وجود خدا يعني امامش» طلب وجود میکند و بدست 
امامش از نو خلق میشود. و اين خلقت جدید بدست امام است که امام را خالق خلق نو میسازد. 


۹ خطبه هاي تطنجیه و افتخار و بیان معرفي نامه و کتاب خودشناسي انسانهاي کامل در هر زمین و زماني است و اگر 
انسان کامل و علیین بخواهند به حق وجودي خود عمل کنند يعني عادل باشند و حق هر كسي را به او بدهند و هر كسي را 
بر جاي خودش مستقر سازند به آني نسل بشریت برمي افتد و لذا طومار جهان هم پیچیده مي شود زیرا جهان بواسطه 
حضور انسان بر زمین است که جریان دارد. اینست که علي مي فرماید که اگر کلام خدا و رسولش نمي بود همه شما را از 
دم تیغم مي گذرانیدم زیرا هيچيك از كساني که مخاطب کلام او بودند به حق او معرفت و اقرار نداشتند زیرا حق وجود 
خودشان را نمي شناختند و نمي خواستند يعني بر جاي خود نبودند يعني عادل نبودند و ظالم بودند و براي نشانیدنشان بر 
جاي حق خودشان جز زور ممکن نبود. ولي اين واقعه بالاخره در آخرالزمان و ظهور جهاني علي (مهدي) رخ خواهد نمود 
به قدرت قهر و غضب حق. و اینست راز بي عملي امامان و انسانهاي کامل به علم و قدرت الهي خودشان. و اين جز به 
معناي رحمت مطلقه آنان بر بشریت و تمدید مهلت و تبدیل روز قیامت به پنجاه هزار سال نیست تا شاید تعداد بيشتري به 
حق وجود خود برسند و کامل شوند. اين همان راز پنهان داشتن قیامت تا مدت معيني است طبق قول قرآن کریم: »قيامت 
آشکارست ولي آنرا براي مدتي معین پنهان داشتم تا هر كسي به جزاي اعمالش برسد.» 


۰ چون وقتي قيامت آشکار شد دیگر دوره اعمال فردي و شخصي آدمیان بسر مي رسد و انسانها يا شقي گردیده و در 
دوزخ ساقط مي گردند و یا توبه کرده و خالص شده و مسلمان کامل و مرید اراده حق مي شوند که مصداق عبادالله 
المخلصین در قرآن است که دیگر مسئول اعمال خود نیستند چرا که اعمالشان. اعمال حق است و اراده اي جز حق ندارند و 
لذا در نزد خدا بي حسابند و خدا هم با آنها بي حساب است. و البته که تعداد كساني که در اين قیامت به صدق و توبه و 
اطاعت از امام مي رسند و در جرگه مخلصین (مریدین) درمي آیند همواره بسیار بسیار اندك است و اکثرأً رٍ پس از برپاني 
قیامت کافر شده و تکذیب کرده و در دوزخ ساقط مي شوند. و لذا خداوند از رحمت مطلقه اش روز قیامت را پنجاه هزار سال 


۳۴ 


طویل ساخته است تا آدمها بواسطه اعمال خود رزق برند و خیر و شر را تجربه و درك کنند و بتدریج اصلاح شوند تا در 
قيامت امکان توبه و تصدیق بيشتري را بالقوه دارا شوند. 


۱ - فقط شخص امام و انسان کامل است که ربّش الّه است ولي رب شیعیان و علویان كسي جز امام نیست همانطور که 
رب مسلمانان هم علویان هستند و رب سانر مردمان هم مسلمین هستند و اين سلسله مراتب ربوبیت حق بر خلق است 
درست همچون سلسله مراتب شهادت و صلوة که در قرآن مذکور است و ذکرشان رفته است که همان سلسله مراتب ولایت و 
خلافت است. که این امر دو روي دارد يعني ظاهر و باطني دارد که فقط در عرصه ظهور جهاني امام است که ظاهر و باطن 
این ولایت آشکار و یکسان مي گردد. 


۲ این بدان که ابلیس چشم دیدن خدا را نداشت يعني چشم دیدن وجه الّه را نداشت يعني تمام مشکلش با علي بود که 
مظهر جمال و جلال حق بود. ابلیس مي گفت که: «خدا حق ندارد رخ نماید در عالم خاك. و خاکیان حق دیدنش را ندارند خدا 
فقط مال من است.» پس بدان که ابلیس با الّه مشكلي ندارد بلکه با علي عداوت دارد. همانطور که رسول خدا به علي ۶ 
فرمود- »مردمان درباره خدا و من اختلاف نکردند بلکه درباره ولایت تو اختلاف کردند.» پس «یا علي» تيري به قلب ابلیس 
است. و علي با این خطبه هايش که حق خود را عیان کرده و ظهور خدا را بیان نموده در واقع ابلیس را کشته است. و 
اینست که مي فرماید »منم که ابلیس را دمادم عذاب مي کنم.» این وجود علي است که خودیخود موجب عذاب ابلیس است 
زیرا ابلیس ذاتاً ضد ظهور خالق در مخلوق است يعني خصم عشق است يعني خصم آن گروهي است که خداي را عاشقند و 
خداي هم آنها را عاشق است. اينان علیین هستند که ابلیس طبق قول خداوند در کتابش امکان دسترسي و فریبشان را ندارد 
«همه را فریب خواهي داد الا عاشقان خالص مرا.» قرآن- 

۳ علي ] مي فرماید در قرآن کریم و احادیث نبوي هر کجا سخن از «موّمن» است ما هستیم. اينکه گفته شده که دل 
موّمن خانه خداست. عرش رحمن است و در میان انگشتان خداست و هر که موّمني را دیدار کند خداي را دیدار کرده است 
و... جمله سخن از علي و علیین است و كساني که دلشان جایگاه ولایت اوست. «ولي شماء. خدا و رسول است و 
موّمنان...» قرآن- و «موّمن» از نامهاي خداست و انسان کامل مظهر ظهور همه اسماي الهي است که در خلقت ازلي در 
جانش نهاده شده است (قرآن) پس انسان کامل كسي است که ذاتش را به عرصه ظهور و فعل آورده است و ظاهر و باطن 
يکي شده است يعني صدیق شده است و لذا علي ۶ را صدیق اکبر گویند. پس علي همانست که باید باشد و این پاسخي است 


به مسئله نیچه که «چگونه انسان همان مي شود که هست» پاسخ اینست: علي وارا «از من پيروي کنید تا چون من 
شوید.» علي ۶- 


4 - اگر قرآن کریم شوق لقاءالّه را ملاك اول و آخر دین داري و ایمان و هدایت و اخلاص مي خواند و علي هم خود و 
ولایتش را این ملاك مي نامد بدین دلیل است که خود هر كسي را خواستن و دوست داشتن و پرستیدن براي وجود خود آن 
فرد. جز جمال محض او را مخاطب قرار نمي دهد که مظهر ذات اوست و عصاره کل صفات اوست همانطور که امام صادق 
صورت انسان را برترین حجت خدا بر کاتنات و عصاره علم و حکمت الهي و ام الکتاب مي خواند. و اين مذهب اصالت عشق 
است. این همان عشقي است که انسان خودش را فداي معشوق مي کند نه اينکه او را برده و مایملك و مرید و فداي خود 
کند. این فرق بین جمال پرستي و صفات پرستي است و جمال پرستي مظهر ذات پرستي است که در علي و امامان تحقق 
یافته است زیرا آنان وجه اللّه (روي خدا) مي باشند. اینست که عشق علي عین خداپرستي خالصانه است و لاغیر. و لذا خود 
حضرت برپاني ولایت خود در جان شیعیانش را تنها دین خالص مي خواند. 


۰ - علي ء در خطبه بیان مي فرماید که «خداوند بمن اسم اعظمش را بخشیده که بواسطه آن مي توانم به آني از اين 
سوي جهان به آن سوي آن بروم و زمین و آسمانها را طي کنم و هر تغییر و تبديلي در جهان به انجام رسانم و به اراده او 
هر ناممكکني را ممکن نمایم.» تحت تأثیر جاهلانه و کافرانه از این معناست که بخش عمده اي از پیروان فرقه هاي درويشي 
و به اصطلاح عرفان علوي دربدر از طریق فوت و فن ها و چله نشيني ها و علم جفر و ابجد و کیمیا مي خواهند به اسم 
اعظم برسند تا بتوانند بر جهان و جهانیان سلطنت کنند و همه گنج هاي عالم را به تصرف خود آورند. این وجهي از ولایت 
علي و خطبه هاي علي است که کافران را گمراه نموده و به خسران عظيمي مي رساند همانطور که قرآن هم کافران را 
گمراه مي سازد و موّمنان را هدایت مي کند. اين سوداگران اسم اعظم جمله به مالیخولیا و جنون دچار شده و هلاك مي 
گردند. اين بدان معناست که در قبال علي و ولایت علي و سخنان و معارف آن حضرت هیچکس بي نصیب نمي ماند و هر 
كسي در آنچه که هست بسرعت به غایت مي رسد. يكي به خدا مي رسد و يكي هم به شیطان. يكي خلیفه خدا مي شود و يكي 
هم خلیفه شیطان. يكي ولي الّه مي شود و يكي ولي شیطان. «هر که هلاك شد بواسطه من است و هر که نجات یافت هم 
بواسطه من است.» خطبه بیان- 


7 - بدان که گوهره نخستین و ذاتي عرفان حق چيزي جز عشق علي نیست و عشق علي هم چيزي جز عشق به عدل و 
معرفت و صبر و محبت و عزت و عفو و قاطعیت و مطلق پرستي علي نیست و عشق به خداي علي. عشق به دین علي و 
تقواي علي. و عشق به عشق علي بخدا و خلق. و همه این عشق ها در يك کلام عشق به حق انسان است و کمال انسان. و 
نه عشق به عارف شدن و قلدر شدن و صاحب گنجهاي جهان گشتن و نه عشق به شاه شدن! و لذا كسي به علي و ولایت 
علي مي رسد که عاشق معرفت و در عطش خودشناسي باشد و لذا مي فرماید هر که خود را شناخت ربش را شناخت. 


۷ آنانکه وسوسه و سوداي علوم خفیه و جفر و ابجد و اجنه و موکل و گنج گيري و جادو و کرامت پرستي را به اسم 
عرفان و ولایت علي تبلیغ و اشاعه مي دهند براستي که دجالان عرفان و ولایت علي هستند و از مصادیق مسخ کننده ولایت 
علي مي باشند که خود مسخ مي شوند و اینجانب صورت مسخ شده بسياري از اينان را دیده ام. 


۸ آنچه که يك انسان را به علي مي رساند دردها و عشق هاست. درد فقدان آدمیت در خویش و عشق به آدمیت در 


علي. 


٩‏ - اينکه مي گونیم انسان ذاتاً در خلقت ازلیش. جانشین خداست به این معناست که انسان» مسئول و صاحب و ولي 
وجود خویشتن است و اين همان معناي اختبار است. و لذا آنکه این اختیار وجودش را نمي پذیرد و انتخاب نمي کند مشمول 
جبر الهي و جباریت حق مي شود. اولي حیات و هستي ايماني است و دومي کافرانه. 


۰ از آنجا که انسان يك موجود جهاني است پس پذیرش مسئولیت وجود خویشتن عین پذیرش مسئولیت کل جهان است 
زیرا جهان هستي از نفس واحدي است و کل عالم و عالمیان همچون يك موجود واحدند. و اين همان معناي خلیفه بودن 
است و لذا خلیفه خدا همان خلیفه خلق خداست. و علوي شدن پذیرش این مسئولیت و خلافت است. و علي نخستین انساني 
است که به تمام و کمال این مستولیت و حق را پذیرفته است. پس انسان کامل همان موجود کامل و وجود کامل است و لذا 
انسان کامل. جهان کامل و کل جهان است. از اين منظر مي توان معنا و حق خطبه هاي مذکور را يافت. يعني علي همان 
انساني است که باید باشد و قرار بوده که باشد. «حق آمد و چون آشکار شد آنرا نشناختند و انکارش نمودند.» بقره -۸٩‏ 


۱ يكي از مهمترین علل انکار و کتمان ولایت علي در طول تاریخ از جانب شیعه و سني این مسنله بوده که اين مقام 
الهي علي و ولاینش محدود و منحصر بفرد خود علي و فرزندانش مي باشد زیرا این مستله به طور طبيعي موجب پیدایش 
بخل در مخاطب مي شود و مي دانیم که بخل اساس کفر است همانطور که قرآن کریم هم کافران را بخیل مي خواند که قبل از 
هر كسي به خودشان بخل مي ورزند. و اين بخل ناشي از عدم درك رحمت مطلقه خداوند درباره بشر است که بشر را 
جانشین و وارث خویش در جهان کرده است و همین رحمت مطلقه خدا از درب وجود علي به سوي بشریت سرازیر گشته 
است و لُذا علي» مردم و شیعیانش را امر به پرستش خودش نکرده است و مي فرماید که مرا رب نخوانید در حالیکه مظهر 
کمال ربوبیت خدا بر خلق است و بلکه مي فرماید که من نورم را بر هر كسي که اين حق را در من تصدیق کند مي تابانم و 
ولایت خود را در وجودش مستقر مي سازم و او را عين خودم مي نمایم همانطور که سلمان را نمودم. 


۲ پس بدان که انکار غیر شیعیان نسبت به ولایت علي و انکار منافقانه بسياري از شیعیان نسبت به ولایتش بازتاب دو 
نوع بخل نسبت به علي است و احساس و باورهاي اکثر شیعیان درباره علي و امامان معصوم بیان آشكاري از تحقیر و ذلت 
امامان است که امامان را در آسمان فوق عرش قرار مي دهند و بر زمین بدبخت ترین انسانها معرفي مي کنند و لذا خود 
شیعه در تاریخ بدبخت ترین مذاهب بوده است و این عذاب چنین نگاهي به امامان است که گوني امامان در اين دنیا هیچ 
خیر و بركتي ندارند و خاصیتشان فقط براي آخرت است و لذا همواره امامان و علیین بر روي زمین تنها مانده اند و اين راز 
غیبت است, 


۳ پس هر گاه علي و امامان معصوم وعلیین به حق شناخته شدند عصر غیبت هم به سر خواهد آمد و این مجموعه آثار 
رسالتي جز این ندارد. 


۶ پس اي شیعه امام را نپرست بلکه او را بشناس تا بداني که او حق وجود توست که آشکار شده است. يعني او خود تو 
هستي آنگونه که باید باني ولي نيستي. و سپس او را اطاعت و حمایت کن تا چون او شوي يعني هماني شوي که ذات و 
فطرتت تو را بر آن مي خواند يعني امام ظهور انسان است پس انسان را بشناس و تصدیق و اطاعت کن و یاریش ده تا 
انسان شوي و از اينهمه بدبختي و فلاکت نجات يابي, 


۰6 اينکه رسول اکرم عه فرموده که «علي در باطن همه پیامبران بوده و بر من رخ نموده است» فقط شامل انبياي الهي 
و محمد ص نیست بلکه شامل هر انسان حق پرست و موّمني است که بالاخره بايستي علویت وجودش آشکار گردد و در 
بیرون روّیت شود و اين امامت است و ظهور انسان کامل! اين همان سر ولایت علي است که مي فرماید منم ظاهر و باطن و 
اول و آخر! 


5 در اینجا معناي زایش عرفاني و خلق جدید واضح تر مي شود که همان ظهور علي ۶ از ذات خویشتن هر انسان 
موّمني است. و اینجانب چنین حقیقت و زايش و خلقتي را در سراسر زندگیم مرحله به مرحله در خویشتن / تن شاهد بوده ام که 
واقعه نزول روح و لقاي الهي به مثابه اوج این زايش و آفرینش جدید بود که البته در فرهنگ قرآني و علوي بياني دگر 
دارد که بسیار کاملتر و زیباتر و توحيدي تر است که آن تجلي و ظهور است یا ذوالجلال و الاکرام! 


۷ پس بدان که کل جریان سیر و سلوك عرفاني چيزي جز شناخت و وقوع ولایت علي و تجلي اين ولایت در انسان 
سالك نیست هر آنچه که سیر از خلق به حق و سیر از حق در حق و سیر از حق به خلق و سیر از حق در خلق نامیده مي 
شود که در تبیین فلسفي آن اکثر این معارف و حقایق در مفاهیم مشرکانه اندیشه يوناني مسخ و منحرف و تبدیل شده است 
که گاه از اصل این ولایت چيزي باقي نمانده است که این دسیسه از زمان بني عباس برعلیه حکمت و ولایت امامیه آغاز شد 
و در تاریخ بر جاي حق نشست که با هزار فتواي ارتداد برعلیه التقاط هم درست شدني نیست مگر اينکه یکبار دگر نور این 
ولایت مشعشع گردد بمصداق این کلام خدا که «زمین به نور پروردگارت طلوع کند.» 


۸ و عجبا که امروزه اکثر كساني را سخنگویان فلسفه تفكيك و مبارزه با التقاط مي يابیم که خود بسیار شدیدتر و عمیق 
تر از مردمان به اسرائیلیات و اندیشه يوناني و غرب زدگي متشرع مبتلایند و درستي و نادرستي احادیث را به ملاصدرا و 
بوعلي و يا حداکثر به ابن عربي محك مي زنند. يكي از اینان در تقدیس و تکریم امام سجاد مي گفت: «وقتي صحیفه سجادیه 
مي خوانیم گوني فتوحات مکیه مي خوانیم و اشارات بوعلي را!؟» 


٩‏ این بدان که برترین عرفانهاي مسيحي و بهودي و چيني و هندي هم جمعاً در قیاس با عرفان علي ۰۶ براستي قیاس 
كلاغي با سیمرغ است. و انسان کامل در اين عرفانها در قبال علي ۶ و مکتب او چه ناقص و حقیر و مفلوك است و 
خودپرست. بدان که عشق عرفاني و عرفان عشق جز در مکتب علي یافت نمي شود. در حالیکه عشق در سانر عرفانهاي 
قدیم و جدید عین خودپرستي و بولهوسي و حداکثر بهشت پرستي است. 


۰ عشق و عرفان در مکتب علي سراسر مبتني بر حکمت و علم و خلقت و بدعت و کرامت و عزت و قداست و شرف و 
عصمت و رسالت و جهاد و ایثار است و همه صفات خداي را داراست. و انسان عارف در اين مکتب. خدائي است که بر 
زمین بار کاننات مي کشد و خالق جهان هاني بسیار بزرگتر و برتر از کل زمین و هفت آسمان است. پس انسان برتر از 
خداست بگونه اي که خداوند بواسطه اش مبارك و اکبر مي شود و محبوب خدا مي گردد تا آنجا که به رسول خود مي گوید: 
اي محمد نسبت تو بمن مثل نسبت من است به علي! و این همان مقام و عشق و عرفاني است که بر ابلیس و پیروانش 
سخت ناگوار است جز بر دلهاي عاشقي که تمامیت خود را فدا و فناي معشوق نموده اند و به اجر آن به درك عقل کل نائل 
گشته اند که مستلزم فهم ولایت علي مي باشد. 


۱ آنچه که در مردمان موجبات انکار ولایت علي مي شود اساسا سه عنصر بخل. جهل و ترس است. کافران از فرط 
بخل. شیعیان از فرط ترس از تهمت و علما هم از فرط حقارت عقل خود در حصار علوم نقلي و قياسي و عليتي نسبت به 
ولایت علي دچار انکار مي شوند. و اما غالیه حقيقي آنگونه که انمه اطهار وصف کرده اند كساني هستند که امام را خدا مي 
نامند تا از پيروي او و حرکت در مسیر درك و حصول فضایل او معاف باشند و لذا دچار اشد تباهي و فساد مي شوند و 
رسوا مي گردند و اینان منافقان ولایت علي هستند. 


". يكي دیگر از علل پیدايش شك و تردید و تهمت نسبت به ولایت علي ۶ و انمه اطهار ع در قلمرو معرفت ديني و 
عقلانیت و عدل الهي اینست که بخشي از جاهلیت عربي در لباس تشیع این فضانل و مقامات الهي امام را محصور در 
عربیت و محبوس در اصالت قريشي و بني هاشمي ساخته و بر علیه هر غیر عربي (عجم) بعنوان نوعي نژاد و نسل 
برگزیده بکار گرفته است و کمال انسان و علویت وجود آدمي را فقط مختص به این خاندان کرده است در حالیکه دهها سخن 
از رسول گرامي و انمه اطهار و آیات قرآن خلاف اين ادعا را ثابت مي کند و علي ۶ شیعیان مخلص خود را قلمرو ولایت 
خود اعلان کرده است و ظهور نور علياني خود را در هر صورت و در هر زمان و مكاني مقدور دانسته است و منکران آنرا 
لعنت فرموده و مستوجب دوزخ خوانده است و به همین دلیل مي فرماید که من به هر صورت و در هر زمان و مکان و بر 
هر قوم و زباني آشکار مي شوم و هر بار نیز جدید و بدیع و بي سابقه ام. 


۳۷ 


۳ و مي دانیم که نخستین اولياي عرفاني علي ‏ اکثراً غیر عرب بوده اند و لااقل از شبه جزیره عربستان نبوده اند 
همچون سلمان و میثم و بلال و مقداد و اویس و عمار و قنبر و ابن سنان. شیعیان مخلص سائر انمه اطهار نیز اکثرا 
همینگونه اند و بیشترشان ايراني مي باشند. 


۲۹ - ترديدي نیست که منشاأً اصلي این نور در تاریخ بشري آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد و آل علي است که شجره 
ایمان و معرفت و هدایت و کمال بر روي زمین است و این حقیقت را همه عالمان رباني و عارفان واصل به گونه اي 
اعتراف کرده اند. خود اینجانب نیز در خارج از باورهاي سنتي و ورائتي به این حقیقت رسیده ام و امروزه که مجموعه 
آثارم مدون گشته که جمله به نور تجربه و معرفت و اشراق بوده است تازه به این خطبه هاي نادره و کمیاب علي ۶ دست 
يافته ام و از این بابت خداي را شکر مي گویم که حقش را بیواسطه تاریخ و ورائت و آموزه هاي منقول ديني و مستقیماً از 
تجربه باطني يافته ام. و بناگاه در غایت اين راه مواجه با این گنجینه هاي بیکران علي ۶ شده ام و علي ‏ را بار دگر از 
طریق کلامش. مصدق و موید راهي که پیموده و معارفي که يافته ام. مي بینم. و بار دگر اعتراف مي کنم که از آغاز 
زندگاني تا به امروز همه نشانه هاي راه و آیات و بینات و اشراقات الهي که یافته ام سراسر از علي و بلکه خود او بوده 
است براستي که جز علي هدايتگري نیست. «من هشدار دهنده ام و علي هدایت کننده.» رسول اکرم ص - 


۰ خود علي ‏ حتي ظهور جهاني مهدي را هم ظهور خودش مي نامد همانطور که امام صادق ۶ هم همه امامان را 
علیین مي نامد. 


7 از رسول اکرم ص روایت شده است که خطاب به علي ۶ مي فرماید «اي علي! خداوند به تو محبت درماندگان و 
مستضعفین روي زمین را داده است که تو به برادري با آنها راضي شدي و آنها به امامت تو! شیعیان تو افرادي هستند که 
در بین مردمان حقیر محسوب مي شوند ولي نزد خدا عظیم الشأن هستند و در فردوس همسایه خدایند... اگر تو و شیعیانت 
1 .. تو و شیعیانت در قيامت بزرگ بر حوض کوثر مي ایستید و دوستداران خود را سیراب مي 

0 شیعیان تو كساني هستند که در رسیدن به درجات بهشت با هم رقابت مي کنند در حالي که خداوند را ملاقات 
#ِِ- .. اي علي ذکر خبر تو و شیعیان ثو در تورات و انجیل موجود است قبل از آنکه بدنیا آمده باشند. .. اي علي ذکر 
شیعیان تو در آسمان بیشتر از زمین است... و خداوند از آنها راضي است. زیرا که به عهدي که با خدا بسته اند وفا دارند و 
تو را بر خاندان خود ترجیح دادند و در مصانب تو شريك شدند و صبر کردند... اي علي خداوند شیعیان تو را از گل ما 
آفریده است و اسرار ما را در آنها به ودیعه نهاده است و دلهاي آنها را به معرفت حق ما ملزم کرده است و آنها را در مقام 
ما قرار داده است... آنها چراغهاي هدایت بر روي زمین هستند.» بحار الانوار- این کلام رسول خدا که داراي اسنادي معتبر 
است بكلي داعیه اهل بیت عربي رسول خدا و علي مرتضي را در احادیث جعلي که نژادپرستي بني اسرانيلي ديگري را در 
اسلام بنا نهاده است طرد مي کند و شاهدیم که شیعیان مخلص علي را داراي مقام علیین انمه اطهار ء قرار داده است که 
تنها راه جبران ختم نبوت و غیبت امام دوازدهم مي باشد. همانطور که در حدیث ديگري شیعیان مخلص را علیین نامیده 
است که ذکرش رفت و اين در تصدیق ادعاي ماست که «علیین» در قرآن را همان علي واران دورانها خوانده ایم به درجات 
تعالي. و اينکه اين علیین جملگي به دیدار با خداوند نائل مي آیند که يكي از تجلیات جمال اعلاي پروردگار است که مقام 
رضا مي باشد طبق آیات ۳۱ ٩-‏ ۱سوره لیل- و نیز در این سخن رسول خدا آشکارا این شیعیان را مصداق راضية مرضیه مي 
یابیم که جملگي در تأنید معارفي است که قبلاً تبیین کرده ایم و اینست که ادعا داریم که تنها دين اسلام و مکتب علي ۶ است 
که در آخرالزمان دین جهاني بشر است که این رحمتي است بر عالمیان و نعمتي بر شیعیان مخلص که جامع همه اسرار و 
مقامات علي ] توانند بود. 


۷ با توجه به سخن رسول اکرم درباره شیعیان علي * درمي يابیم که شیعیان حقيقي علي ‏ جمله علماي رباني و 
عارفان واصل و اهل لقاءالّه و اشراق و اسرار الهي مي باشند. پس بهتر است که درباره ادعاي شیعه بودن خود تأمل و 
تجدید نظري کنیم تا براستي لایق این ادعا گردیم. 


۸- پس درمي يیابیم که هر شیعه علي ] يعني آن موّمني که خداوند دلش را آزموده است يك علي وار است که علي بر او 
تابیده و ولایتش را در دل و جانش برپا کرده و علم و اسرار خود را در او نهاده است و او را چراغ هدایت مردم قرار داده 
است. و اين همان مصداق «کرار» بودن علي در تاریخ است که بهر صورتي که بخواهد برون مي آید و منکران اين ظهور 
مکررش را لعن نموده و مستوجب دوزخ کرده است. 


9 براي درك و تصدیق ظهور مکرر علي ] در تاریخ علم درجات را از یاد مبر. بي تردید ظهور تمام و کمال علي ۶ در 
جهان همان مهدي آخرالزمان است ولي قبل از اين ظهور جهاني هر يك از علیین به درجه اي از تقوا و علم و عرفان و 


۳۸ 


عدالت و کرامت و محبت رخ مي نمایند. پس اگر خود از آنان نيستي پس انکارشان مکن تا مورد لعن و غضب علي ء قرار 
نگيري تا از رحمت و نعمت جهاني اش برخوردار باشي. بخل به علي» بخل بخویشتن است. «بگو که او از رگ گردن به 
شما نزدیکتر است.» قرآن- اوئي که از رگ گردن به آدمي نزدیکتر است نه الّه که «هو» است که خليفة الّه و مظهر اسماء 
اه و کلمة اه در جهان و انسان است و علي ۶ عالیترین تجلي خداست. 


۰ هر که بگوید که علي» خداست انسان را که علت العلل خلقت جهان است انکار کرده است و آنکه خلقت را انکار کند 
خداي را انکار کرده است زیرا خداوند جز بواسطه خلقش شناخته شدني نیست. بدان! 


۱ و هر که هم علي ‏ را بعنوان مظهر اسماء اه و كلمة الّه و وجه الّه و نور الّه و عين الّه و یدالّه انکار کند به بهانه 
پر و خداي خيالي. باز هم خداي حقيقي را انکار کرده است _ 


۲ اي انسان نسبت به علي بخیل مباش! بدان که آن بار امانتي را که علي از خدایش بر تن و دل و جانش مي کشید اگر 
لحظه اي بر تو نهند نابود مي شوي همانطور که زمین و آسمانها حتي از پیشنهاد چنین امانتي نزديك بود که فروپاشند. 


۳ علوي بودن. بار هستي کشیدن است بار مسئولیت عالم و آدمیان را حمل نمودن است. و این سر آدمیت است. 


۶ - بار هستي و مسئولیت عالم وجود يعني چه؟ يعني حمل حضور و ظهور خداوند! زیرا عالم هستي جز قلمرو حضور و 
ظهورش نیست. و اين همان معناي خلافت است. و اين معناي عرش و كرسي است. همانطور که علي ‏ مي فرماید که من 
عرش و كرسي هستم. 


۵۰ امروزه آخرالزمان و عرصه ظهور مستمر نشانه هاي الهي است نا بدانند که او حق است. ولي مردمان از دیدن 
اينهمه آیات الهي چه واكنشي نشان مي دهند؟ عموماً موجب هجو و سهویت و ابطال بسياري از باورهاي مقدس کهن مي 
شود زیرا «باور و شوقي به دیدار خداوند ندارند.» قرآن- زیرا امام» وجه اه است. چرا؟ زیرا «خداوند درست از جائي که 
گمانش را نداشتند رخ نمود.» قرآن- 


۷۲ اینجانب تعداد كثيري را مي شناسم که براي دیدار با امام زمان چله نشيني کردند و هر شب دعاي عهد خواندند و در 
خواب امام را دیدار کردند و شناختند و دانستند که کیست ولي انکار کردند که: يعني فلاني است؟ و اتفاقاً عين همین روایت 
از رسول اکرم و علي ‏ نقل شده است که چون امام ظهور کند مي گویند «اين که فلاني است» يعني امام زمان هرگز غایب 
نبوده بلکه ناشناخته بوده است. و بدان که هر فرد و گروهي را امام ویژه خودشان است. امامت يك دستگاه است متشکل از 
سیصد و اندي از اولياي امام زمان در دوره غیبت که همواره بر روي زمین حضور دارند و عموما ناشناخته اند و چون 
شناخته شوند موجب آزار و تهدید و چه بسا شهادت قرار مي گیرند همانگونه که علي ۶ پيشگوني کرده است و اینان 
شیعبان خالص و علیین دورانهایند که گاه بصورت مصلحین و منجیان آزادي بخش جوامع بروز مي کنند که شاهد بسياري 
از آنان در آخرالزمان بوده ایم. و بدان که عصر انقلابات عصر قيامتهاي صغراي جوامع بشري است که رهبران مصلح آنان 
همان منجیان و مهدي هاي آن جوامع هستند و علیین دورانهایند در درجات همچون چه گوارا. موسي صدر. ماندلا و امتالهم 
که براستي از مصادیق حمل مصانب امام در دوره غیبت اویند و از جمله صالحین و شهداء و برپا دارندگان قسط بر روي 
زمین مي باشند. 


۷ ام المصانب جامعه اسلامي و خاصه شيعي بي معرفتي درباره امام و امام نشناسي است. اهل سنت که پادشاهان را 
اولياي امر و امامان خود مي دانند و عامه شیعیان هم به نوعي دگر امام زمان خود را پادشاه مي خواهند تا آنها را هم در 
سلطنت خود سهیم کند وگرنه خونش را مي ریزند مثل همان واقعه اي که در حکومت علي رخ نمود همچون ماجراي طلحه و 
زبیر که حدود ربع قرن براي به حکومت رسیدن علي ] صبر کردند و عاقبت آن کردند که دانیم. پس مي بینیم که شقاوت و 
حماقت دو روي سکه کفر بشرند. 


۳۷۸ - طبق توصيفي که رسول اکرم ص و علي ع در خطبه هايش از شیعیان نموده اند يك شیعه حقيقي بلاکش و مصیبت جو 
و ملامت کش و سپر بلاي امام غایب است نه مصرف کننده شفاعت و رحمت امام. زیرا شقي ترین کافران و مفسدان هم 
طالب شفاعت و رحمت مي باشند و در اين هیچ فضیلت و هنري نیست. فرق مسیحیت رایج و تشیع در همین امر است هر 
چند که مسیحیت حقيقي هم مطلقاً غیر از این جرياني است که در سراسر جهان مسيحي شاهدش هستیم که همه معاصي و 
مفاسد و مظالم ممکنه را تحت عنوان شفاعت مسیح بر خود حلال و بلکه واجب مي شمرند و به آن مي بالند و شیعه گري 
اکثر ماها هم هیچ دست کمي از آن ندارد که مسیح سوار بر ابر و مهدي هم سوار بر اسب قرار است بیایند و ما را به 


۳۹ 


بهشت ببرند. چرا خود را اینقدر حق بجانب و مستحق بهشت مي دانیم؟ بدلیل محبت به مسیح ‏ و علي ۶!؟ اين بدان که 
عاشق شبیه معشوق مي شود پس اگر ما هیچ شباهتي به مسیح و مهدي نداریم پس باید بدانیم که کمترین محبتي به آنان 
نداریم و بیشتر مستحق آتشیم زیرا ادعاني داریم که کمترین تعهدي به آن نداریم پس غیر مسیحیان و غیر شیعیان چه بسا به 
رحمت الهي مستحق ترند. 


۹ بدان که شیعه حقيقي و خالص آنگونه که ذکرش رفت كسي است که بار ولایت و مصانب غیبت امام را تماماً بدوش 
کشد. و بدان که طبق قول خود علي ء. موّمنان علوي در آخرالزمان مقامشان در نزد خدا از پیامبران پیشین برتر است, 


۰ شیعه شفاعت پرست از شجره ابن ملجم و ابن زیاد است که تا لقمه چربتري یافت امامش را مي فروشد و تا عدالت 
امامش را دید بر او تیغ مي کشد. بدان که این دو ملعون از شیعیان نمك پرورده سفره خاندان علي و در حکم فرزند خوانده 
علي بودند. 


۱ بدان که برجسته ترین و محوري ترین حق امام و امامت و پیروان امام همانا عدالت است که درباره اش به تفصیل 


سخن گفته ایم. پس علوي بودن و عادل بودن امري پر واضح است و بدان که غیبت امام جز عداوت شیعیان با عدالت. دلیل 
ديگري ندارد. 


۲ و امروزه نیز در اين باب بسیار بیندیش که چرا تنها حكومتهاني که از حق انقلابات ملل اسلامي و مردم مظلوم 
فلسطین دفاع مي کنند کمونیست هایند و لاغیر. يعني كساني که در برپاني قسط و عدل تلاش مي کنند هر چند که راه و رسم 
حقيقي آنرا نمي دانند ولي از آن دست نمي کشند. و امروزه بهتر آن سخن مرحوم طالقاني به اثبات رسیده است که مبارزان 
راه عدالت را در کنار انبياي الهي و مسلمانان و علویان حقيقي مي نامید و در آن عصر متهم به التقاط و کمونیزم شد. 


۳ يقین دان که اسلام و تشیع و عرفان علوي راه و رسم سعادت و رستگاري فردي و خانوادگي نیست. این مذ هب کفر 
است هر چند که شبانه روز نماز بخواني و ورد بگوني و تفسیر قرآن و مثنوي كني و ابن عربي و ملاصدرا تلاوت نمايي و 
صدقه بدهي و خیرات نمايي و شبانه روز از شاخ گربه کابوس ببيني. خداوند هم مي فرماید كساني که از رسول (امام) 
پيروي نمي کنند همه عبادات و خیراتشان را برایشان تبدیل به عذاب مي کند. 


۶ كسي که از مشاهده این همه ستم و تجاوز و فساد و زنداني و آواره و ايدزي و معتاد و خانواده هاي فروپاشیده و 
دختران خياباني و کودکان پرورشگاهي با شکم سیر و خیال آسوده مي خوابد حیوان هم نیست. گربه اي را مي شناسم که به 
بچه گربه هاي دیگر هم شیر مي دهد و برایشان موش مي آورد و خودش آنها را نمي خورد و به تماشا مي ایستد تا اگر 
چيزي باقي ماند بخورد. 


۵۰ رسول اکرم ص مي فرماید «شیعیان علي كساني هستند که دفاع از حق علي را بر دفاع از حقوق خاندان خود ترجیح 
مي دهند.» و دفاع از حق علي همان دفاع از عدالت و معرفي علي بعنوان سلطان عدالت و عرفان و محبت است. علوي 
كسي است که خود را فداي معارف و آرمانهاي علي ‏ کند. علي بعنوان حق و میزان انسان! 


۲ همانطور که علي ء. خلیفه خدا در عالم ارض است يك شیعه علي ‏ هم بايستي خلیفه علي ۶ در تاریخ غیبت امام 
باشد. به همین دلیل است که رسول خدا در حدیث مذکور. شیعیان را همردیف خود علي قرار داده و هم مقام او. 


۳۸۳۷" علي ء هم بار خدا را مي کشد و هم بار خلق را. هم یار خداست و هم یار خلق است. اگر نمي توانیم چون او باشیم 
لااقل مي توانيم او را آرزو کنیم و دوست داشته باشیم که این سرآغاز علوي بودن است. «منم آرزو کننده و آرزو شونده». 


۸ هم پیامبر و هم علي هر دو شیعیان را هم مقام خودشان قرار دادند. کدام پیامبر و رهبري اینگونه اند. و نیز خداي 
کدام پیامبر و قديسي مي گوید «مرا دوست بدارید تا چون من شوید». پس براستي خداني جز خداي محمد و علي قابل 
پر مرو نی ت, 


۹ «انساني بسیار انساني» این سخن نبچه عین مصداق يك انسان علوي است. علوي بودن. انسان بودن است آن 
انساني که بقول خود امام صادق جمالش. جامع همه صور کاننات و عصاره علم و اسرار خداست که خداوند با قلم خودش 
آنرا نگاشته است و از سیرت خودش. 


۰ كسي که فقط کارش گریه بر امامان است که خودش را تخلیه کند تا بهتر بتواند عياشي کند و حیوانیت خود را پروار 
نماید انسان علوي که نیست بلکه انسان ضد علوي است همچون یزید که در مسجد شام براي حسین گریست و سپس به بزم 
۱ نگاه عامه شیعیان به امامان همچون مسیحیان اینست که آنها کشته شدند که ما هم شفاعت شده و به بهشت برویم 
همین و لاغیر! و اين يك نگاه بني اسرانيلي است و بیهوده نیست که جهان مسيحي و اسلام هر دو در زیر یوغ و اسارت 
بني اسرانیل جان مي کنند. 


۲ اگر اهل کوفه پس از علي ] و حسن ] و حسین ] به بهشت رفتند ما هم مي رویم. به یاد آوریم که کوفیان پس از 
واقعه کربلاء به چه عذابي عظیم مبتلا شدند. «آنانکه در این دنیا در عذابند در آخرت عذابي بزرگتر دارند.» قرآن- حجاج ابن 


یوسف ثقفي پس از واقعه کربلا بلائي بر سر کوفیان آورد که در تاریخ بشري بر سر هیچ قومي نیامده است. «آیا پنداشتید 
که كسي به بهشت وارد مي شود تا زمانیکه مجاهدین از قاعدین (عافیت طلبان) تفکيك نشده باشند.» قرآن- 


۳ «مو‌منان برخي اولياي برخي دیگرند.» قرآن- از خداوند که نخستین موّمن است نا علي و شیعیان و دوستداران آنان 
جمله سلسله مراتب این ولایت به معناي خلافت مي باشند. در اين معنا بمان! 


4 علوي بودن يعني اهل عصمت و عدالت و عرفان و عبودیت و عفو و عشق و علم و عرت و عبرت بودن! 
۹ شیعه يعني پیرو و مرید! پس شیعه علي از صفات و اخلاق علي پيروي مي کند و اين علاتم را در هر كسي که 
مشاهده کند از آن کس در آن اخلاق تبعیت مي کند و تحت ولایت آن درمي آید. اینست تشیع! «مومنان برخي بر برخي دیگر 


ولایت دارند.» قرآن- 


5 پس در هر کجا و هر كسي صفتي از علي ] ديدي تابع و شیعه باش. 


۷ در هر كسي که نوري از عدالت» معرفت» محبت. عفو. عزت. عصمت. مردانگي: عياري. شرف و علویت ديدي مرید 


باش! اینست شیعه علي! 


۸ آري! علي علي گفتن نیز داراي کرامت و نورست ولي اگر با اخلاق علوي همراه نباشد چه بسا اين نور و کرم علي 
تو را دیوانه ساخته و امر را بر تو مشتبه مي سازد و اين قدرت و روح برخاسته از جان و دلت تو را يك شبه به جهنم 
رهنمون مي کند. برخي از فرقه هاي درويشي حجتي بر اين ادعایند. به همین دلیل همه كساني که در اطراف علي ‏ بودند یا 
عارفان واصلي گردیدند و با دجالاني شقي. دعوي علویّت داشتن نیز همینگونه است. 


۳۹۹ - نسبت شیعه علي به علي مثل نسبت علي به خداي علي است. همانطور که علي مماس بر ذات خداست بقول رسول 
خدا. شیعه هم مماس بر ذات علي است. همانطور که خداي علي. علي را محبوب خود نموده و مرید اراده اوست علي هم 
شیعه اش را محبوب و مراد خود کرده است. همانطور که خداي علي بر علي صلوة مي کند علي هم بر شیعه اش صلوة مي 
کند. همانطور که خداي علي شاهد و شهید در علي است علي هم شاهد و شهید در شیعه خویش است و شیعیان هم شاهد و 
شهید در مسلمین هسنند. همانطور که خداوند بر علي به جمال اعلاي خود تجلي کرده است علي هم بر شیعه خود تجلي کرده 
وین ی ی ی ی 
علي و برپا داشتن اين ولایت در خویشتن 


۰ انسان علوي انسان فوق قومي و فرقه اي و مذهبي و زباني و تاريخي است زیرا علي انساني جهاني است به معناي 
کامل کلمه. «من زمین و آسمانم. من ماه و خورشیدم. من شب و روزم. من بهشت و دوزخم. من آدم و نوح و ابراهیم و 
موسي و عيسي و محمدم. من آرزو کننده و آرزو شونده ام. من زلزله و طوفان و رعد و برق هستم. من همه زبانهاي 
بشري و جانوري را مي دانم. من نورم...» خطبه افتخار و بیان. 


۱ در قرآن کریم مي خوانیم که خداوند کل عالم و آدم را از نفس واحده آفریده است. پس اگر كسي به حقیقت این نفس 

واحده در خود ملحق شود انساني موحد و واحد گشته و در جوهره هستي جاري گردیده و انساني جهاني شده است و لذا 

علي مي فرماید «به آني زمین و آسمانها را درمي نوردم و هر کجا که بخواهم هستم.» يعني از قيد مکان و زمان آزاد شده 

و هویت الهي یافته است و اين واقعه جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست و لذا معرفت نفس فراوانترین مفهومي است که 
۳۱ 


در سخنان علي حضور دارد و سخنان قصار علي درباره معرفت نفس در کل تاریخ حکمت بشري بي سابقه است: به تحقیق 
هر که خود را شناخت خدایش را شناخته است. به تحقیق هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. به تحقیق هر که خود را 
شناخت رستگار شد. به تحقیق هر که خود را شناخت پیروز شد. به تحقیق هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. به 
تحقیق هر که خود را شناخت خالص شد. به تحقیق هر که خود را شناخت به اعظم علوم رسید. به تحقیق هر که خود را 


نشناخت هیچ چیز را نشناخت. به تحقیق هر که خود را نشناخت نابود شد و... و در حیرتم از مردمي که خود را نمي 


شناسند و مي پندارند که خدا را مي شناسند. در حیرتم از مردمي که در جستجوي گمشده اي هستند حال آنکه خود گمشده اند 
و به جستجوي خود نیستند و... . 


۲ از این سخنان قصار علي در باب معرفت نفس بوضوح درمي یابیم که این علمي مختص خود اوست و لذا همواره 
درباره اش به یقین و اطلاق سخن مي گوید و لفظ «فقد» دال بر ادعاني تحقيقي و علمي حضوري و مکاشفه اي است: من 
عرف نفسه فقد عرف ربه! 


۳ «هر که خود را شناخت خداي را شناخت» سخني بس حیرت آور و ادعاني شگرف و در حد يك کرامت و بینه الهي 
است و نیز این سخن که «هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت.» و 
خود عليء در این خطبه هاي نادره اش مصداق و اثبات آشکار این ادعاست زیرا هر آنچه که درباره خود وصف مي کند عبن 
توصیف خداست و علم درباره عالم و آدمیان از ازل تا ابد است و مصداق این کلام خدا که «هیچکس نمي تواند خداي را 
وصف کند الا عاشقان خالص خدا». 


4 ۲- اینکه معرفي علي ‏ از خودش عین معرفي خدا و معرفي عالم و آدمیان از ازل تا ابد است معناي جهاني و الهي بودن 
علي ‏ است و نیز بیان کامل انسان بعنوان مظهر خدا و عصاره کاننات و جهان صغیر است. و اينکه علي ء ظهور و شرح 
نفس واحده اي است که عالم هستي از آن آفریده شده است و اينکه خداوند جهان هستي را از نور علي آفرید. 


۰ خطبه هاي نادره علي ء که در يك جمله تحت عنوان «علي نامه» در اختیار علاقه مندان قرار مي گیرد شرح و بسط 
و تفصیل و تأویل و تعین و تفسيري جز مجموعه آثار ما و خاصه رساله «مذهب اصالت عشق» ندارد و اين از برکت و 
حکمت الهي بود که مجموعه این خطبه ها بناگاه و یکجا در حین نگارش جلد نهم اين رساله به دست ما رسید و لذا اين جلد 


را بطور ویژه به این خطبه ها اختصاص داده ایم که مي تواند در حکم مقدمه «علي نامه» باشد تا به درك و فهم و تصدیق 
مفاهیم نوري این خطبه ها ياري رساند تا انشاءالّه از جمله كساني باشیم که از امتحان الهي دل سربلند برون آئیم و از جمله 
موّمنان حقيقي باشیم. 


7 علمي را که پیامبران الهي و کاملترینشان محمد مصطفي ص از راه وحي و معراج آسماني دریافتند علي از راه معرفت 
نفس و استغراق و تعمیق و رسوخ در خویشتن حاصل نمود و اين علم و راه جدید که براستي بزرگترین کشف و بدعت 
بشري در تاریخ معنویت و معرفت است موجب ختم نبوت و برپاني قیامت است که عالیترین محصولش لقاءاللّه در عالم خاك 
مي باشد که ما آنرا وحي قلبي نامیده ایم و علي ] آنرا الهام مي خواند. 


۷ محمد ص سوار بر براق و با راهنماني جبرانیل به آسمان هفتم معراج نمود و خدايش را در برترین تجلي دیدار فرمود 
و علي سوار بر نور عشق و عرفان نفس محمد را همراهي نمود و لذا در همه جاي اين معراج با او بود که در اين باره 
روایات كثيري وجود دارد که گاه منشاً پیدايش افسانه ها در عالم تشیع بوده است. 


۸ در حقیقت علي ‏ کوتاهترین و سریعترین راه رسیدن به خدا را کشف و فتح نمود و براي جهانیان به ارمغان آورد و 
آنرا صراط المستقیم نامید و لذا مي فرماید صراط المستقیم منم.آیا خدمتي برتر و مقدس تر و نجات بخش تر از اين به 
بشریت ممکن است!؟ عارفان اسلامي كساني هستند که حق این مکاشفه علي را یافتند و به آن ملحق شدند و لذا عارفان 
اسلامي پس از علي ‏ بزرگترین انسانهاي تاریخ بشرند که راه علي را شرح و بسط داده و به بشریت آینده عرضه کرده و 
مي کنند و راه نجات را پیش روي انسان مي نهند و لذا جمله پرچم داران و بانیان قيامتهاي دورانهایند و همان شيعياني 
هستند که در کنار علي ‏ بر حوض کوثر معرفت و عشق. تشنگان را سیراب مي کنند (رسول اکرم عد) و داراي مقام محمدي 
و علوي هستند. 


٩‏ یا براستي تا قبل از علي ». آدمي چه مي دانست که در باطنش جز شکمبه و روده و کبد و قلوه و مدفوع و خون چیز 
دیگر و راه ديگري هم وجود دارد که به خدا مي رسد که راه نور است که از ظلمات مي گذرد. 


۳۲ 


۳۰ علي کاشف دل و جان و روح انسان است و لذْا مي فرماید من همان امر خدا و روح هستم که در قرآن آمده است که 
«از تو درباره روح سنوال مي کنند بگو که امر خداست و علمش داده نشده است الا اندکي.» و محمدت هم علي را روح 
خودش مي خواند که تجسم یافته است پس علي روح كسي است که حبیب الّه است و قرآن کریم درباره اوست که مي فرماید 
«اي موّمنان از روح خدا ناامید مباشید». پس علي برترین نعمت خدا در نزد بشر است و لذا میفرماید «نعمت خدا را دائماً 
به یاد اورید». 


۷۱ علي کاشف انسان و انسانیت و باني علم روح و انسان شناسي جهاني و جهان شناسي انساني و انسان شناسي الهي 
و خداشناسي انساني است. و لذا به انسان عزت و عظمت و شرفي بخشیده است که کل انبیاء و علما و حکیمان تاریخ بشري 
جمعاً خدمتي يك هزارم او نکرده اند. و اینست که خداوند خود را مرید علي مي خواند و خلیفه اش نموده است و کل هویت و 
اراده و روح و علم و خلاقیت و قدرت و محبت و كبرياني اش را به علي تفویض نموده است و اين غایت عشق خدا به 
انسان است که از عشق علي به خدا و خلقش مي باشد. 


۲ پس علي براستي سلطان عشق و خدمت به بشریت است و بشریت اساس خلقت جهان است و حق آن است و لذا 
رسول خدا مي فرماید «علي با حق است و حق با علي است و علي بهر سو رود حق هم بهمان سو رود .۰ و این مريدي حق 
نسبت به علي است. اینست که مي گونیم خداوند علي را بر خودش ترجیح داده است و به رسول خاتمش ش مي فرماید «نسبت 
تو بمن مثل نسبت من به علي است». 


۳ و اين را بدان که علي در عشق به عدالت و حقیقت حقیقت الهي انسان به اين مقام رسیده است. در نفرت و نبردش بر علیه 
استکبار و ستم و شقاوت بشري و رحمت و عطوفت و عشقش به مستضعفین و درماندگان و جانفشاني و حمایتش نسبت به 
اهل ایمان. پس براستي بايستي علي را به معناي کامل و حقيقي کلمه اش يك اومانیست مطلق نامید که باني مکتب اصالت 
انسان در کل کاننات است و لذْا صورت بشري را برترین حجت خدا بر جهان هستي و جامع همه صور و عصاره علم خدا 
مي خواند و خودش هم مصداق عيني و عملي این حقیقت است. 


۶ هر مکتب و مذهب و آنيني داراي حقي است و وجهي از حقیقت را داراست. و علي جامع جمیع همه حقوق موجود در 
همه علوم و مکاتب و مذاهب تاریخ بشر است و اين وجه ديگري از جهاني بودن اوست. و لذا نابترین حقیقت اومانیزم و 


کمونیزم و اگزیستانسیالیزم و لیبرالیزم و نیهیلیزم و ناتورالیزم و... در هویت علي تجلي کرده است و لذا هر فرد و گروه و 
مكتبي در اندك آشناني با علي. او را از آن خودش مي داند. و این معناي ديگري از جهاني بودن علي است و علوي بودن 
ذات هر انساني. 


۰ علي اگزیستانسیالیست مطلق است يعني پیرو و معتقد به وجود مطلق و في نفسه است و خودش تجسم این فلسفه 


۲ ععلي يك کمونیست مطلق است که حتي نان کار خودش را هم نمي خورد و رزقش را مستقیم از خدا مي گیرد. 


۷ علي يك لیبرال مطلق است و يك دموکرات مطلق. واکنش او در قبال شوراي سقیفه و بیست و پنج سال سکوتش 
واضح ترین دلیل این ادعاست. 


۳۸ يك ذ ق اسث که جز خدای احد احد هیچ معنا و ارزشی د ن نمی شناسد و لذا دنیا را سه 
ي لت الیل جر 0 و و هیچ و اررسي در چهان لمي و ر 
طلاقه کرده است. 


۹ این شعر معروف شهریار عین حقیقت است که خداي را جز بواسطه علي نمي توان شناخت که اين کلام رسول خدا و 
ادعاي خود علي هم هست که خدا جز در وجود ما شناخته تمي شود. براستي که آدمي در شرح هویت علي در همه حال 
احساس می کند که مشغول توصیف خداوند است. براستی که او حجت خداست. حجت خدا یعنی معرفی نامه خدا و دلیل اثبات 
وجود خدا! يعني علي با موجودیتش. وجود خدا را به عینه اثبات کرده است. چون علي هست پس خدا هم هست و اینست 
معناي حجة اللّه و کلمة الّه! 


۰ عشق فقط از وجود علي است که تعین مي یابد و علي تجسم عشق است و لذا خداوند عشق علي را میزان هر عشقي 
قرار داده است و عشق غیر علي را نمي پذیرد. «هر که علي را دوست بدارد مرا دوست دارد و هر که او را دشمن دارد مرا 
دشمن داشته است.» حدیث قدسي- پس مپندار که انسان غير علوي اصلاً با عشق سروكاري دارد. 


۳۳ 


۱ قبلاً مفصلاً شرح داده ایم که عشق و عدالت دو روي سکه حقیقت انسان است که بدون یکدیگر ممکن نیستند و علي ء 
اسوه این هر دو است. پس بدان که میزان عشق. علویت است در صفات و افعال. پس هرگز انسان غيرعلوي را عاشق 
مدان! و بدان که علوي بودن به اسم نیست همانطور که هر کس که نامش علي شد از علیین نیست. 


۲ ععلي ‏ اگر میزان انسان است میزان همه ارزشهاي انساني است میزان عشق و عدل و عقل و علم و شجاعت و ایمان 
و تقوا و پاكي و عظمت و عزت و حقیقت و سخاوت و رحمت و شفقت و عفو و قاطعیت و قهاریت و آزادي و جبر و اختیار. 
علي به معناي واقعي کلم انساني ینیورسال (۱ج۱۱0:۷6۲5) است که در لغت بمعناي وحدت اضداد مي باشد و در فرهنگ 
عامه هم بمعناي جهانیت است زیرا جهان عرصه حضور اضداد است و لذا انسان جهاني طبعاً بايستي مظهر وحدت همه 
اضداد موجود در آن باشد. و بدان که وحدت اضداد بمعناي جمع جبري اضداد نیست بلکه بمعناي رسیدن به ذات عالم وجود 
است و الحاق به نفس واحده هستي که خداست. و علي چنین است و هر انساني که در سمت هویت جهاني خود حرکت مي 
کند انساني علوي است, 


۳ اینجانب نیز در راه معرفت نفس زندگانيم بود که به علي رسیدم و از همان آغاز او را در خود کشف کردم تا به 
دیدارش نائل آمدم و او را عین خود یافتم. 


۶ هر انساني که درد خودشناسي يعني درد آدم بودن داشته باشد بالاخره به علي مي رسد و ذاتاً علوي است و این درد 
همان درد علویت وجود انسان در درك اسفل السافلین است. ولي این راه براي كساني که با يكي از علیین عصر خود آشنا 
مي شوند هزار چندان آسانتر و سریعتر مي گردد و این نعمت وجود امام است از وجود علي واران. 


۰ بدان که درد خودشناسي که گوهره عرفان علوي و هر عرفان حقيقي است درد «من چیستم» است نه وسوسه «من 
چه خواهم شد»! زیرا وسوسه «من چه خواهم شد» منشأً ابتلاي به خرافات و رمالي و نجوم و فالگيري و دجالیت است. 


۲ درد «من چیستم» جداي از درد مردم و بدبختي ها و فلاکتهایشان نیست که «مردم چیستند» و این مستله آدمیت است 
که اصولاً انسان چیست که بدبخت ترین جانور روي زمین شده است. که اگر چنین نباشد بايستي در اصالت اين درد تردید 
کرد به همین دلیل علي ۶ مي فرماید «هر که خود را شناخت مردم را هم شناخت.» زیرا انسانها همه از نفس واحدي هستند 
و تفاوتها فقط مربوط به شرایط بيروني است, 


۷ اینست که درد و عشق خودشناسي در ذاتش حامل عشق به عدالت اجتماعي نیز مي باشد و عشق به جهان شناسي و 
خداشناسي. اینست که علي ۶ معرفت نفس را اعظم علوم و شاهراه هر معرفتي مي داند. 


۸ پس مکتب علي ع تماما عرفاني است و لذا بدون عرفان نه مي توان علي را شناخت و نه مکتب او را که غایت دين و 
اسلام است. 


۹ در حقیقت باید گفت که معرفت نفس غایت و کمال دین انبياي الهي است که از ختم نبوت. خداوند با هر انساني از 
باطنش سخن مي گوید و غیبت امام زمان براي اینست که هر انسان اهل ایمان و حق پرستي مجبور شود براي ارتباط با 
خداوند بخودش رجوع کند: «انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است... چرا در خود نظر نمي کنید... از شماست که بر 
شماست. او از رگ گردن به شما نزدیکتر است... هر کجا که باشید او با شماست... بهر سو که روي کنید خداست... خداوند 
اهل تقوا را تعلیم مي دهد و فرقان مي بخشد... خداوند درست از جاني که گمانش را نداشتید آمد... آنچه را که در انتظارش 
بودند آمد ولي نشناختند و انکار کردند...» قرآن کریم- 


۰ چرا تا قبل از علي امکان ارتباط با خدا در خویشتن وجود نداشت؟ خود علي پاسخ مي دهد «من دلیل ختم نبوت 
هستم.» يعني این علي بود که راه باطن انسان را گشود و تا به ذات پیمود و به خدا ملحق شد و در ذاتش بر جاي خدا 
مستقر گشت و لذا نور باطن انسان شد. پس علي کاشف راه از خود تا خداست و راهبان و راهنماي آن. و نور راه و بلکه 
خود راه و بلکه مقصود راه. «مقربین به علیین مي رسند.» قرآن- يعني خداي را در تجلي علي دیدار مي کنند. «هر که مرا 
دید خداي را دیده است. » علي - : ۱ ۱ 


۱ اینست که دین آخرالزمان مکتب علي ۶ و عرفان اوست و جز این راهي بسوي خدا نیست و این کوتاهترین و 
سریعترین و بلکه تنها راه رسیدن به خداست. 
۳۴ 


۲ اين روح و نور و جاذبه علي در آخرالزمان است که کل بشریت را متوجه خویشتن خویش نموده و همه بشریت 
خداي را در خود مي جویند. و اینست که دجالها هم دامها گسترده اند. ولي میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا 
آسمان است. و فقط عاشقان معرفت بدام این دجالان عرفاني نمي افتند و دجال را از امام تشخیص مي دهند. 


۳ و اما بدان که بدون معراج محمدي امکان عرفان علوي نمي بود و این همان حقیقت بزرگي است که در بسياري از 
عرفانهاي انحرافي کتمان شده و لذا این عرفانها را به تباهي کشانیده است. 


۶ علي باطن محمد بود که در معراجش رخ نمود. 


۰۵ علي. قداني و فناي در عشق و رحمت محمدي بود تا آن حد که مي گفت «من بنده اي از بندگان محمدم.» این عشق 
بود که علي را مظهر جمال اعلاي خداي محمد نمود. يعني علي از وجود محمد. آفریده شد به خلق جدید عرفاني. و علي 
نخستین انساني بود که از نو آفریده شد به نور عشق. «بزودي گروهي را پدید مي آوریم که عاشق بر خدایند و خدا هم 
عاشق بر آنهاست.» قرآن- اینان علیین دورانهایند که بنده عشق محمد- علي هستند. و لُذا ذکر دانم موّمنان آخرالزمان «یا 
محمد با علي» است. 


۲ پس مپندار که علي ‏ به پارتي بازي نژادي بود که خلیفه مطلق خدا شد. او ادا کننده حق کامل عشق بود. زیرا اداي 
حق عشق است که دل را زنده مي کند و دل درب خانه حق است که راه ذات را مي گشاید. «از رسول اطاعت کنید تا شما را 
زنده کند و پاك نماید و کتاب و حکمت آموزد و از تاريكي به روشناني برد.» قرآن- و محمد ه رسول عشق بود و لذا اطاعت 
از رسول عین اطاعت از عشق است. و علي در اين اطاعت و مريدي مطلق بود که ولي خدا و جانشین او در جهان هستي 
شد. و لذا تشیع جز ارادت و اطاعت محض از امام نیست و مابقي همان مذهب اهل سنت نت تحت لواي شیعه است. 


۷ پس بدان که علي ۶ ظهور ذات انسان است و ظهور مهدي آخرالزمان هم ظهور جهاني انسان است و لذا هر که به او 
کافر باشد بخودش کافر است و بر عدمیت وارد مي شود که همان دوزخ است تا در تجربه نابودیش, وجود جاودانه را طلب 
کند و وجود جاودانه جز خدا نیست و همه صفات و مقامات علي هم صفات و مقامات جاودانگي وجود و وجود جاوید است. 
در این معنا بمان! 


۸ دو علي داریم که يكي پسر ابوطالب و ديگري اسم اعظم خداست که پیشوند بسياري از اسماي الهي در قرآن است 
مثل علي العظیم» علي الکبیر» علي العليم و... که اسم اعظم خدا که ذات محمدي بود در صورت پسر ابوطالب رخ نمود. و 
این بر حسب اتفاق نبود زیرا علي عاشق و مرید مطلق و فداني تمام و کمال محمد ص بود و لذا مقیم دل محمد و باطن او 
شده است همانطور که هر محبوبي چنین است. و در واقع عشق علي در دل محمد بود که در معراج محمدي موجب ظهور 
ذات محمدي شد در محضر حضرت احدی! و در این ظهور اين همان شد! يعني خدا از وجود عاشق حق رخ مي نماید و اين 
قاعده در هر زمین و زماني رخ مي دهد که علیین دورانهایند. همانطور که مثلاً مولوي در رابطه با عشق شمس تبريزي 
مواجه با چنین ظهوري شد. در آخرالزمان غیبت امام. علیین کانون عشق حق هستند و هر که با آنان عهد عشق الهي بندد 
و حق عشقش ادا کند قلمرو ظهور حق است و موجب انفجاري از نور حق مي شود که به نورش خلق خدا هدایت مي گردند. 
«شمس الحق تبریز که بنمود علي بود»و بنگر که چگونه نور علي از عشق اين دو عارف امروزه جهاني را مجذوب و 
منور ساخته است. به مصداق این حدیث که «دو موّمن چون به دیدار هم روند خداي دیدار مي شود». 


۵۹ بي مولوي شمس شناخته نمي شد و بي شمس هم مولوي آفریده نمي شد. مولوي به نور علوي شمس از نو آفریده 
شد به عشق. و این دو مصداق آن کلام علي ۶ در خطبه اش مي باشد که «هر زماني دو امام است يكي ناطق و ديگري 
صامت». 


۰ حقانیت بسياري از حقایق حیرت آور و محير العقول خطبه هاي بیان و نورانیه و افتخار براي اینجانب کل سیر و 
سلوك عرفاني و آیات و بيناتي بوده که در طول عمرم در خواب و بيداري دریافته ام. به بياني کل زندگیم حجتي بالغه و 
کامله بر حقانیت مطالب این خطبه هاست و این خطبه ها هم متقابلاً حجتي کبیر بر حقانیت راهي است که تاکنون پیموده و 
معارفي است که تاکنون نوشته ام. حمد خداي را و شکر مولاي را که بالاخره مرا به حق اليقین زندگیم رسانیدند. و نیز 
دانستم آن نوراليقيني که در مواقع اضطرار و بحرانهاي معنوي و دنيوي به سراغم مي آمد نیز نوري از علي بود چون خود 
او مي فرماید که «من نور یقینم». در واقع اين خطبه ها به نوعي شناسنامه باطني و عرفاني خود من محسوب مي شوند 
همانطور که رسول اکرم فرمود که شیعیان علي در مقام علي هستند. من با زندگانیم به حقانیت قرآن و احادیث نبوي و خطبه 


۴۳۵ 


هاي علي رسیده ام و اسرارشان را یافته ام. و این بدان معناست که عشق معرفت آدمي را به راه واحدي مي کشاند که راه 
انبیاء و اولياي الهي و در کمالش نور محمد و علي است. 


۱ - در کتاب «سرگذشت علیین» در وصف احوال و مقامات انبیاء و اولياي الهي درست خود را بر جاي هر يك از آنها 
مي یافتم و از زبان خودشان. سیره شان را نقل مي کردم. آن موفع ها آنچنان که باید درباره حقیقت این واقعه حیرت آور 
یقین كافي نداشتم و اينك با این خطبه هاي علي ء به کنه آن وقایع راه يافته و به يقيني برتر رسیده ام که آن تناسخ نبود 
بلکه خلافت و معیّت و محبت و تجلّي بود همچون واقعه اي که در جواني ام در رابطه با دکتر شريعتي بر من رخ نمود و تا 
سالها دکتر را در تن و جان خود مي یافتم و حتي صورتم شبیه او شده بود. براستي که عاشق شبیه معشوق مي شود در 
صورت و سیرت. این اثبات کننده حقیقت نفس واحده است که همه كساني که به اين قلمرو توحید ذات راه مي یابند با همه 
بي تاني. شباهتي غیر قابل وصف دارند. همانطور که خداوند بي همتاست ولي در جهان مثل اعلا دارد و اين مثل اعلاي 
پروردگار علیین هستند که بقول رسول خدا مصداق سوره توحید مي باشند. خدا خودش مي گوید که مرا دوست بدارید تا 
شبیه من شوید. حدیث قدسي- 


۲ ما مسلمانان و خاصه شیعیان يك بار براي هميشه بايستي تکلیفمان را با احادیث قدسي و معراج و خطبه هاي علي ء 
یکسره کنیم آیا اینها را قبول داریم یا نه. این سکوت و مواضع يك بام و دو هوا جز نفاق و شقاق حاصلي نداشته است. دیگر 
بس است دوران تقیه بسر آمده است همه نشانه هاي ظهور عیان شده است. بیانیم تکلیف مسلماني و شیعه گري خود را با 
خودمان روشن کنیم. 


۳ بسیار جاي تأسف است که در اين غوغاي تهاجم و قتال فرهنگي که مسلمین و شیعیان از الفباي ديني خود بیگانه و 
بیزار شده و دسته دسته روي به وهابیت و مسیحیت و بهائیت و درويشي گري و عرفانهاي هندي و انگليسي مي کنند هنوز 
هم خطبه هاي علي قاچاق هستند گوني که هنوز دوران بني امیه و بني عباس در جهان اسلام بسر نیامده است لعنت خدا بر 
آنان که فلسفه هاي يوناني و هندي را به عربي ترجمه کردند و حکمت امامان را قاچاق ساختند که هنوز هم ادامه دارد زیرا 
شاهدیم که انواع عرفانهاي دجالي به وفور در بازار یافت مي شود ولي خطبه هاي علي ] را بايستي در سایت هاي بي نام و 
نشان و قاچاقي جستجو کنیم. با کمال تأسف شاهدیم که حتي گاه طلبه هاي علوم ديني ما چون طالب عرفان مي شوند به آثار 
کریشنا مورتي و اوشو و کاستاندا و امثالهم رجوع مي کنند نه خطبه هاي علي. زیرا اتهام غالیه گري از کمونیزم هم 
نابخشودني تر است. يعني هر که علي و امامان را خلیفه خدا بداند و صفات الهي را به آنها نسبت دهد غالبه و مرتد است. 
در حاليکه خود علي در خطبه اش مي فرماید هر که اين معارف را انکار کند و يا درباره شان تردید کند و آنها را پنهان دارد 
مرتد است. آیا براستي میزان ارتداد در نزد علماي ديني ما چیست؟ این میزان را امام تعیین مي کند یا خلفاي بني عباس؟ 
گوني که هنوز هم میزان دین ما را بني عباس تعیین مي کنند. آیا ما شیعه علوي هستیم یا شیعه اموي و عباسي و صفوي. 
امام ما علي است یا مأمون و معاویه و شاه عباس! با این باوري که داریم آیا با امام زمان چه معامله اي خواهیم کرد؟ آیا او 
را هم غالیه نخواهیم خواند و فتواي ارتدادش را صادر نخواهیم کرد؟ 


4 ۳- مرحوم علامه مجلسي اکثر خطبه هاي نادره علي ‏ را در بحارالانوار آورده است. چطور است که بسياري از احادیث 
جعلي را که آبروي اسلام و امامت را برده مسکوت گذاشته ولي این خطبه ها را که طوفاني از عفل ناب و عرفان حق است 
مشکوك و ضعیف و جعلي اعلان مي کنند. التماس و گریه و زاري امامان به درگاه خلفاي بني عباس را جعلي نمي دانند ولي 
خطبه افتخار و بیان که هزاران حجت قرآني و عقلي و عرفاني در حقانیت آن موج مي زند را جعلي مي خوانند 


۰ ۳ براستي از چه مي ترسیم. خدا را شکر که در جمهوري اسلامي و مملکت امام زمان زندگي مي کنیم نه در عربستان 
سعودي. از این مي ترسیم که وهابیون ما را مشرك بخوانند؟ مگر نمي خوانند! مگر عداوتي هم بوده که با ما نکرده باشند با 
پول همین ها بود که هشت سال مارا بمباران کردند و ملت ایران را به عزا نشاندند. 


۲ ۳- بسیار جاي تأسف است که علما و اساتید ديني ما در رسانه ملي با افتخار از فلاسفه غربي نقل قول مي کنند ولي 
شهامت نقل يك جمله از حدیث قدسي را ندارند تا چه رسد به خطبه افتخار و بیان, 


۷ ۳ زیرا مغز عرفان اهل بیت همین خطبه هاي نادره علي ۶ است که حقانینش در هزاران موارد در عصر ما اثبات شده 
است و اکثر پیش بيني هاي امام در آخرالزمان بوقوع پیوسته است و همین امر دلیل كافي بر حقانیت کل این خطبه هاست که 
صدایش گوش کر جهانیان را شنوا مي کند و انقلابي عظیم در اذهان عمومي جهان پدید مي آورد و اگر به لحاظ منافع ملي 
و امنیت نظام هم که باشد خيري کبیر در بردارد که تهاجم فرهنگي غرب و عرب را بر علیه ما در هم مي شکند. بايستي با 


۴۶ 


ذوالفقار علي به جنگ با این تهاجم فرهنگي رفت و شمشيري برنده تر از این خطبه ها نیست در عصري که هر دجال و 
شیاد و مفسدي کوس اناالحق مي زند. 


۸ بخدا که این خطبه ها زمینه هزاران دکترین علمي و هنري و فلسفي و فرهنگي و ديني و عرفاني و اقتصادي و 
سياسي خواهد بود و گنج بيكراني که مهد تولید علم اسلامي است و مي تواند علوم انساني ما را از مهلکه برهاند و ما را از 
اسارت علوم انساني الحادي غرب نجات بخشد. 


٩‏ ۳ بخدا سوگند که بدون خطبه هاني از علي که منسوب به غلات شیعه شده اند امکان تفسیر و تأویل و تعین قرآن در 
جهان مدرن نیست و بلکه اصلاً امکان درك جهاني اسلام و قرآن نیست و مهمتر از همه امکان درك حق امامت بعنوان تنها 
راه هدایت و نجات آخرالزمان نیست. این خطبه هاي به اصطلاح مشکوك همانطور که علي ۶ در خطبه بیان مي فرماید عین 
وصیت رسول خدا به علي است که در آخرین ایام عمرشان خطاب به امت بیان کنند و به همین دلیل اين آخرین خطبه به 
«بیان» موسوم شده است که بیان اسرار و حقایق امامت است به مثابه تنها اتصال معنوي و عرفاني و اعتقادي شیعیان به 
سرچشمه امامت و وصایت که از شخص رسول ‏ به ارث برده است و گنجینه عرفان خاتم النبیین ص است, 


۰ میزان دین و ایمان و معنویت و معرفت و آدمیت همان میزان مسئولیت پذيري و ولایت انسان در جهان و در میان 
آدمیان است. در اسلام هدایت و رشدي جز اين نیست يعني رستگاري و هدایت و معنویت فردي و شخصي امري مهمل و 
عین ضلالت و شیطنت و فریب است. و علي بعنوان میزان ایمان و انسان در رأس قله ولایت و مسئولیت نسبت به کل عالم 
و آدمیان قرار دارد و خطبه هاي او اين امر را به وضوح اثبات مي کند که مسئول کل خلقت جهان هستي است و در اين 
مسئولیت کبیر به خدايش پاسخگوست. 


۱و انسان موّمن و عارف به میزان رسوخش در فطرت و نفس واحده اش و به میزان استقرارش در ذات خویشتن 
است که ولایت الهي و بار هستي را بر دوش مي کشد و وجود را حمل مي کند که همان امانت الهي است زیرا وجود امر 
واحدي است و هر که بار وجود خویش را پذیرا شد و حمل نمود خود بخود کل بار هستي دو عالم را حمل مي کند و اين 
همان حمل عرش خداست. و علي بزرگترین حامل عرش و كرسي پروردگارست که عرش و كرسي عالم وجود است. و 
اینست معناي علي العظیم و علي الکبیر! 


۲ ولي انساني که از خویشتن غافل و جاهل و بیگانه است حتي موجودیت مادي خودش را هم حمل نمي کند و در 
تسخیر اجنه و شیاطین است که آنرا حمل مي کنند. و این معناي انسان کافر است. 


۳ پس پذیرش ولایت علي در خویشتن عین پذیرش خلافت علي است همانطور که علي هم خلیفه خداست. اين همان 
ياري بین خدا و امام از یکسوست و ياري بین مومنان و امام از سوني دگرست. و اینست پیام همه امامان که: «آیا كسي 
هست که مرا ياري دهد!» و این پیام خداوند که «هر که خداي را ياري دهد خداوند هم یاریش نماید.» اين ياري در پذیرش 
مسئولیت عالم وجود است که در محور و اساس آن مسئولیت بشریت است و چون عالم هستي بر حق خلافت انسان و خدا 
آفریده شده است پس کل عالم هستي را هم در برمي گیرد. پس این ياري همان خلافت و ولایت است. و اگر گفته شده که 
ولایت در رأس و محور دین قرار دارد به این معناست زیرا کل دین و دین داري هم براي رسیدن انسان به خلافت است يعني 
پذیرش مسئولیت عالم وجود. و اين نه از نیاز خدا به انسان که از عشق خدا به انسان است زیرا خداوند عالم و آدمیان را به 
تنهايي و به نظري آفریده است. 


۶4 پس حق و ارزش آدمي جز در میزان مسئولیت پذيري او در جهان نیست. اين همان معناي ولایت است که علي اسوه 
کامل آن مي باشد و لذا او را ولي الّه گونیم يعني یار و یاور خدا! و شیعه علي هم كسي است که ولي امامش باشد. «مومنان 
اولياي یکدیگرند.» قرآن- و بدان که شیعیان خالص علي نیز تحت تعلیم او قرار مي گیرند يعني آنانکه از خود براي برپاني 
ولایت او گذشته اند که مصداق متقین هستند و او مولاي منقین است. «خداوند متقین را تعلیم مي دهد.» قرآن. پس معارف 
ما در اين آثار نه وحي است و نه نبوت. بلکه تعلیم الهي علي است در قلوب مخلصین ولایت او و متقین عشق او. «متقین 
علم کلمه علي را فرا مي گيرند.» رسول اکرم ص. 


۰۵ اینکه علي ۶ مي فرماید «ما بار گناهان شیعیان خود را بر دوش مي کشیم و شیعیان هم در مصانب ما شريك هستند» 
منظور از شراکت در مصانب امام. گریه و ناله درباره مظلومیت آنان نیست بلکه حمل بار ولایت آنها در زمین و زمان 
خویش است در مسیر برپاني نور ولایت آنها در خویش و احياي دین خالص که اين دو روي سکه امامت است و امري واحد 
مي باشد همانطور که علي ء در خطبه نورانیه مي فرماید. و مجموعه آثار ما مصداق علم کلمه علي ۶ است. 


۳۷ 


7 در جریان حمل اين ولایت است که يك شیعه حقيقي نیز همچون امامش عمري را با تيغي در چشم و استخواني در گلو 
و ماري در آستین و آتشي در دل سپري مي کند و بر آن صبور است. همانطور که خود آن حضرت «صبر» را در جاي جاي 
قرآن کریم همان صبر بر حق امام مي داند زیرا خود امام اسوه صبر بر بلاياي الهي است. زیرا هر که بر خدايش بلي گفت 
مصدر بلا مي شود. که اين بلایا فقط هم امتحانات نیستند بلکه اصلش حمل بار ولایت و دین خالص است و خلافت ائمه و 
خلق! 


۷ اصل معناي ولایت امام و علیین و شیعیان حقيقي در جامعه همین حمل بار مسئولیت وجودي خلق است که امري 
اساسا باطني و روحي مي باشد که اگر اين حقیقت درك ن نشود از امامت جز حکومت باقي نمي ماند همانطور که در نزد اهل 

سنت عموماً چنین است و نیز در نزد بسياري" از شیعیان و حتي علماي شیعه. که این ولایت فقط در حکومت جهاني امام 
زمان به عرصه ظهور مي رسد و مشهود و محسوس مي گردد وگرنه در دوره غیبت هم اين ولایت حاکم است منتهي از 
وجه رحماني و روحاني! 


۸ متأسفانه ماهیت و احساس اکثر ما شیعیان نسبت به امامان مصداق «من آنم که رستم بود پهلوان» است بي آن که 
کمترین تلاش و رغبتي در مشارکت با این پهلواني داشته باشیم. و عموماً فقط مصرف کننده ایم و باري از ولایت آنان را در 
خود نه داریم و نه مي خواهیم داشته باشیم افسوس! 


٩‏ این بدان که پیدايش و ظهور سیصد و اندي شیعه مخلص که شرط ظهور امام زمان است بدان معنا مي باشد که این 
شیعیان بايستي عرش وجود امام را برپا دارند و حمل کنند و هر گاه این تعداد شیعه مخلص بر روي زمین پدید آمد امکان 
ظهور هم پدید آمده است. همانطور که علي برپا دارنده و حامل تمام و کمال عرش خدا است و بدینوسیله است که شیعیان 
خالص يعني عارفان واصل در طول تاریخ توانسته اند جمال اعلاي پروردگار را دیدار کنند. این علي است که عرش حق را 
به زمین آورده است و شیعیانش را امر مي کند که خداي نادیده را پرستش نکنند. و این همان معناي برپا داشتن قيامت است 
و سر ختم نبوت و حقیقت آخرالزمان و عظمت مکتب علي و مذهب شیعه علوي! و بدان که مجموع آثار ما چيزي جز امر به 
معروف و نهي از منکر نبوده است همانطور که علي ‏ امر به معروف را امر به ولایتش و نهي از منکر را نهي از منکران 
ولایتش خوانده است. و مجموعه آثار ما ولایت نامه علي است. 


۰ پس بدان که شیعیان خالص علي که ولایتش را برپا داشته اند همانا عارفان واصل در تاریخ اسلام هستند و اینانند 
علیین و محل حضور و ظهور نور ولایت علي ‏ در دوره غیبت! «غایب ما هرگز پنهان نیست.» علي 2- خطبه نورانیه- 


0 
خاتمیت و غیبت آخرالزمان است به همراه خطبه غدیر از رسول اکرم صب نحث عنوان «علي نامه» به مثابه حسن ختام 
مجموعه مبارك «مذهب اصالت عشق» و ضمیمه آن محسوب مي شود که مصلّق یکدیگرند. اين نه دفتر همایون که به قلم 
عشق حق علي نازل شده است به مثابه نه جرعه از جام بلاي عشق است که بايستي پياپي نوشیده شود. مفتخر و شاکریم 

که جرعه نهم این جام به ولایت عشق علي 2 و انمه هدي و علیین علي اعلا رسید. 


"۳ «خداوند نور آسمانها و عالم ماده است و مثال نورش همچون چراغداني است که در آن چراغي است و چراغ در 
شيشه اي قرار دارد که چون ستاره درخشاني است که اين چراغ از درخت مبارك زیتون که نه شرقي و نه غربي است 
افروخته مي شود که روغنش هر آن بخودي خود بي آنکه آتشي به آن برسد روشن مي شود که نوري بر نور است (نور 
علي نور) و خداوند بواسطه اين نور هر که را خواهد هدایت کند. ۰ لور ۵ ۳- 

و این «نور علي نور» وجود امام است (علیین) که تجلي نور خداست که نور ازلي است که همان وجود مطلق عماني و 
عدمي بود. و خداوند جهان هستي را بواسطه تجلي نور ازلي خود آفرید که اين تجلي همان نوري است برخاسته از آن نور 
ازل که همان علي است: علي العظیم. علي الکبیر. علي العلیم. علي الحکیم» علي الحلیم. علي العزیز و... که اسم اعظم 
خداست و خداوند با این اسمش متجلي و خلاق کشت و کن فیکون نمود. که این اسم و نور علي نورش در آدم صورت یافت 
و در علي ابن ابیطالب از عرش اعلي العلیین به درك اسفل السافلین فرود آمد. پس علي ابن ابیطالب, آن نور مطلق ازل را 
از عرش اعلي بر فرش اسفل آورد و بدینسان قیامت در عالم ماده (درك اسفل) برپا گشت که نقطه آغازینش از پست ترین 
اقوام بشري يعني اعراب شروع شد. اين همان نزول حق از آسمان هفتم بر زمین بود. «و چون آنچه را که مي شناختند آمد 
انکار نمودند بدین بهانه که چرا خداوند فضل خود را به هر يك از بندگانش که بخواهد اعطا مي کند...» بقره ۰ ۸۹-۹ 


۳ امام علي ] در خطبه نورانیه خطاب به دو تن از مخلص ترین یارانش يعني سلمان و ابوذر. حقیقت امامت خود را به 
ساده ترین و نوراني ترین بياني آشکار فرموده است و این خطبه را همان امتحاني خوانده که خداوند بواسطه اش قلوب 
موّمنان را مي آزماید که کداميك لایق درك و دریافت ولایت او هستند که هر کس درباره اش تردید نماید از قلمرو ولایت او و 
بلکه ایمان خارج شده و کافر و خصم مي گردد. پس معارف این خطبه به مثابه میزان کفر و ایمان و هدایت و ضلالت و 
شیعه و غیرشیعه مي باشد بمیزان درك و حمل قلبي حقایق آن. پس اهمیت حياتي و سرنوشت ساز این خطبه پرواضح 
میباشد. از همین رو از نور ولایت امام همت مي طلبیم تا بتوانیم معارف این خطبه را به زبان امروز بشر مدرن تبیین کنیم و 
وظیفه علوي خود را در حق اين نور علي نور ادا نمانیم زیرا جز بواسطه آن نجات و هدايتي ممکن نیست. این خطبه بي 
کمترین غلوي عین بیانیه تشیع به زبان خود بنیانگزارش مي باشد. 


۶ معرفت امام به نورانیت یا شناخت نوري امام. اساس این خطبه است و اصلاً سلمان و ابوذر به نقل کلامي از پیامبر 
اکرم ص درباره اهمیت چنین شناختي از وجود امام به نزد امام مي روند تا از خود امام درباره این معنا سوال کنند که امام از 
همان آغاز خطبه اش مي فرماید که: «معرفت امام به نورانیت» بر هر مرد و زن موّمن واجب است و بدون چنین نوعي از 
معرفت. سینه انسان براي اسلام گشایش نمي یابد و اسلام وارد دل نمي شود و لذا ايماني حاصل نمي گردد. 


۰ شناخت نوري امام به زبان ساده همان درك هیکل نوري امام است که در حکمت اشراق سهروردي تبیین شده است که 
در حقیقت باید این شیخ را شهید این حکمت خواند و باني معرفت نوري امام در جهان اسلام نامید هر چند که اين حکمت را 
آنچنان که باید به منطق امامان تبیین نکرده و فلسفه زده است که با این حال از عظمت و قداست اثرش نمي کاهد و براستي 
سهروردي يك امام شناس طراز اول جهان اسلام است و بدین لحاظ مقامش از ابن عربي برتر مي باشد. 


7 امروزه در فيزيك مدرن محقق شده است که نور عنصر ذاتي و نخستین جهان ماده است يعني کل عالم و عالمیان 
داراي هیکل نوري هستند ولي بر اين نورانیت خود علم و عرفان و احاطه ندارند ولي امام» نوري است که بر نورانیت خود 
شهادت دارد و اين معناي لغوي نور علي نور است که حاصل خودشناسي مي باشد. 


۷ پس بدان که معرفت بر نورانیت امام جز بواسطه معرفت نفس ممکن نیست. يعني جز عارف امکان چنین شناختي را 
ندارد. پس آن شيعياني که خداوند دلشان را به ایمان محك مي زند و در اين آزمون سربلند بیرون مي آیند و علوي مي شوند 
جز عارفان نیستند که امامیه هستند. همانطور که خود امام. عارف کامل و مطلق است بقول خودشان که: ما اصحاب 
اعرافیم! 


۸ «چرا در خود نظر نمي کنید که در شماست.» قرآن- و امام كسي است که مخاطب مستقیم این کلام خداست که به امر 
خدا به تمام و کمال لبيك گفته است و این رویکرد به خود و نظر به خویشتن است که هیکلش را نوري کرده است اینست فرق 
امام از ساثر مردمان و سانر موجودات! زیرا همه موجودات عالم از نورند ولي طبع و خواص و ماهیت خلاق نوري ندارند 
ولي امام با نظر به خویشتن خویش به نور ازل وجودش رجعت مي کند و به اين ازلیت ملحق مي گردد و لذا مي فرماید: من 
ازلیت هستم! يعني امام نخستین كسي است که به تمام و کمال رجعت به نور ازلیت وجودش نموده است و با آن نور يكي 
شده است و بر جایش نشسته است و اين يعني خلافت. و لذا خودش را نور رجعت مي خواند. 


09 هر که بر نور نظر کند نور مي شود و تا خداوند بر آدمي نظر نکند آدمي هم بسویش نظر نمي کند و لذا مي فرماید: 
بگونید که پروردگارا بر ما نظر فرما! پس عرفان حاصل این نظر خدا بر موّمن است و علي هم عین الّه است پس خداوند با 
چشم علي بر كسي نظر مي کند. 


۰ و لذا رسول خدا در دعایش مي فرماید «خدایا مرا نور گردان» يعني امام کن! خود خداوند هم در کتابش این دعا را 
به موّمنان تلقین مي فرماید که: ما را امام متقین ساز! 


۱- پس بدان که اهل معرفت نفس يعني انسان عارف و نوري که در حال نور شدن است و روي به نور ذات خویش دارد 
مد نظر علي ء و خداي علي ع قرار دارد. يعني این علي یا خداي علي است که از ذات سالك بر او نظر مي کند و این نظر 
موجب خلقت نوري مي شود در مسیر رجعت الي اله! 

۲ همانطور که خداوند کل عالم و عالمیان را به نظري آفرید و این خلقت دوباره عرفاني که خلقت عاشقانه است موجب 
پیدایش هیکل نوري در علیین است. «بزودي گروهي را پدید مي آوریم که عاشق بر خدا و خدا عاشق بر آنهاست.» قرآن- 


۴۹ 


۳ محمد ص نخستین انساني بود که در خلق جدید. نور شد و بواسطه اين هیکل نوري بود که معراج فرمود. و علي ۶ 
نخستین انساني بود که در رجعت و عروج باطني اش نور شد به نور محمدي و در عشق و اطاعت محض از محمد ص. و لذا 
علي * خود را باني و سلطان رجعت مي خواند در خطبه اش. 


۶ رسول خدا در دعايي مي فرماید که: «پروردگارا چشم و گوش و عقل و دل و همه اعضاي مرا نور کن.» و اين 
عالیترین دعاني است که رسول خدا به امتش تلقین کرده است. و علي ۶ هم نخستین فرد از امت اوست که نور شده است. 


۰ همه مفاهیم و مقامات و قدرتهاي الهي علي ‏ در خطبه هايش جز در درك و تصدیق نوري بودن وجود مبارکش قابل 
درك و تصدیق نیست. پس معرفت نوري بودن علي ‏ و اصولا نوري شدن انسان عارف. اساس درك و تصدیق خطبه هاي 
نادره علي و لذا تنها راه پذیرش ولایت علي ۶ به عنوان تنها راه ابقا و اکمال ایمان و هدایت است. زیرا امام از معرفت به 
نورانیت امام سخن گفته است و نه پذیرش جاهلانه و مقلدانه اين ادعا. پس انسان غیر عارف نمي تواند در جرگه موّمناني 
باشد که خداوند دلشان را آزموده و مقبول حق واقع شده باشند و براستي شیعه علي ۶ تلقي شوند و از علیین گردند و در 
وادي علویت قرار گیرند که وادي هدایت آخرالزمان است. 

۲ همانطور که علي ۶ نور باطن محمد ‏ است نور باطن هر انسان شیعه خالصي هم علي است و لذا هر که نظر به 
ذات خویشتن کند به نور علي عارف شده و به امامت ذات مي رسد. و لذا امام سجاد مي فرماید که خودشناسي و امام 
شناسي امري واحد است و انسان تا خود را نشناسد امامش را نمي شناسد و تا امامش را نشناسد خدا را نمي شناسد. 


۷ رابطه مستقیم خودشناسي و امام شناسي و خداشناسي در احادیث نبوي و امامیه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است 
که از این احادیث در آثارمان مکرراً سخن گفته ایم که شاهراه معرفت نوري مي باشد و سراسر حکمت عرفان نفس است. 


۸ و بدان که رویکرد به نور علي در عرفان نفس تحت الشعاع تربیت و اطاعت محض از علیین دورانها ممکن است و 
نه در وادي القاعات نفساني و بازي با معارف نظري محض و ریاضت هاي من درآوردي. 


۹ همانطور که خود امام مي فرماید يك شیعه بميزاني که بار مصانب انمه را به دوش مي کشد و مجاهد راه عدالت و 


معرفت است و زندگیش را وقف احياي دین خالص مي کند در این ولایت قرار دارد و حامل نور آن است و انسان علوي 
است. يعني انسان عافیت طلب و بولهوس و نژادپرست را به اين وادي راه نیست حتي اگر حافظ قرآن و تأویلات امامان 
باشد و مجموعه عرفان اسلامي را بداند و هجي کند. 


۰ آدمي روي به هر چه کند و هر چه را شبانه روز مطالبه نماید همانست. انسان شکم پرست و عورت پرست و زن باز 
و بچه باز و مردم پرست و آبروپرست و عافیت پرست اگر علامه عرفان هم باشد فقط حيواني مدعي است که اين معارف 
جز شیطنت ببار نمي آورد و حاصلش بخل و عداوت و انکار با امامان و عرفا است. و از اين نوع به اصطلاح عارفان در 
عصر ما فراوان هستند. 


۱ در قلمرو عرفان اسلامي- قرآني- علوي. عارف غیر مجاهد نداریم چرا که همه مکاشفات و بینات عرفاني حاصل 
حیات بهشتي عارف است و خداوند در کتابش مي فرماید که: «آیا پنداشتید که بر بهشت من وارد مي شوید قبل از آنکه شما 
را آزموده باشم و مجاهدین از عافیت طلبان معلوم شده باشند». این همان بهشتي است که متقین جهت فراگرفتن علم کلمه 
علي بر آن وارد مي شوند بقول رسول اکرم - يعني بهشت. دانشگاه عرفان و علم و ولایت علي ۶ است و نه قلمرو عافیت 
طلبان. 


۲ خداوند در کتابش مي فرماید که دین خالص با صدق و عدل است که برپا مي شود. و علي ۶ هم در خطبه اش مي 
فرماید که میزان این صدق و عدل مانیم و دین خالص به ما بر پا مي شود. پس انسان علوي و اهل معرفت نوري امام يعني 
اهل عرفان هم بر اساس صداقت و عدالت زیست مي کند و چنین حياتي در آخرالزمان که دوران سلطه جهاني استکبار و ستم 
و دروغ است ملازم جهادي بي امان مي باشد زیرا راه از خود تا خدا در وادي معرفت نفس چيزي جز مراتب صدق و عدل 
نیست. زیرا انسان عادل انساني است که به جایگاه ذاتي خود رسیده و بر جاي خود قرار گرفته است و این راه به لحاظ 
روش سراسر صدق است و نبرد با ظلمات و فریبها و تجاوزات نو به نو در درون و برون. نبرد با دروغ و ستم موجود در 
آفاق و انفس. نبرد با شیاطین دروني و طاغوتهاي بروني. جهاد افضل و جهاد اکبر! 


۳ پس بدانکه عرفان بهشت پرست و عافیت پرست و به اصطلاح عشق و حال پرست. عرفان دجالي و شيطاني است. 
همچنین عرفان شفاعت پرست و پرستشگر سلامت و ریاست معنوي و جستجوگر آرامش و تسکین حيواني که در دنياپرستي 
فني و صنعتي ناکام شده است و اينك در ماوراي طبیعت به جستجوي عافیت و عیش است و در هنر به اصطلاح ديني- 
عرفاني- روحاني به جستجوي زيباسازي جهنم است تا بشر از دوزخ صنعت مأیوس نشود. اين عرفان و هنر را بايستي 
آخرین کید ابلیس براي نگاهداري مردم در جهنم دانست و زقوم معنوي است و تسكيني براي تحمل دوزخ مي باشد تا بشر به 
فکر خروج از آن نباشد. 


6 همانطور که علي ۶ مي فرماید که آدمي تا چهار موت را در زندگي تجربه و حاصل نکرده باشد دینش خالص نشده 
است يعني لایق ولایت علي نگشته است که آن گذشتن از جان و نان و نام و محبوبیت مردمان است نه در عالم خیال که در 
وادي حیات روزمره پاي بر همه انواع عافیت هاي نفساني گذاشتن است و امنیت جاني و مالي و عاطفي و حيثئيتي را دمادم 
به قمار عشق حق سپردن. که همه انواع این معامله با خدا در قرآن کریم مذکور است تا آنجا که خداوند به داعیان ایمانش 
امر به خودكشي مي کند «اگر خداوند به مومنانش امر به خودكشي کند اندکي اطاعت مي کنند.» قرآن- و این نیز بخشي از 
آن امتحان دل جهت استحقاق ولایت علي ۶ است که ولایت خدا در عالم ارض مي باشد. همچون واقعه کربلا که مصداق 
آشکار خودكشي است. وقتي انسان در اجراي امر الهي جانش را جداً در خطر مي یابد و با اینحال از آن امر سر باز نمي زند 
گوني به سوي خودكشي مي رود. پس بايستي حب جان و نان و عافیت و سلامت و امنیت و آبرو و محبوبیت در نزد خاندان 
و یاران از دل برود تا دل مستحق دریافت نور علي گردد و اینست معناي انسان علوي و شيعي که بقول رسول اکرم صب, 
مقامشان هم شأن محمد و علي است (کتاب امالي و الواحده) و نیز مي فرماید که هر که از ما پيروي کند از ما مي شود. و 
اینست معناي آل محمد! هر که به حقیقت محمدي رسید آل محمد است و حقیقت محمدي جز وجود ی 
فرماید «زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل مي شوند.» يعني عارفان! و لذا همه عارفان واصل خود 
را علي مي خوانند و این حق است که خود علي ۶ در خطبه بیان بر آن تصریح دارد و منکران آنرا مرتد مي خواند و مي 
فرماید که در هر زمان و زمین و بهر صورت که بخواهیم رخ مي نمانیم و هر بار جلوه تازه اي داریم و هرگز تکرار نمي 
شویم الا به حقیقت! و این کلام رسول که در کتاب «مشارق انوار الیقین» آمده است که: «آیا در علي شك مي کنید که در 
جسم افرادي که اهل ولایت او هستند مي تابد و تجلي مي کند و این تناسخ نیست در آنچه علم ندارید حکم نکنید.» و نیز در 
کتاب المناقب به نقل از رسول خدا آمده است که «... اگر كسي هزار سال خداي را عبادت کند و بعد هزار سال روزه بگیرد 
و شبها تا صبح بر نماز باشد و به اندازه حجم زمین طلا داشته باشد که انفاق نماید و همه بندگان خدا را مالك باشد و سپس 
آزاد سازد و سپس به مقام شهادت نانل آید ولي در قيامت به دشمني با علي به ملاقات خداوند برود بسوي دوزخ پرتاب 
خواهد شد...» 


۵ در حدیث قدسي آمده است که خداوند مي فرماید «اي بنده من از من اطاعت کن تا تو را چون خود سازم... تا هر چه 
اراده کني ایجاد شود...» و علي چنین بنده اي شده است و ثابت کرده که انسان مي تواند براستي خدایگونه شود و اصلاً جز 
بر این حق آفریده نشده است و اگر حق خود را مطالبه نکند کافر و دوزخي است. اینست که دشمن علي ۰۶ دشمن حق 
خویش است و دشمن حق خلقت است و لذا دشمن خداست. 


۳۳۹۹ در قرآن کریم سخن از مسلماناني است که یهود شدند. علي ۶ مي فرماید که اینان همان مسلماناني هستند که مرا 
انکار کردند. پس واپس رفتند و هلاك گشتند. 


۷ همانطور که عالم موجودات در کیفیت وجود داراي مراتبي از نور تا هوا و آب و خاك و نبات و حیات هستند نور نیز 
داراي مراتبي است که پست ترین آن نور نجومي خورشید است که مادیت نور است. و بدان که نور عامل روشنايي و بينايي 
است و خداوند نور مطلق ازلي است که هر کس دیدارش کند بايستي خود نورالنور شده باشد و به ذات نور ملحق شده باشد 
که سپس در جوهره زمین و اسمانها جاریست و چون خداي حضوري همه جاني دارد زیرا لامکان شده است و از هستي فرا 
رفته است و این از قدرت رجعت الي الّه در وادي عرفان نفس و مجاهدت در عدل و صدق است. و علي نور صدق و عدل 
است و صادق و عادل هم خداست چون مطلقاً هست بهرگونه و هر کجا و هر زمان که بخواهد. و اين مقام انسان کامل است. 


۸ و اینست که علي ۶ در خطبه نورانیه مي فرماید «شناخت نورانیت امام عین شناخت خداست و شناخت خدا همان 
شناخت نورانیت امام است.» و علي نور مجسم است. و نیز مي فرماید که چنین شناختي همان دین خالص است که دین قیّم 
است. يعني ديني که قیامت را بر پا مي کند و یوم الدین آشکار مي شود. چرا که اسلام دین قيامت است و جز این در 
آخرالزمان دین نیست. و این عارفانند که بر پا کننده دین خدا در آخرالزمان مي باشند زیرا عارفان. نورانیت امام و انسان 
هستند و حاملان ولایت علي . 


اینست که رسول خدا مي فرماید «اگر همه درختان زمین قلم شوند و آبها مرکب گردند و همه انسانها نویسنده باشند 
و از آغاز تا پایان جهان درباره فضیلت علي بنویسند به يك دهم آن هم نخواهند رسید.» بحارالانوار- پس فضیلت علي ۶ 
همان صفات خداوند خالق است و با اینحال اصرار مي ورزد که مرا خداي نخوانید تا بتوانید مرا دریابید. 


۰ و نیز در خطبه مذکور مي فرماید «نماز ولایت من است و هر که حامل این ولایت نیست بي نماز است.» فقط در 
شرح و توصيفي که ما درباره اسرار و حقایق صلوة در سانر آثارمان نموده ایم مي توان این سخن علي را دریافت و فهم 
نمود. صلوة بمعناي رویکرد روحاني موّمن به امام و تجلي امام در موّمن که نتیجه آنست و اینگونه است که نماز واقعه 
برپاني ولایت حق در دل و جان است که همان واقعه نوري شدن وجود است که عرصه لقاء الّه است که یوم الدین مي باشد. 


۱ اینست که هر کس ولایت علي را درك و تصدیق نکرده باشد در وجودش. از اسلام و دین محمد. حداکثر موسویت و 
عیسویت را یافته است و این عین کلام رسول خداست در حدیث. يعني در تاریخ جا مانده و دچار خسران عصر است و به 
روز و در الساعه نیست يعني در دين نیست زیرا خداوند مي فرماید: بدانید که دین همان واقعیت جاري است. واقعيتي که 
عین واقعه به معناي قیامت است. و لذا علي ۶ خود را الساعه مي نامد. و این بمعناي حضور در محضر حضرت حق است. 
این همان اهل حال بودن است که مقام لقاء اه است. و انسان باید نوري باشد تا جمال نور را دیدار کند زیرا «اين چشمها 
نیستند که او را مي بینند بلکه اوست که چشمها را درمي یابد.» قرآن- يعني با نور حق مي توان حق را دریافت. به خدا مي 
توان خدا را دید. و اين دیدار علوي است. يعني اين علي است که نورش موجب لقاء ال است. کل تجربیات عرفاني و 
اشراقي و مشاهدات غيبي اینجانب مصداق این ادعاست که در سانر آثارم به تفصیل نقل شده است. 


۲ من هرگز با دروغ کنار نیامدم و با ستم معامله نکردم و با دروغ و ستم در خود و اطرافیان و جامعه یکسره جنگیده ام 
و برایش از همه منافع و عافیت دنيوي خود گذشته ام و بدینگونه بتدریج به سوي علي راه یافتم و علي ء را در خود کشف 
نمودم و دیدار کردم و او مرا به سوي خداوند رهنمون کرد. و بدین طریق است که خطبه نورانیه را با تمام زندگیم درك و 
تصدیق مي کنم و آنرا بیانیه دين و ایمان و عرفان خود مي یابم و لذا تفسیر اين خطبه را عین تفسیر زندگیم مي بینم. 


۳ دین خدا بي علي. راهي بي مقصد مي بود و لذا منکران حق و ولایت و عرفان و نورانیت علي در واقع منکر حق و 
مقصود دین هستند پس کافرند. 


۶4 اینجانب در خطبه هاي نادره علي و از جمله خطبه نورانیه به غایت خودشناسي رسیدم و درباره راهي که طي کرده 
ام یقین یافتم که حق بوده است و مابقي نقصانها از جهل و ناتواني من بوده است. و لذا خطبه هاي علي ء آنینه معرفت نفس 
هر اهل ايماني است و میزان و مرتبه ایمان. زیرا علي فهمي و علي باوري عین خودفهمي و کمال فهمي و کمال باوري 
است و خداباوري به عنوان ارحم الراحمین و اقدرالقادرین و اخلق الخالقین! 


۰ انسان بميزاني که در زير بار ولایت و عشق حق فنا مي شود قدرت بر دوش گرفتن اين ولایت را مي یابد. امروزه 
حمل این بار هزاران بار شاقه تر از حمل واقعه کربلاست. حسین ] در ظهر عاشورا سيماي ظاهري علیین آخرالزمان در 
باطن است بي هیچ یار و ياوري! و بلکه تنهاني ظاهري چه رحمتي است آنگاه که همه یاران را خصم جان و دل و روح و 
ایمان و عرفان خود مي بيني که براي نابودیت لحظه شماري مي کنند با صدها خار در چشمان و استخوانها در گلو و مارها 
و عقربها در آستین و نیزه ها در پس و آتش از روبرو و در دل و جان. و اینجا صبح روز نوزدهم ماه رمضان است که: آیا 
كسي هست مرا بکشد! و اینست آخرین بیان «آیا كسي هست یاریم دهد.» در اینجا راز شفاعت کردن ابن ملجم بهتر درك 
میشود. فقط در چنین وضعيتي مي توان علي وار بود و بار ولایتش را بر دوش کشید. اين بار در يك کلمه چيزي جز بار 
تنهاني و بيكسي و غربت محض نیست پس از عمري جهاد براي عشق و عدالت و معرفت و خدمت بي مزد و منت به خلق! 
و تنهاني مطلق اجر اين جهاد است و آدمي را با احدیت ذاتش پیوند مي زند و آماده براي پذیرش آن امانت الهي يعني ولایت 
علي! البته به شرطي که آدمي در اين بيكسي ها و خیانتها و زخمها دچار شقاوت و مرگ دل نشود. زیرا همه اين تنهاني ها 
غایت آن آزمون الهي است بر دل اهل ایمان که آیا توان کشیدن این بار را دارد یا نه! 


7 تنهاني علي و امامان و علیین محور اصلي و غایت و اساس ولایت حق است که همان وادي تفرید و تجرید و توحید 
وجود است که غایت استضعاف نیز هست زیرا او مستضعفترین موّمنانش را به خلافت برمي گزیند. 


۷ تن رنجور با مرضي که دمادم جان را بر لب مي دارد و بر آستانه مرگ مقیم مي سازد. و همین جان از برون نیز 
لحظه اي امنیت ندارد زدست دشمنان دور یا نزديك. و این موت سرخ است و استضعاف جان! 
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۸ مسکین و ابن سبیل و یتیم و اسیر و مریض و... در حد کمالش همان امام و علیین هستند که اسوه استضعاف بشرند 
و ماندن با دل و جان در اين استضعاف اساس پذیرش ولایت حق است. 


آنچه که از نداري و فقر مطلق هم هولناکتر است این است که نان شب تو هم در دست دشمنانت باشد. و این موت 
زرد است و استضعاف کامل در نان. 


۰ و اما موت سیاه که موت نام و آبرو و حیثئیت ديني و عاطفي و اخلاقي و اجتماعي است. يعني آنگاه که نزدیکترین و 
عزیزترین کسانت به بدترین نگاهها و سوء ظنها و تهمت ها به تو نظر مي کنند. 


۱و موت سفید آنگاه که بالاخره تن به تنهاني مي دهي ولي تنهاني هم ممکن نمي آید. در درون تنها و بيكسي ولي در 
برون محاصره شده اي بواسطه كساني که خصم تنهاني تو هستند. پس اينك از تنهاني هم باید بگذري. 


۲ ابراهیم خلیل نخستین انساني که تنها شده و یکتا گردید به امر خدایش در نبردي بي امان با نژاد خویشتن. عاقبت به 
این نتیجه رسید «جز خدا همه دشمن من هستند.» قرآن- يعني هر که غیر خدا در دل باشد خصم انسان است حتي اگر روزي 
دوستي مخلص باشد. «تنها باش و در میان.» علي - و اين كاري کبیر است و ممکن نمي آید الا بر خاشعین به شرط آنکه 
آدمي در عطش دیدار حق باشد. و این وقوع صلوة است در مقام امامت. و بدینگونه آدمي از مصلین و دانم الصلوة مي 
شود. در درون با خدا و در برون با خلق خدا. در درون با دوست و در برون با دشمن. این دو روي سکه صلوة است و 
ولایت حق: سیر با حق در خلق! 


۳- پس بدان که برپاني ولایت علي در جان خویشتن همان واقعه صلوة است. «پروردگارا من و فرزندانم را از مصلین 
قرار ده.» این آخرین تقاضاي ابراهیم از خداست در قرآن. 


۶ ۰ 4- فرق ابراهیم ] و علي * در چیست؟ هر دو امامند ولي ابراهیم به امر خداوند از برون از خویشتن و به ياري وحي 
جبرانيلي به امامت رسید ولي علي ۶ به امر عشق و به مسئولیت خودش در ذاتش به امامت رسید. 


۰ ابراهیم ع نخستین موحد کامل است ولي علي ۶ خود احد شد. ابراهیم. امام شد ولي علي. امام بود. این فرق شدن و 
بودن است فرق نبوت و ولایت. ولي اين بودن از آن شدن است و لذا خداوند مومنان امت محمد ص را پیرو مذهب ابراهیم 
حنیف مي خواند. 


7 در خطبه هاي نادره علي ‏ مي خوانيم که علم و عرفاني که در نزد همه انبياي الهي جمع بوده است همچون قطره اي 
در قبال درياي علم و عرفان علي ۶ است. همانطور که هر پيامبري مظهر يكي از اسماي الهي است و امام جامع همه اسماء 


اب است . 


۷ وقتي علي ] مي گوید که منم زمین و آسمان. روز و شب. آدم و نوح و ابراهیم. آفریننده جدید و روزي دهنده و زنده 
کننده و میراننده و تقسیم کننده بهشت و دوزخ و بلکه آفریننده آن و... سخن از خلق جدید است همانطور که رسول خدا در 
خطبه اي مي فرماید که دوازده هزار جهان وجود دارد که هر يك بزرگتر از زمین و آسمانهاست که خالقش امامان و علیین 
و شیعیان هستند. و اینست معناي این ایه مکرر در قران کریم که «و افزون امد خداوند خالق زمین و آسمانها...» اين برکت 
و افزوني از وجود امامان و شیعیان آنهاست. و اینست راز معرفت امام به نورانیت که عین معرفت درباره خداوند است و 
خداوند بدینگونه فقط از وجود امامان و علیین شناخته مي شود. و اینست معناي نوري بر نوري (نور علي نور) که همان 
جهاني بر جهاني دگر و برتر است که پدید مي آید به اراده امامان و شیعیان, 


۸- معرفت بر نورانیت علي ۶ جز بواسطه محبت به علي و آل او درك و دریافت نمي شود اين محبت همان نور علي در 
دل و جان است که اجر جهاد در صدق و عدالت است زیرا علي ۶ مظهر کلمه صدق و عدل است همانطور که خود مي فرماید 
و قرآن کریم هم دین خالص را بر صدق و عدل قرار داده است. پس راه رسیدن به نور علي راه و رسم صداقت و عدالت مي 
باشد. زیرا صداقت يعني صدق با خود و عدالت هم يعني رسیدن بخود و خود شدن. و هر که خود شد از علیین است و خود 
مظهر نور علي نور است. و اینست راه و روش رسیدن به معرفت نوري درباره علي که همان تنها راه خداشناسي است. 


٩‏ هر که به خود رسید به اسم اعظم خدا بعني علي رسیده است که بواسطه اين اسم دست بکار آفرینش زد و هستي را 
براي انسان بعنوان خلیفه و مظهر اسماء و صفاتش پدید آورد. پس هر که بخود رسید به سر منزل خلقت و بدعت رسیده 
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است يعني به علویت وجود رسیده است و اين راه رجعت است که باني و سلطانش كسي جز علي ‏ نیست و اين راه رسیدن 
به نور ازلي حق است و نوري شدن! پس نوري شدن و علوي شدن امر واحدي است. 


۰ مبارزه با ظلم مبارزه با از خودبيگانگي انسان در دنیا و اهلش مي باشد و اين راه بازگشت بخویشتن است. پس 
انسان عارف مجاهدي مادام العمر بر علیه ستم است در انواع و اشکالش. «اي مومنان با ظلم در نزدیکترین حد خود جهاد 
کنید.» قرآن- 


۱- چرا خداوند دازگاره را میعادگاه و محل عروج من بسویش قرار داد؟ زیرا عمري با ستم حاکم در آن جغرافیا نبرد 
کردم و در اين نبرد از همه حقوق دنيوي خود هم گذشتم و از زادگاهم برون رانده شدم به فتنه هاي فاميلي که آن منطقه را 
از دست خوانین خارج کردم و به آنها بازگردانیدم و رفتم و چون آنان را به عدالت و عزت و دین خدا دعوت کردم با من به 
عداوت برخاستند و عاقبت ظالم ديگري را بر خود مسلط ساختند که آن ظالم آنها را نابود ساخت و دوباره مالکیت خود را از 
دست دادند و دچار خسران دنیا و آخرت گشتند و همه آنهاني که بر علیه من متحد شده بودند بجان هم افتادند و خاندان 
یکدیگر را برانداختند و از فرط ستم و فساد و فتنه اي که بر پا کردند عاقبت دولت آن منطقه را به تصرف آورد و همه را بر 
جاي خودشان نشاند و عدالت به جبر حاکم گردید. و عاقبت دازگاره براي من سكوي پرش به آسمان گردید و براي ساکنان 
ظالمش ورطه هلاکت شد. «هر که هلاك شد بواسطه ما بود و هر که نجات یافت بواسطه ما بود.» علي ۶- 


۲ > تجربه دازگاره براي من در دوران جواني ام مقیاس کوچكي از کل زمین و حیات بشري بر روي آن است که سپس با 
استفاده از آن تجربه عظیم دست به نبردي کبیر بر علیه ظلم و فساد و جهل حاکم بر جهان زدم که مجموعه آثارم وجهي 
آشکار از این جهاد است که در اين جهاد نیز به اشد استضعاف و بلا و مصانب همه جانبه مبتلا شدم و تك و تنها گشتم. 


۳ >- يك انسان علوي بايستي با ظلم نبردي بي امان داشته باشد از نفس خودش تا خانواده و نژادش و تا شهر و جامعه و 
کل بشریت در جهان اين جهاد را توسعه بخشد. و اینست راه جهاني شدن انسان که همان رشد اوست و راه رسیدن به نفس 
واحده و ذات نوري حق در خویشتن. تفرید و توحید نفس بزرگترین اجر این جهاد است. همانطور که علي ۶ و سانر امامان 
ما در غایت تنهاني و بي كسي از دنیا رفتند يعني در حالیکه به علویت وجود رسیده و انساني جهاني و خداني شده بودند. 


۶ مبارزه با ظلم همان نبرد با ظلمت است و حرکت به سوي کانون نور که ذات خویشتن است و این روندي است که 
انسان را بظاهر و در برون تنها مي کند و در باطن» جهاني و الهي مي سازد و با هستي کل عالم یگانه چون علي! 


۵ - تلاش براي دروغ نگفتن و نشنیدن و فریب ندادن و نخوردن همان حرکت به سوي عدالت و کانون نور ازل ذات 
خویشتن است. و اینست سیر و سلوك الي الّه و عرفان علوي! و لذا علي خود را مظهر کلمه صدق و عدل مي نامد و 
خداوند هم دین خالص را احياي اين دو کلمه معرفي کرده است. «و به کمال رسید سخن پروردگارت بواسطه صدق و عدل... 
و اگر اکثر مردم را پيروي کني تو را از راه خدا گمراه مي کنند...» انعام ۱۱۵-۱۱ «و فریب نمي دهند الا خودشان را.» 
انعام ۱۲۳- 


۲ > علوي شدن. جهاني شدن است و جهاني شدن. در جهان بودن نیست بلکه جهان بودن است. و اين يعني نور بودن! و 
این معناي بودن است. و اين مکتب علي است و شیعیانش باید اینگونه باشند! و بلکه آفریننده جهاني برتر و بهتر از کل 
کاننات قدیم! «اي سلمان و ابوذر هیچ يك از شیعیان ما به سر حد بصیرت و روشناني نمي رسند مگر ما را به مقام نورانیت 
بشناسند پس هر گاه چنین شد در درياني از علم فرو رفته و بر اسرار پنهان خدا آگاهي يافته اند...» خطبه نورانیه- 

۷- روزي يكي از شیعیان به نزد امام صادق آمد و پرسید «آیا خداوند ديدني است؟» امام فرمود مگر نمي بيني اش.» 
بدان که باور به لقاء الّه در جمال امام که وجه الّه و نوراللّه و عین الّه است اساس معرفت نوري درباره امام است و علیین 
که محل تجلي نور امامند. این باوري به عقل و حکمت است که بر پا کننده قیامت موّمن است و قیامت جز با لقاء الّه بر پا 
نمي شود. و شیعیان انسانهاني قيامتي يعني اهل الساعه مي باشند و پرچم داران آن در دورانها! 


۸ و بدان که آفرینش جدید عرفاني خویش و جهان برترء از این قیامت و لقاء الم آغاز مي گردد. 


٩‏ وقتي از محبت علي و اهل بیت بعنوان شرط لازم و اساس ایمان و هدایت سخن مي گونیم اساس این محبت جز 
معرفت در حق علي و آل او نیست وگرنه مگر چه نسبتي با ما یا سائر مردم جهان دارند که همه باید آنها را دوست بدارند تا 
نجات یابند. مگر چند درصد مردم جهان سادات هستند که بدلیل نژادي به علي و اهل بیتش محبت داشته باشند که تازه طبق 
روایات مکرر نخستین دشمنان ظهور جهاني علي (امام زمان) گروهي از همین سادات هستند. پس محبت علي و اهل بیت يك 
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محبت عرفاني و حاصل عقل و علم و عرفان است و اينکه اين اولياي حق چه كاري براي بشریت کرده و مي کنند و چه 
عشقي به انسانیت دارند و براي سعادت بشري چه مصانبي کشیده و مي کشند. و در اين بار مسئولیت به چه مقام الهي 
رسیده اند. محبت و رحمت و کرم و سخاوت و عفو و ایثار و عظمت و عصمت و شرف و كبرياني اين اولياي الهي است که 
دوست داشتني است که این دوستي موجب اعتلاي بشر است تا دیگران هم به عزت و عظمت وجودي آنها برسند. اگر 
عداوت با علي و آلش موجب کفر و سقوط در دوزخ است بدین معناست که اين عداوت عین عداوت با خویشتن است زیرا 
علي. ظهور ذات انسان است. 


۰ پس یقین دان که محبت علي ۶ و انمه اطهار ۶ جز حاصل معرفت درباره امام نیست و این محبت بعنوان نور ایمان و 
هذایث اجر همان چيزي اسث که علي آنرا معرفت نورائیت: امام نامیده است که آنزا بر هر اهل اينتي: واجب شمزده است و 
تردید در آنرا موجب کفر و ضلالت و آتش خوانده است. و هر ترديدي جز معرفت علاجي ندارد. 


۱ به تجربه نیز مي دانیم که عشق و محبتي که برخاسته از معرفت در حق محبوب نباشد امري کور و ظلماني است و 
بلکه عین خودپرستي و شقاوت مي باشد و از بطن چنین عشقي. نفرت و عداوت و انتقام رخ مي نماید که این امر در قلمرو 
عواطف جنسي منجر به خیانت و جداني مي شود ولي در وادي ولایت و ایمان منجر به جنایت مي گردد و مولد ابن ملجم 


است . 


۲۳ پس تشیع در تاریخش. نقصان و بدبختي اي جز فقدان معرفت درباره امام ای آقافت نداشته اسث ین فقدان امام 
شناسي علت العلل همه فجايعي است که تشیع در تاریخ بدان مبتلا بوده که مولد بیشترین فرقه هاي اسلامي بوده است که از 


صد فرقه فراتر است. و تفرقه حاصل جهل و توهم است. 


۳ - همانطور که علي ] مي فرماید امر به معروف و نهي از منكري جز امر به ولایت امام و نهي از غیر امام نیست. و 
اما این امر و نهي جز بواسطه امام شناسي و اشاعه معرفت امام به نورانیت در جامعه بشري ممکن است؟ آیا مي توان به 
مردم جهان امر کرد که اي مردمان آل محمد را دوست بدارید تا از آتش جهنم نجات يافته و رستگار شوید؟ آیا در جهان 
امروز به ما نمي خندند؟ الا اينکه محمد و علي و فاطمه و حسن و حسین و سانر امامان و علیین را به جهانیان بشناسانیم. 
همانطور که مثلاً مولاناه شمس را به جهانیان شناسانده است و بشر مدرن را تحت الشعاع نور امامت شمس قرار داده 


است. پس امروزه جهادي جز قلم امام شناسانه نیست و فقط بدین طریق مي توان بشریت را بیدار کرد و به محبت آل محمد 
کشانید و ظهور جهاني امام را مهیا نمود. اين همان قلمي است که بقول رسول اکرم . مرکبش از خون شهید برتر است. 
زیرا که برترین شهیدان امامانند که بدست جهل شیعیان و نفاق مسلماتان همه عمر محبوس بودند و خونشان ريخته شد و 
هم اينك هم امامشان در ظلمت جهلشان غایب از نظر است. زیرا حتي خون امامان هم نتوانست بیدارشان سازد. و سوگند 
خدا به قلم هم منظور قلمي است که فضایل كبرياني محمد و علي و علیین را معلوم دارد که در دفاع از چنین قلمي چنان 
غیرت و غضبي نشان مي دهد که در کل قرآن کریم منحصربفرد بوده است و منکران چنین قلمي را به همه رذائل و مفاسد 
بشري متهم مي کند: زنازاده زناکار و پلید کذاب تهمت زن شرورا!! و مي دانیم که طبق دهها روایت و حدیث. دشمنان علي 
و امامان جز زنازادگان نیستند (سوره قلم) و چنین قلمي که فضانل و حقایق و مقامات الهي امامان و شیعیان مخلص آنان را 
معرفي مي کند مرکبش از خون شهید برتر است زیرا بواسطه چنین قلمي است که مردمان به نور محبت آل علي از آتش 
دوزخ مي رهند و امکان هدایت و تعالي مي یابند. پس نجاتي برتر از این نیست. و اگر شهید هم شناخته نشود چه اثري در 
سرنوشت مردم دارد. و امامان شهیدان خدا و خلق هستند و شهید مطلق مي باشند. «خداوند شما را برگزیده تا حق جهادش 
را ادا کنید و رسول شهید در شماست و شما هم شهید در مردمانید.» قرآن- 


۶ - «غایب ما هرگز پنهان نیست.» علي *- پس جز جهل مسلمین و شیعیان حجاب نیست و این حجاب جز با امام شناسي 
دریده نمي شود و جز خود امام نمي تواند خودش را معرفي کند و خطبه نورانیه مقدمه این شناساني است که در خطبه 
تطنجیه و بیان و افتخار به کمال مي رسد. و بدان که اگر حدود سیصد نفر امام را به نورانیت بشناسند ظهور آغاز مي شود. 


۵ غایت تنهاني و مهجوریت امام را ببین که پس از جنگ صفین در پایان خطبه بیان که باقي مانده شیعیانش را مخاطب 
قرار مي داد مي فرماید که «اگر کلام خدا و رسولش نمي بود هم اينك همه شما را از دم تیغ مي گذرانيدم.» اين نشان مي 
دهد که جمله شذ شنوندگان اين خطبه باطناً در انکار کلام او بودند و مقام خلافت اللهي او را تصدیق نمي کردند. همانهاني که 
چند ماه بعد در جنگ نهروان بر او تیغ کشیدند و جز ده نفر جمله به تیغ علي کشته شدند که به روايتي حدود چهار هزار 
رو ای رم پر م3 


۲ این بدان که هر کس امام را به نورانیت بشناسد و قلباً تصدیق کند و در برپاني ولایتش در جان خویش بکوشد بي 
تردید دیدارش مي کند. 


۷ علي شناسي. کمال خودشناسي و آغاز خداشناسي است. زیرا امام مظهر کمال فطرت انسان است و خداوند مي فرماید 
که «مردم را بر فطرت خودش آفریده است.» و لذا خودشناسي و خداشناسي امري واحد است که جز به نور امام ممکن 
نیست. پس امام راه رسیدن از خود به خداست و لذا علي ۶ خود را عین صراط المستقیم مي نامد. و لذا امام راهست و 
راهنما و راهبر و نور راه و مقصد راه. زیرا مظهر حق است و وجه الّه! 


۸ ابن عباس بزرگترین و معتبرترین حافظ قرآن و راوي حدیث نبوي و علوي و تأویل گر بزرگ قرآن که خود مهمترین 
راوي احادیث رسول درباره ولایت علي ‏ است با علي مسئله دار شد و در صفین از او جدا گشت و با امام حسن ۶ هم چنین 
کرد و تنهایش گذاشت. نفس اینست پس دیگر چه چشم داري زچشم دوستان دور یا نزدیك...! و اینست راز غیبت اما! تا 
شاید بشریت در دوزخ تكنولوژي موفق به درك وجود امام شود چون در جهنم همه ایمان مي آورند. 


۹ ۶- «خداوند شهادت مي دهد که اوني جز او نیست و ملانك و علماي راسخ نیز شاهد بر این شهادت هستند و اوست که 
عدل را بر پا مي دارد.» قرآن- و آنکه عدالت را بر پا مي دارد علي و علیین هستند. و فقط در خطبه هاي افتخار و بیان و 
تطنجیه و نورانیه مي توان حقانیت و تأویل و تعين اين آیه را به تمام و کمال دریافت که خداني جز او در زمین و آسمانها 
نیست. و اوست که عدالت را در عالم وجود برپا مي دارد يعني هر چيزي را به حق وجودش مي رساند و مظهري از حق 
مي سازد و خداوند را از هر ذره و کره و نباتي و حيواني و انساني آشکار مي کند زیرا جز خدا وجود ندارد و هر چيزي 
براي اينکه وجود داشته باشد بايستي تجلي خدا باشد در بي نهایت جلوه. و علي ] برپا کننده اين واقعه يعني قيامت و لقاء 
اه است و اینست عدالت. همانطور که خود مي فرماید عدل يعني هر چيزي را بر جاي خودش قرار دادن. و علي با 
حضورش در ذات عالم هستي. خداوند را از هر چيزي آشکار مي سازد و هر چيزي را الهي مي کند و اين حق و عدالت 
است که عین موجود ساختن و آفرینش جدید است. «من خلق را از نو مي آفرینم». 


۰ بدان که هر انساني در حیات دنیایش. بهشت يا دوزخ و برزخ موعود و اخروي خود را بدست خودش مي آفریند. پس 
به تعداد آدمهاء بهشت و دوزخ و برزخ وجود دارد که هر يك مختص هر فردي است. 


۱ - پس مباد که به قول علي ۰۶ همچون عامه مردمان نسبت به آن حقيقتي که در ظرف فهم تو نیست عداوت کني. لااقل 
سکوت کن و از خدا بخواه که به تو ظرف درکش را اعطا فرماید تا بتواني محمد و علي و آل الّه را دوست بداري يعني کمال 
الهي خود را بخواهي. و اين طلب و شوق و عشق است که انسان را از آتش دوزخ که هستي حيواني و جمادي است مي 
رهاند. و اینست که مي فرماید «دوستان ما بر دوزخ وارد نمي شوند و دشمنان ما بر بهشت وارد نمي شوند.» زیرا علي 
دوستي عین دوست داشتن عزت و شرف و كبرياني وجود خویشتن است و لذا عین خدا- دوستي و خود- دوستي است. 


۲ خدا. انسان را آفرید. پس انسان باید خداي را بیافریند و علي نخستین كسي بود که خداي را آفرید و لذا فرمود جز 
خدا نمي بینم يعني از عالم هستي جز خداي باقي نگذاشت «همه نابودند جز خدا که صاحب تجلي و کرامتهاست.» قرآن- و 
این سخن علي است. و اینست که مي فرماید «هستي را از نو مي آفرینم» آنهم نه يك بار که دوازده هزار جهان دگر و برتر 
آفریده است که همه جهان خداني و خداي جهاني است. 


۳ این علي بود که محبت خدا را در دل خلق پدید آورد بواسطه كاري که کرد اینست که مي فرماید «هر که ما را دوست 
بدارد گناهان گذشته و آینده اش بخشوده و پاك شده و شیاطین بسویش نمي آیند و بهشت بر او واجب مي گردد». 


۶ چرا دوست داشتن علي و آل علي موجب رهائني از عذاب و سعادت و بهشت مي شود؟ زیرا علي همه انسانها را 
همانگونه که هستند دوست دارد زیرا در هر چیز و كسي جز خدا نمي بیند يعني جمال ذاتشان را مي بیند و دوست دارد. پس 
دوست داشتن كسي که تو را براي خودت همانطور که هستي دوست دارد منجر به بي نيازي و استقلال و عزت و اتکاء به 
نفس مي شود و همین امر آدمي را از دنیا و اسارتش مي رهاند و از حیوانیت و شقاوت پاك مي سازد و ارتقاء مي بخشد. 
چون هر که را دوست داشته باشي چون او مي شوي و دوستدار عالم و آدمیان مي شوي و اين همان صلح با هستي است و 
عمل صالح جز این نیست. و اين اساس بهشت مي باشد و رویکرد به خداي هستي و قلمرو لقاء الم که دیدار با جمال اعلاي 
خویشتن است که موجب رسیدن به مقام رضاست به قول قرآن سوره لیل ۱ ۱۹-۲ 


۵ «بهشت» يعني «به هست» يعني با هستي شدن و صلح با هستي. و این جز در محبت علي و آل علي ممکن نیست 
زیرا با هستي و بلکه عين هستي هستند: منم زمین و آسمان و روز و شب و...! خطبه بیان- 


- هستي حضور خداست و با هستي بودن با خدا بودن است بعني با ارحم الراحمین بودن. و علي نخستین كسي بود که 
با هستي شد و عین هستي شد و محل ظهور نور هستي شد و نور انساني خود را در هستي. منتشر نمود و جهان هستي را 
علوي و انساني ساخت يعني خداي را انساني ساخت و علوي! و لذا محل حضور و ظهور علي العظیم و علي الکبیر شد. لذا 
محبت علي و علیین موجب هستي مندي است و آدمي از حقارت و حصر تن خویش رها مي شود و اینست رستگاري! 


۰:۳۷ + پین محبت. علي. ی علیین؛ ابباین هشتي مند من ین خلق چنید؛ ابنت که هم حلفت. علوی مي‌آباسد که ار انسان 
خلیفه خدا مي سازد و مظهر همه اسماء اله! همانطور که حضرت رسول. علي و نز شیعیان خالصش را در مقام خودش قرار 
داده است. بحارالانوار- 


۸ همانطور که طبق قانون نور و نظریه نسبیت. هر چيزي که به سرعت نور برسد نور مي شود انساني که خداي را 
بشناسد و جلوه اي از جمال نوري او را دیدار کند در واقع به نور معرفت و به سرعت این نور به نور ملحق شده و نوري 
مي شود يعني علوي! 


۳۹ علي ۶ در خطبه هايش مکررأً مي فرماید که من وجه الّه هستم در قرآن کریم. و وجه الّه در قران کریم در آیات 
بسياري قلمرو لقاء الّه است پس دیدار با علي همان لقاي وجه رب اعلاست که بايستي بواسطه اطاعت و جهاد و عرفان 
نفس به ديداري بقيني برسد که ديداري نوري است. و لذا گفته مي شود که هر چيزي را تا نجوني نيابي الا دوست (امام) را 
که اول مي يابي و سپس حقیقتش را مي جوني! 


۰ - بدان هر انسان علوي برپا کننده قيامتي جدید و خلقتي جدید و انساني جدید و جهاني جدید و بلکه كانناتي دگر است و 
يکي از جهان هاي دوازده هزار گانه اي که بزرگتر از کل کاننات است متعلق به اوست. ۳ از 
رسول اکرم آمده که خداوند شیعیان علي ۶ را بقدرت کن فیکون مي رساند. و اين يك تعارف عرفاني نیست و عین حقیقت 
است. (مشارق انوار الیقین.) " 


۱ - و بدان که عرفان حق. همان نور علي نور است زیرا معرفت نفس به مثابه نظر خدا بر ذات انسان است که عرش 
خداست. پس روياروني دو نور است: نور علي نور! و عارف تجسم نور علي نور است و لذا خداوند بواسطه وجود عارفان 
که علیین هستند موّمنان را هدایت مي فرماید. 


۲ »- در کتاب «مشارق انوار الیقین» در كلامي از امام در تأویل سوره نور (اثّه نور السموات و الاأرض. ..) آمده است که 
نور علي نور عبارت است از علي ] و فاطمه س که نوري بر نور هستند. و اين همان روياروني عارف با پروردگار عالمیان 
است در تجلي جمالی که مظهر فطرت اوست و این فطرت جز فاطمه اطهر نیست. و لذا عارفان جمال فطرت الّه را فاطمي 
مي بینند که وصفشان در ادبیات عرفاني ما مشهور است. 


«۲«ء۶ - حدود ده سال از قيامتي که بر من واقع گردید گذشت تا شهامت و يقین و حجت كافي براي تببین و بروزش را بیایم. 
اينهمه تأخیر در رسانیدن این رسالات و بینات الهي به مردمان چند دلیل اصلي داشت . اول اينکه اصلاً آیا نيازي به بروز 
آنهمه وقایع غيبي و قيامتي براي عامه مردمان هست و آیا امري واجب است يا نه. دوم اينکه دلایل و برهانها و حجت هاي 
قرآني- اسلامي كافي براي تبیین آن وقایع در خود نمي یافتم و مي ترسیدم که آن همه عظمت و کرامت و حجت هاي الهي 
لوث گردد و از اداي حقش برنیایم. و سوم اينکه هنوز دچار سرمستي و حیرت و مدهوشي بودم و براستي هنوز پاهایم به 
زمین نرسیده بود و در میان مردم احساس غربت مي کردم. ولي بتدریج خود قرآن و علي ] و امام زمان به یاریم آمدند و در 
این امر عظیم ترغیب و حمایتم نمودند که پیدایش خطبه هاي نادره علي کاملترین حجت بالغه بر اين وقایع و معارف بودند 
که هر نوع ترديدي را در من زدودند و مرا به حق اليقین آن واقعه عظیم رسانیدند. هر چند که براي اين بروز و ظهور 
آشکار بر ما تیغ ملامت و شقاوت بسیار کشیدند و براستي خونم ريخته شد و بار دگر حياتي دگر یافتم به شفاعت خود امام 
زمان درست در لحظه اي که داشتم دنیا را ترك مي گفتم و دیگر هیچ خوني در رگهایم باقي نمانده بود. و اين بدان که ظهور 
و بروز و بیان علي به نورانیت و هویت و خلافت الهي بود که خونش را در کمتر از يك سال پس از ایراد خطبه بیان در 
مسجد کوفه بر زمین ریخت زیرا دلیل لازم و كافي بر صدور فتواي ارتدادش بدست خودش فراهم شده بود و لذا رسول خدا 
به او وصیت نموده بود که در سال پایان عمرش آن خطبه را در معرفي خودش بیان نماید. و بدان که مجموعه آثارمان 
خاصه پس از سال ۱۳۸۵ چيزي جز معرفي علي و امامت به نورانیت نبوده است که با اين دفتر بهمراه خطبه هاي نادره 


2۷ 


اش به کمال مي رسد. و خون ما هم تاکنون یکبار آشکارا بر زمین ريخته شده است و این کمترین بهاني است که يك شیعه 
بايستي در معرفي امامش تقدیم کند و این مشارکت شیعه در مصانب امامان است. 


6 - این بدان که یک شیعه تا بینات و آياتي از نورانیت امامش را در حیات و دل و جان خود نبیند محال است که آنهمه 
مقامات نوراني امام را در خطبه هایش ذره اي درك و تصدیق کند. و بدان که هر شیعه اي بميزاني که محبت امامش را 
داراست داراي شعاعي از نورانیت امام در زندگانیش مي باشد و لااقل صفتي از صفات الهي امام را در خود درك مي کند و 
این کمترین نشانه ولایت علي و شیعه علي بودن است. 


۰۶ - انسان شيعي. انساني قيامتي و صاحب کرامت و نورانیت و معرفت حضوري و الساعه است به درجات خلوص و 
جهادش. 


7 - انسان شيعي شبانه روز با علي زندگي مي کند و با حْب و نام علي اتصال به خدا پیدا مي کند. و بدان که خداي بي 
علي خداي خیالات و نفس پرستي و وسوسه هاي خناس و شیاطین است و ایده خداست نه خداي حي و حاضر و خلاق و 
حکیم و عزیز و عظیم و کریم و نور و حق و قادر و ارحم الراحمین. همانطور که خود علي ] مي فرماید شیعیان علي همان 
حزب الّه هستند که همواره غالب و پیروزند در دو جهان! 


۷ 4 - بدان که خداوند عالم به نور محبت و عرفان و اسم علي در عالم ارض و در وجود شیعیان رخ مي نماید و حاضر و 
حيٌ و ناظر و کریم و خلاق است و شیعیان را بسوي جمال اعلایش راه مي نماید. 


۸ - شناخت شیعیان مخلص صدر اسلام همچون سلمان و عمار و بلال و میثم و مقداد و ابوذر و کمیل بمراتب مهمتر و 
مقدم بر شناخت خود علي است. همانطور که براي شناخت محمد بايستي از درب علي وارد شد براي شناخت علي هم بايستي 
از درب اولیایش وارد شد تا بدانیم که شیعه بودن يعني چه. در عصر ما دکتر شريعتي نخستین كسي بود که اين دربهاي 
ولایت علي را به صدا درآورد و از اين بابت تهمتهاي بسیار بر جان خرید. 


٩‏ - آنچه که در ادبیات عرفاني ما موسوم به «شطحیات» است که مختص به عرفان اسلامي مي باشد نجلياتي از ولایت 


علي ء از جان و زبان عارفان واصل است که بسياري از آنان را همچون خود علي به شهادت کشانیده است. ولي متأسفانه 
بسیار بندرت و شاید هرگز اين پدیده بزرگ مورد بحث و تبیین عالمانه و عقلي و ديني و قرآني قرار نگرفته است. و يكي از 
علل آن اینست که اصل این شطحیات به زبان شعر و شعار بیان شده اند. البته انگشت شماري از عارفان همچون ابن عربي 
و روزبهان شيرازي به تفسیر شطحیات سانر عارفان چون حلاج و بایزید پرداخته اند ولي زبان تفسیر آنان بمراتب از خود 
شطحیات. بغرنج تر و رمزوارتر است و لذا حقایق كبرياني وجود امامان و عارفان هرگز وارد فرهنگ شیعیان نشده است 
جز در لباس افسانه و اساطیر و قصه ها از زبان پیران براي کودکان! 


۰ با مطالعه خطبه هاي افتخار و بیان درمي یابیم که دعاوي و يا به اصطلاح شطحیات امام بسیار فراتر از انالحق گفتن 
حلاج و اناالُه گفتن بایزید است. زیرا علي جمله صفات الهي را بخودش نسبت مي دهد و تازه مي فرماید که مرا خدا 
نخوانید. در اینجا یاد آن کلام مشهور بایزید به میان مي آید که مي گفت «من از خدا برترم!». زیرا مخلوقي که به مقام 
خالقش مي رسد براستي دیگر خدا نیست بلکه از خدا برتر است يعني الّه اکبر است و راز این کلام مکرر خدا در قرآن است 
که: فتبارك الّه (و افزون آمد خدا). ولي هیچ امام يا عارفي خود را خدا يا برتر از خدا نمي داند و بلکه عبد مطلق و خاك 
آستان اوست. اين کرامت و برکت و عظمتي است که خدا به بنده اش اعطا مي کند از مقام عشق محض و مقام ارحم 
الراحميني اش! 


۱ - و لذا كسي که عشق و رحمت مطلقه خداي را درنیابد هیچ حقيقتي را درك نخواهد کرد زیرا عالم وجود مظهر این 
رحمت و عشق مطلق است. و لذا كسي که خداي را در خودش نشناسد هیچ چيزي را نمي شناسد زیرا عشق را نمي شناسد. 
پس عشق. آن گوهره ذات هر علم و معرفتي است. يعني هر شناختي که از عشق حق برنیاید جهل است. يعني علم بغي بقول 
قران. 

۲ بدان که هفت زمین و آسمان و هر آنچه در آنها و بین آنهاست خلقت قدیم است که در دست انسان بصورت ماده 
اولیه خلقت وارد خلق جديدي مي شود از هزاران جهان دگر و برتر از طبقات دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان که بقول 
رسول اکرم ءد هر يك بزرگتر از کل عالم هستي است و علیین آفرینندگان این جهانها هستند همانطور که علي ‏ خود را 
افرینشگر بهشت و دوزخ مي خواند و سپس خود را عین بهشت و دوزخ مي نامد و اين بدان معناست که علي در افرینش 

۵۸ 


خودش در خلق جدید موفق به خلق این بهشت ها و دوزخها شده است. و اين معنا واضح ترین بیان عرفان وحدت وجود 
است يعني باني وحدت وجود جز علي نیست و بقول خودش هر که اين حقایق را انکار کند مرتد است و خداي را انکار کرده 
است. يعني موّمن حقيقي اهل وحدت وجود است و مابقي کافرند. (خطبه نورانیه و بیان)- 


۳ انسان عارف در جریان معرفت نفس و خداشناسي به علم آفرینش نانل مي شود و آفریدن را تعلیم مي بیند و مي 
آفریند. و این علم را البته از نقشه خلقت قدیم جهان مي آموزد که خداوند ابداع نموده است. 


۶ و آفرینش از مطلق تنهاني و تفرید و تجرید رخ داده است پس آدمي بايستي به اين مقام توحید برسد تا بر آستانه 
آفرینش قرار گیرد و نیازمند به آفرينشي دگر و برتر از خود و جهان شود. و لذا بزرگترین صفت و هویت علي ۶ و علیین 
همان تنهاني و توحید نفس است. 


۰ - خداوند در ازل» جهان و انسان را آفرید تا از تنهائي بدر آید و خود را به او معرفي نماید. و اصولاً آدمي در رابطه با 
كسي از احساس تنهاني بدر مي آید که بتواند در رابطه با او به عرصه ظهور برسد. و اين سر خلقت عالم و آدم است 
همانطور که مي فرماید «گنجي نهان بودم و چون دوست داشتم تا خود را آشکار کنم آفریدم.» انسان هم بميزاني که تنها 
مي شود يعني خودش مي شود عاشق مي شود عاشق بر كسي که بتواند خودش را به او معرفي و عرضه کند. و چنین 
كسي را باید خودش بیافریند. و غایت چنین وضعیت و تلاشي همان معرفت نفس است که به خداشناسي مي انجامد و لقاء 
الْه. يعني این خود انسان عارف است که خداوند را از غیب الغیوب عدم به عرصه وجود مي آورد و دیدار مي کند. اینست 
که مي گونیم خداوند. انسان را آفرید و انسان هم باید خداي را بیافریند يعني از عدم عماني به عرصه حضور و ظهور آورد 
و این مستلزم رسیدن به غایت خودیت و تنهاني است که همان عدل وجود است و بر جاي خود قرار گرفتن و خود شدن! 
«تنها شو تا بمن برسي.» حدیث قدسي- 


7 و تلاش براي برپاني عدالت است که انسان را بخود مي رساند و یگانه مي سازد و بر آستانه آفرینش جدید قرار مي 
دهد که لقاء اه سرآغاز آن است. يعني هر که از غیر پاك شد و در دلش هیچکس نبود بر آستانه آفرینش جدید قرار گرفته 
است زیرا چون به خودٍ خودت برسي به عدمیت رسیده اي و چيزي به معناي خود در خود نمي يابي و اين آستانه اراده به 
آفرینش خود است پس باید ذات خود را دیدار كني و از آن خودت را بيافريني. و این همان واقعه لقاء الّه است زیرا 
«هیچکس در نزد خدا (بقا) چيزي ندارد که بخواهد الا جمال اعلاي پروردگارش را...» قرآن- خدا همان بقاي جاوید و وجود 
است. پس انسان پراي وجود یافتن پاید خداني شود. و علي نخستین صاحب وجود مطلق است و لذا او را «موجود» مي 
نامند , 


۷ این معارف سرمست کننده است و این مستي گوهره آفرینش جدید است و بدان که اين همان جام کوثر است که از 
دست علي و علیین مي نوشي که شراب معرفت است. «اي علي تو و شیعیان خالص تو بر حوض کوئر ایستاده اید تا 
تشنگان را بنوشانید.» رسول اکرم- اين همان شراب زنجبيلي و كافوري و طهوري در قرآن است که بدست پروردگار 
نوشانده مي شود. 


۸ اگر بقول امام صادق ‏ صورت انسان جامع جمیع حکمت و علم و عرفان خداوند و ام الکتاب است که بدست خود 
خداوند نگاشته شده است بدین دلیل است که آن كسي که قرار است خداوند را بشناسد و از تنهاني بدر آورد بايستي داراي 
علم و عرفان و بيناني او باشد تا او را ببیند و بشناسد. و اين دیدار خالق و مخلوق بر صراط است در قرآن کریم. و علي ء 
خودش را اين صراط مي نامد در خطبه بیان. «و بگو که من هم چون شما منتظرم.» قرآن- 


- پس بدان که خدا. وجود است و علي. موجود است. اینست فرق خدا و علي! يعني فرق الّه و امام! در اين نکته بسیار 
بمان و تأمل کن! 


۰ بدان آن را که مشرکان خدا مي خوانند هواي نفس آنها و ابلیس است که اکثر بشري چنین است بقول قرآن! ولي 
خداي موّمنان علي است. و فقط خداي علیین» اه است. و این سلسله مراتب ربوبیت حق است. زیرا اپلیس هم فرستاده خدا 
بسوي مشرکان است. همانطور که امام هم فرستاده خدا بسوي موّمنان است که این معنا در قرآن آشکارست. 


۱ - بقول روزبهان شيرازي اين نوعروسان ملکوت را جمله بر درب حجله وصال شهید کردند. سخن از عارفان واصل و 
علیین است که جمله در حجله توحید شهیدند. و این شهادت راز شطحیات است و شطحیات هم راز شهادت. 


۹ 


۲ > اگر از هر عارفي يكي دو فقره شطح صادر شده است جمله سخنان علي ۰۶ شطح است نه فقط در خطبه هاي نادره 
بلکه در کل غررالحکم و دررالکلم و نهج البلاغه. اگر در مفاهیم کلام تأمل کني, يعني هدایت بخش ترین و گمراه کننده ترین 
سخناني که در تاریخ بشر پدید آمده است کلام علي ۶ است که وحدت اشد اضداد معاني است و اين ذات قرآن است که 


مومنان را هدایت و کافران را گمراه مي کند و منافقان را رسوا. و سخن علي جمله تأویل و استخراج قلب قرآن است. 


۳ - «خداوند نور زمین و آسمانهاست که مثال نورش همچون چراغداني (مشکات) است که در آن چراغي (مصباح) است 
و چراغ در شيشه اي (زجاجه) است که چون ستاره درخشان است از روغن زیتون مباركي که نه شرقي و نه غربي است 
روشن مي شود که روغنش بي آنکه آتشي به آن برسد بخودي خود روشن مي شود که نور علي نور است و خداوند به این 
نور هر که را خواهد هدایت کند...» نوره ۳- 

بدان که این مشکات همان محمد ص است و این مصباح. علي ‏ است و این زجاجه که چون ستاره درخشان است فاطمه س 
است و این روغن زیتون مبارك هم حسن و حسین هستند و این نور علي نور هم سلمان و کل شیعیان مخلص هستند که به 
مثابه نوري هستند که از آن نور متجلي شده اند که نور ولایت حق را به میان مردم مي برند يعني علیین که امامان ناطقند و 
سپر بلاي امام صامت و غایب! 


۶۹ - علیین نوري از ولایت علي هستند که بر باطن ها مي تابند و بدین طریق قیامت نفوس مردمان را در هر عصري برپا 
مي کنند و کافر و موّمن و مشرك و منافق را از هم تفکيك مي نمایند و هر كسي را بر جاي خود مي نشانند و اینست عدالت! 
که اندكي از مردم منشأً این قيامت و عدالت را مي شناسند و مابقي از سرچشمه این نور بي خبرند. 


۰۵ - علیین فقط باطن انسانها را روشن نمي کنند بلکه دل ذرات و کرات و نباتات و حیوانات و بلکه ملاتك را روشن مي 
کنند و بدین طریق همه موجودات را به ذات ازلشان رجعت و عودت مي دهند. «خداوند جهان را آفرید و سپس بازش 
گردانید.» قرآن- و علي مي گوید که منم آنکه جهان و جهانیان را رجعت مي دهم. خطبه بیان- 


۲ - و بدینگونه است که جهان هستي مرید اراده علي و امامان است زیرا به جهان. هستي جاوید و الهي مي بخشند در 
نظرشان به ذات آن. و اینست خلق جدید! «من خلق را از نو مي آفرینم.» خطبه بیان- 


۷ از آنجا که مقصد و نظر خداوند در خلق زمین و آسمانها چيزي جز انسان کامل (علي) نبوده. پس کل جهان هستي 
مسخر و مرید علي ‏ بعنوان قصد داتي پیدایش جهان است. يعني روياروني جهان با علي عین روياروني جهان با دات و 
مقصود هستي خودش مي باشد. و اين راز رابطه علیین با جهان هستي است. 


۸- «من روشناني بخش زنانم.» خطبه بیان- زن باطن مرد است همانطور که حوا باطن آدم است. و حوا مخلوق آدم 
است چرا که از بطن آدم پدید آمده است و علي بیان کننده حقیقت وجودي حوا و روشنگر باطن اوست و بدین طریق 
روشنگر خویشتن و عارف بر خویشتن است زیرا حواشناسي مغز آدم شناسي است و لذا هر مردي جز در شناخت زنش 
قادر به شناخت خودش نیست و به عکس. و اینست که همسر علي. جز فاطمه نمي توانست بود. 


٩‏ - بسياري از زنان به بنده مي گویند که « تو ما را از خودمان هم بهتر مي شناسي این شناخت را از کجا حاصل کرده 
اي.» پاسخ من اینست که «هر که خود را شناخت همه را شناخت» و هر که باطن خود را شناخت زن را شناخته است. زیرا 
زن باطن مرد است و لذا جز عارفان» زن را نمي شناسند. و اینست که رسول اکرم عقل کل و عارف کامل عالم مي فرماید: 
«زن در دل من دوست داشته شده است همچون نماز و عطر.» و اینست که اکثر یاران امام زمان هم زنان هستند زیرا به 
نور وجودش صاحب وجود مي شوند. زیرا يكي از تجلیات حق و لقاي رب. جمال حواني آدم است که دیدار مي شود و نور 
این جمال در چشم و جان عارف هر زني را بیدار و روشن نموده و بخود مي آورد و اين آغاز خلقت جدید زنان در رابطه با 
علیین است. همانطور که تعداد صحابه هاي زن رسول اکرم بسیار بیشتر از مردان بودند و بسیار مخلص تر هم بودند. 


۰ اینجانب نیز به نور ولایت علي ] و رحمت مطلقه محمد ءد. در اين دوران تنها كسي هستم که زن را بیان و روشن 
کردم و لذا دهها رساله درباره هویت زن نگاشته ام که هر زني با مطالعه اش به حیرت مي افتد و با خود روبرومي شود و 
خود را مي بیند که یا به تصدیق مي رسد و یا انکار. يعني یا شقي مي شود و يا سعید. و این قیامت زن مدرن است که در 
آثارم بر پا شده است که این قیامت. دین را عین واقعیت نشان مي دهد که: براستي که دین هر آن واقع است! قرآن- 


۱ در حقیقت حقیقت هر گاه که دین خدا و همه معارف و حقایق ديني در واقعیت جهان عینیت یافت قیامت آغاز شده است. و 


چنین تعین و بگانگي حقیقت و واقعیت در آثار اینجانب بوقوع پیوسته است. «مانیم صاحبان قلم.» خطبه افتخار- 


۶۰ 


۲ همانطور که نشان ديگري از قيامت طبق کلام رسول خدا. اینست که امامت علي ‏ در جاي جاي فرآن آشکار شود و 
قرآن چيزي جز معرفي نامه امام نباشد. و این امر نیز در آثار ما رخ نموده است و ما نشان داده ایم که همه محکمات قرآني 
شناسنامه امام هستند و بلکه همه متشابهات شرعي و فروع دین هم جز امام حقيقتي ندارد همانطور که خود مي فرماید که: 
منم نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منکرا 


2۳۲۳ - مهمترین صفتي که علي در خطبه هایش بخود نسبت داده که اساس انکار و تردید خود شیعیان و علماي رسمي نسبت 
به امام و خطبه هایش مي باشد صفت خالقیت است. يعني هر صفتي را مي توانند درباره علي توجیه کنند الا خلاق بودنش 
را. در حالیکه این اصل و اساس خلافت است. و این بدان دلیل است که معناي خلقت جدید را درنمي یابند و آنرا فقط مختص 
به قیامت کبرا و پس از مرگ مي دانند. يعني عرفان علوي و حقیقت محمدیه را درك نمي کنند و در يك کلام يعني امام و 
امامت را به نورانیت نمي شناسند و قدرت فهم آنرا ندارند. و این جهل علت العلل همه بدبختي هاي عالم شیعه در تاریخ بوده 
است و همه بلاياني که بر سر عرفا آمده است. این همان اساس تفرقه در تشیع است و علت اصلي حاکمیت نظامهاي 
طاغوت اموي و عباسي و امثالهم بر تشیع بوده است. 


6 - خلقت جدید یا آفرینش عرفاني براي نخستین بار در آثار ما حقيقتي اساسي و محوري در دین و اسلام و قرآن پیدا 
کرد و بیان عقلاني- عرفاني یافت که تبدیل به مقصود خدا از خلقت و لذا مقصود خدا از دینش گردید که در اسلام به عرصه 
ظهور آمد و آن امامت بود. پس امامت در يك کلمه چيزي جز خلق جدید عالم و آدم نیست. «من خلق را از نو مي آفرینم.» 
خطبه بیان- 


۰ - آنکه آفرینش عرفاني را درك و تصدیق نکند دین و اسلام و امامت را درك و تصدیق نکرده و در دین از مشرکان یا 
منافقان است. و اين معنا آشکارا در خطبه هاي نادره علي ۶ حضور دارد که ذکرش رفت. 


۲ فرق علي و عمر تحت الشعاع نور حقیقت محمدیه چه بود؟ فرق سلمان و ابن ملجم تحت الشعاع نور ولایت علوي چه 
بود؟ فرقي جز درك و تصدیق آفرینش عرفاني و تکذیب آن نبود. و لذا علي و سلمان به اين آفرینش نانل آمدند و خود 
آفرینشگر شدند و عمر و ابن ملجم دچار انکار و ظلمت گشتند و در مرز بین وجود و عدم ماندند «نه مرده اند و نه زنده.» 
قرآن- 


۷ - آفرینش عرفاني و خلق جدید البته که در عرصه قیامت رخ مي دهد همانطور که قرآن کریم مکرراً متذکر است ولي 
مسئله در عدم درك قیامت در آخرالزمان است که: «آنچه در راه بود رسید و آنچه که انتظارش را مي کشیدند آمد و انکار 
کردند... درست از جاني که گمانش را نداشتند خداوند آنان را آمد و انکار کردند... مسئله اینست که دیدار خدا را منکرند... » 
قرآن- 


۸ - مسئله اینست که علماي اسلامي باور ندارند که در آخرالزمان و قيامت قرار داریم و اين علت اللل همه غفلتها و 
خسرانها و مظالمي است که امت اسلامي در تاریخ به آن مبتلاست. و نیز اساس انکار امامت و تفرقه هاي فزاینده در امت! 


۷۹ «کافران در انتظارند که قیامت به ناگاه ۳ نماید حال آنکه همه نشانه هاش آشکار است. »4 قرآن- يعني نشانه هاي 
قیامت دال بر قیامت است. مستله اینست که کافران و جاهلان قيامت را در ظرف زمان و مکان درنمي یابند همانطور که 
انبیاء و امامان را هم بدلیل بشر بودن انکار کرده اند. 


۰ پس کانون معرفتي درك و تصدیق خطبه هاي نادره علي ع و فهم نورانیت امام سراسر بسته به درك و باور قيامت 
است که جاریست و روز به روز نشانه هاي بزرگتري رخ مي نماید و کافران اين نشانه ها را به حساب تحولات غیرمترقبه 
در طبیعت مي دانند و بس و برايش دلایل نجومي و زمین شناختي و صنعتي و امثالهم قانل هستند و همین! 


۱ - حال آنکه همه این تحولات غیرمترقبه و علانم قیامت» ظرف آفرینش جدید است که در آن دو انسان بهشتي و دوزخي 
رخ مي نماید. و سلطان این عرصه علي و علیین دورانهایند. 
۲- دکتر شريعتي در بیان رمانتيك و شاعرانه مي گوید که: «خوشا آنوقت که انسان به قدرت اراده و معرفتش یکبار دگر 


دست در دست خدایش به آفرینش نوین خویشتن برسد و خود را آنگونه که دوست مي دارد بیافریند.» اين آرزوي دکتر 
شريعتي در ذات امامت و تشیع حضور دارد و آرماني محال نیست ولي در مجموعه آثار دکتر بنظر نمي رسد که باوري جدید 


۶۱ 


در این باره وجود داشته باشد همانطور که در آثار اکثر علما و عرفاي اسلامي. این مسنله و ترديدي بزرگ در معرفت ديني 
مسلمانان است که اساس شرك امت و خاصه شیعیان مي باشد و زمینه همه تذبذب هاست. 


۳ بدان که مدینه فاضله اسلامي و امامیه جز بر حق خلق جدید عرفاني پدید نمي آید و جامعه امام زماني هم جز اين 


۶ - خود اینجانب با اينکه چندین رساله در باب خلق جدید نگاشته ام ولي فقط در مطالعه خطبه افتخار و بیان و تطنجیه 
بود که در اين باب به يقین کامل و برتري رسیدم و اين از نور اين کلام امام بوده است که همه معارف ديني و اسلامي و 
شيعي را در اندیشه و قلبم هزار چندان قوت و عمق بخشید و مرا به حق یقین مذهب شیعه و امامت رسانید. 


۰۵ کل جهان و جهانیان امروزه در عرصه و کارگاه خلقت جدید قرار دارند. و آدمي یا بواسطه عرفان نفس و ایمان بخدا 
و انبياي الهي. به نور ولایت علي متصل شده و بر خلقت بهشتي و رضواني وارد مي شود و در غیر اینصورت بر خلقت 
دوزخي وارد مي شود و يك شیطان مي گردد يعني خلیفه شیطان. آیا بهتر نیست که خلیفه خداي کریم و ارحم الراحمین باشد 
ونه خلیفه شیطان که دشمن انسان است. 


۲ - آدمي از گل است در خلق قدیمش. ولي در خلق جدید یا نوري مي شود و يا ناري. و اين خروج از خلقت و حیات و 
هستي شجره اي- تاريخي و ورود به خلقت ماوراي طبيعي است. خروج از نژاد و ورود به قلمرو نزاد! 


۷ و در ضمن مپندار که خلقت جدید عرفاني» خلقتي بر مباني ارزشهاي ماوراي طبيعي و مفاهیم فوق بشري است و 
بلکه اتفاقاً قرار است انساني بر اساس اخلاق پدید آید . و اما اخلاق چیست: - صداقت» وفاه رحمت. عزت. حرمت». عصمت. 
اراده. محبت» حکمت و. .. يعني همین ارزشهاني که در نزد عامه بشري جز شعار و تظاهر و بازي نیست. زیرا اگر اندكي 
شهامت در خود داشته باشیم درمي یابیم که ذره اي از صدق و وفا و عزت و رحمت در ما وجود ندارد و لذا وجود نداریم 
زیرا اینها ارزشهاي وجودي است که جمله صفات و اخلاق الهي مي باشند. و از اين لحاظ است که خداوند اکثر مردم را 
پست تر از حیوانات مي خواند. 


۸- پس خليفة الم شدن يعني انساني صادق و با وفا و عزیز و کریم و حکیم و با محبت و صاحب اراده شدن! و اين 
معناي انسان کامل است. و علي هم چنین انساني است و همه کرامات و مقاماتش حاصل همین ارزشهاي اخلاقي است و 
لاغیر! 


٩‏ سرنوشت تو را كسي نعیین مي کند که به او دل داري و دوستش مي داري زیرا سرنوشت تو را كسي مي نویسد که 
در دل توست. و این بزرکترین اجر است که دل به كسي دهی که اهل محبت حق است و او هم دوستت مي دارد. و چنین 
كسي جز علیین و شیعیانشان نیستند. 


۰ تو شبانه روز بواسطه كسي که در دل توست خلق مي شوي و بتدریج چون او مي شوي. پس واي بر تو اگر مقیم 
دلت انساني کافر و شقي و متکبر و جاهل و ظالم باشد يعني انساني بي وجود باشد پس تو را بسوي نابودي مي برد. 


۱ و بدان که ظالم جز به ظالم دل نمي دهد و صادق جز به صادق دل نمي دهد و فاسق جز به فاسق دل نمي دهد و... و 
این قول خداوند در کتابش مي باشد که پاکان با پاکان و ناپاکان با ناپاکان ازدواج مي کنند و اينکه موّمنان اولياي یکدیگرند و 


کافران هم اولياي همدیگرند. 


۲ بدان که از هر که بي چون و چرا اطاعت كني همو را بر دلت وارد کرده و دوستش مي داري. پس از صادقان و 
پاکان و اهل علم و محبت اطاعت کن! 


۳ پس كسي را دوست بدار و مالك دل خویش ساز که تو را براي خدا دوست بدارد يعني خدانیت وجودت را عاشق باشد 
يعني خداي را در ذات تو ببیند. و اين اجر اطاعت بي چون و چرا و خدمت ایثارگرانه علیین و شیعیان مخلص است که 
صاحب نورند. زیرا از هر که بي چون و چرا اطاعت کني او را بر دلت وارد مي سازي و اين همان واقعه صلوة است 
همانطور که علي هم برپاني ولایتش را در دل شیعیانش عین اقامه صلوة مي خواند. خطبه نورانیه- 


۶4 - امام در خطبه بیان مي فرماید «منم که زاده نشده ام» از همین رو رسول اکرم هم او را مصداق سوره توحید نامید 
يعني مظهر لم یلد و لم یولد! حال آنکه مي دانیم که امام از مادري زاده شده است. این چه سر و تناقضي است؟ این واقعه جز 
به این معنا نیست که مخلوق مي تواند هویت خالقش را حاصل کند و حقاً الهي و ازلي گردد. و این جز بر اساس براندازي 
نژاد و شجره و تاریخ و زمان و دهر از وجود خویشتن نیست. در این باره به کتاب «عرفان تاریخ» از اینجانب رجوع 
نمانید که زمینه واجبي بر معرفت درباره نورانیت امام است. 


۰ - درباره حقانیت این ادعا يكي از دوستان در روياني امام علي ‏ را دیده بود که کتاب «عرفان تاریخ» را در دست دارد 
و خطاب به مردم مي فرماید که «من زین پس هر که را بخواهم هدایت کنم بواسطه اين کتاب هدایت مي کنم». 


7 - این جانب از دوران جواني بطرزي حیرت آور کل اندیشه ام بر محور سر زمان و ماهیت آن بسیج شده بود و بطور 
ناخودآگاه به عظمت اين معما پي برده بودم و احساس مي کردم که همه اسرار وجود عالم و آدم در ماهیت زمان نهفته 
است . و براي کشف همین معما 7 مشغول مطالعه کتاب «هستي و زمان» از هایدگر بودم که سخت ترین كتابي بود که در همه 
عمرم مي خواندم. در اين ایام اواخر پانیز سال ۰ به زادگاهم دازگاره رفتم که کاملاً متروکه و تهي از آدمیزاد بود که يك 
روز بعد از ظهر آفتابي که در فضاي آزاد غرق در این معما و مطالعه کتاب مذکور بودم براي نخستین بار با حضرت خضر 
دیدار کردم در عين بيداري و هوشياري. که با این دیدار حیرت آور بناگاه نوري در اعماق جانم درخشید و درب فهم اين 
معسا و بلکه همه معماهاي حکمت و عرفان بر من گشوده شد و اين سرآغاز ورود من بر علوم لدني و عرفان نفس و سلوك 
روحاني بود. و همین اواخر در خطبه بیان از امام علي ۶ خواندم که مي فرماید «منم خضر». البته من نا سالها این انسان 
الهي را در نزد خودم گاه خضر مي نامیدم گاه امام زمان و گاه سقراط حکیم! که البته در ماهیت تفاوت چنداني هم ندارد. بهر 
حال اين دیدار برایم نور حکمت و عرفان را بهمراه آورده و تفکر توحيدي را در من خلاق ساخت. 


۷ »- در حقیقت خضر. تجسم بشري نور حکمت است. چون در جستجوي این نور بودم او را دیدار کردم. همانطور که امام 
هم تجسم بشري الوهیت است همانطور که خود مي فرماید «من ظهور کلمة اه هستم» پس هر که لقاي الهي را جستجو کند 
به امام مي رسد همانطور که من رسیدم. و بدان که هیچ جستجوي برحقي نیست که به مقصود نرسد. براستي که انسان جز 
تمناي خویش نیست. قرآن - و هر دعا و ادعاني که با تفکر و معرفت و اخلاص و یقین باشد اجابت مي شود. (رسول اکرم 
عم)- 


۸ - هم خداوند و هم امام زمان 2۶ وعده داده اند هر که آنها را جستجو کند البته خواهد یافت. «هر که ما را جستجو کرد 
البته یافت.» حدیث قدسي- 

٩‏ »- به گفته خداوند در کتابش. دهر (زمان) موجب نسیان وجود است (سوره دهر) پس هر که بر زمان فانق آید بخود 
و خود را بیابد و در این واقعه خداي را یافته است که نزاد است و ازلي و ابدي! 


۰ این را بدان که رها و پاك شدن از زمان. رها شدن و پاك شدن از مکان هم هست. و اصلاً واقعه پاك شدن و تزکیه و 
تطهیر در قرآن کریم جز اين نیست زیرا همه ناپاکیها از ابتلاي انسان به مکان و زمان است, 


۱ در مکان بودن» محدود و محبوس بودن است و در زمان بودن هم مرگ و نابودي است. پس اراده به آزادي و 
جهانیت و وحدت با هستي کل و اراده به جاودانگي اساس تلاش براي رهائي از مکان و زمان است. و اين مقام ابرار است 
که در قرآن از اهالي بهشت هستند و علي نیز مي فرماید «منم فرمانده ابرار». 


۲ وقتي گفته مي شود که مرز تشخیص امام از دجال به موني است بدان معناست که مرز تشخیص محبت از شقاوت و 
حق از باطل و راست از دروغ به موني است وگرنه اکثریت مردمان جهان همواره به دام شیطان و دجال نمي افتادند زیرا 
دشمن را دوست مي پندارند. با توجه به اينکه دجال و شیاطین مظهر اشد جلوه گري هستند ولي امام چنین نیست و بسوي 
مردمان نمي رود و بلکه مردمان باید بسوي امام روند درست به عکس انبياي الهي. 


۳ وقتي که كتابهاي زندگینامه ام را نوشتم و در اختیار همگان قرار دادم نعره بسیار به آسمان رسید که: «چرا اسرار 
حق را برملا کردي... و تازه اسرار خودت را هم عیان نمودي و آبروي خودت را بردي و...» چرا که من بوضوح نشان 
داده بودم که در دوران جواني آدمي گمراه و سرگشته و مبتلا به همه معاصي بودم و حتي یکبار دست به خودكشي زده بودم 
و... و این اسرار براي آن بود که حق آشکار شود و رحمت مطلقه خدا اثبات گردد که يك کافر و گناهکار مطلق هم مي تواند 
مورد رحمت و محبت و کرامت الهي قرار گیرد و به دیدار حق نائل گردد. آري من اسرارم را بدست دشمنانم دادم تا رحمت 


۶۳ 


مطلقه حق را ثابت کرده باشم نه خودم را! و مهمتر از همه اينکه محك و ميزاني آشکار براي تشخیص حق و باطل و کفر و 
ایمان و امام و دجال بدست داده باشم و بسياري از باورهاي ماليخولياني و خرافي را از میان برداشته باشم. 


4 - ماقبلاً نشان داده ایم که براي رسیدن به علم و معرفت کامل درباره چيزي باید بر جایگاه وجودي آن چیز قرار گرفت 
و خلیفه آن چیز شد يعني خود آن چیز شد منتهي با روح انساني. و علي نخستین كسي است که به چنین مقام و قدرتي از 
روح رسیده است و خلیفه جهان هستي و يکايك موجودات شده است و اين يعني امام مبین که همه چیزها متمرکز در وجود 
اوست و اين يعني قطب عالم امکان. و بدینگونه بر جاي خدا هم قرار گرفته و هویت الهي هم یافته و خلیفه خدا شده و لذا 
خدا را بطور کامل شناخته است و مي فرماید خدا فقط در وجود ما شناخته مي شود. 


۵۰ پس انسان باید صاحب روح الهي باشد تا به شناخت وجودي از هر چيزي برسد و چون بر جاي هر چيزي قرار گیرد 
خداي را دریابد زیرا ذات وجود عالم خداست و خداوند همه اشیاء را از درون و برون فرا گرفته است. و لُذا خلیفه خدا شدن 
عین خلیفه جهان شدن است و خلیفه وجود شدن است و موجود گشتن! و لذا مي فرماید اين مانیم که خداوند روحش را در 
ما القاء مي کند. خطبه نورانیه! 


7 و انسان بواسطه روح خدا در خویشتن است که مي تواند او را دیدار کند. «خداوند روحش را بهر بنده اي که بخواهد 
القاء مي کند تا دیدارش را هشدار دهد.» قرآن- و نیز به ياري و قدرت همین روح است که مي تواند بر جاي هر چيزي قرار 
گیرد و عین آن چیز شود و لذا مي فرماید «منم زمین و آسمانها و شب و روز و ماه و زحل و مشتري... منم آدم و نوح و 
ابراهیم و...» 


۷ و انسان فاقد روح محبوس در تن خویشتن است و لذا تنش قبر اوست «مردگانند مپندار که زندگانند.» قرآن- چنین 
كسي حتي وجود خودش را هم درنمي یابد و خودش نیست يعني اصلاً نیست. و امام نور وجودش را بر عالم و آدم مي تاباند 
و صاحب وجودشان مي سازد. این تابن و تجلي نور امام در شیعیان همان واقعه القاي روح خدا بواسطه وجود امام است. 
و اینست معناي حقيقي انسان روحاني که علیین و شیعیان حقيقي اند. و این تجسد و حلول و تناسخ نیست بلکه تجلي و روح 
بخشی است. 


۸ براستي که بقول امام» حمل و درك و دریافت نور ولایت علي ء كاري بس سترگ و سخت است که جز ملانك مقرب و 
رسولان بزرگ و مومناني که دلشان را خداوند امتحان کرده از آن عاجزند. و این همان واقعه صلوة است در قرآن کریم که 
خداوند آنرا كاري کبیر مي داند که جز خاشعین از برگزاریش عاجزند چرا که لقاي الهي را منکرند. يعني فقط عاشقان دیدار 
با خدا توان و ظرفیت حمل و درك ولایت علي و امامان را دارند. پس این ظرفیت و امکان کبیر جز از عشق الهي برنمي 
خیزد و فقط عاشقان لایق درك اين ولایت هستند زیرا این ولایت قلمرو شناخت وجودي خدا و دیدار با اوست و جز اين 
مقصودي ندارد. و فقط عاشقانند که به محض درك و دریافت روح و نوري از امام. کوس انالحق نمي زنند و دجال نمي 
شوند و بلکه فناي در حق و خدمتگزار بي مزد و منت خلق خدا مي شوند. 


۹« - بنگرید که چگونه اکثر مردمان با مطالعه يك مقاله عرفاني در باب وحدت وجود کوس انالحق مي زنند و مردمان را 
به بندگي خود مي خوانند و دیگر خداي را بنده نیستند و به تسخیر شیطان درمي آیند و راه خدا را سد مي کنند. تا چه رسد 
به دریافت شعاعي از نور علیین! به همین دلیل است که شاهد ظهور آنهمه دجال و مدعي در اطراف وجود مبارك رسول خدا 
و علي ۶ هستیم و مي دانیم که در عصر زندگاني خود رسول خدا دهها نفر دعوي نبوت داشتند و نخستین دجال هم ظهور 
نمود که قرآن را از بر قرائت مي کرد و از خود رسول هم در اين امر موفق تر بود و داراي کرامات شيطاني هم بود و 
همچون گوساله سامري از خود علائم غيبي صادر مي نمود و همه را مفتون خود مي کرد. 


۰و مي دانیم که به قول قرآن کریم سامري با برگرفتن نشانه اي از معجزات موسي بود که توانست آن گوساله سخنگو 
را پدید آورد. امروزه نیز شاهد هزاران سامري و گوساله سامري در سراسر جهان هستیم و جملگي هم دم از عرفان و 
نجات مي زنند و مردم را از اطاعت احکام رسولان الهي بازمي دارند. 


۱ مومن بايستي خاك و خاضشاك (خاشع) گردد تا لایق روح شود و بتواند آنرا حمل نماید. عده اي از دوستاني که در 
واقعه نزول روح در اطرافم بودند و تحت الشعاع آن روح قرار گرفتند پس از اندك مدتي جمله کوس انالحق زده و تبدیل به 
ديوهاني از کبر و غرور و استکبار شدند و ظالماني بیرحم با اطرافیان خود گردیدند و بزودي با خود من نیز به عداوت 
رسیدند و رفتند و خود را هلاك ساختند. و به یاد مي آورم که آنان را دعوت به اقامه صلوة و رعایت تقوا و احکام شرع 


۶۳ 


نمودم و اخطار دادم. که يكي از آنها گفت «نماز مال احمقان است ما خود نمازیم.» اين همان امتحاني است که دلهایشان در 
آن مردود شد و لذا خداوند آن روح و نور را از آنان برگرفت و کور و کر و احمقشان ساخت. 


۲ بدان هر کجا که انسان صاحب روحي از علیین باشد در اطراف او شاهد ظهور اشد هویت هاي بشري از نوع الهي و 
شيطاني خواهیم بود. عده اندكي تحت الشعاع نور وجودش تعالي مي یابند و خاشع مي گردند و مابقي دجال مي شوند. 


۳ بسياري از انقلابات اصیل عصر ما از برکت وجود علیین بوده است که در آن بناگاه شاهد ظهور اشد تناقضات بشري 
بوده ایم که پاکترین و ناپاکترین انسانها رخ نموده اند که متأسفانه عموماً اکثراً از نوع دجالیت است و لذا سرنوشت انقلابات 

پس از پيروزي در دست این اکثریت تباه مي شود و گناهش به گردن رهبران و حقیقت انقلاب سنگيني مي کند که ظهور 
جریانات ضد انقلابي و ضد ایدئولوژيکي و ضد عدالت حاصل این اتهام ناحق است که بواسطه دزدان انقلاب اشاعه مي یابد. 
بدان که این انقلابات مصداق همان قيامتهاي وجود علیین است که جامعه را قيامتي و انقلابي مي سازد در درجات! که ظهور 
پیامبر اسلام و علي ۰۶ بزرگترین اين قيامتها و منشأٌ همه اين انقلابات بوده است. در این معنا تأمل کن. 


4 - امروزه بسياري از محققین منصف و فرزانگان غربي اعتراف دارند که قرون وسطاي اروپا را فرهنگ اسلامي در هم 
پیچید و رنسانس را برپا ساخت و منشاً اصلي همه اندیشه هاي آزادیخواهانه و دموكراتيك و عدالت محور و انقلابي همانا 
اندیشه هاي اسلامي بوده است که بواسطه ترجمه ها به اروپا رسیده است که از عصر فاطمیان و جنگهاي صليبي آغاز شده 
است که جمله آموزه هاي انمه اطهار و خاصه امام صادقء و شیعیانشان بوده است. این بدان معناست که بقول رسول 
اکرم‌ص. غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفته اند. و لذا شاهدیم که امروزه مستکبرین غرب مشغول املاي حقوق 
بشر به ما مسلمانان هستند. و بدان که اصل و اساس مفاد حقوق بشر همان آموزه هاي دانشگاه امام صادق ] بوده است که 
از هر مذهب و نژادي دانشجو مي گرفت و همه را یکسان بورسیه مي نمود و حمایت مي کرد. و نیز حکومت ناکام پنج ساله 
علي 2 که از بودجه مسلمین براي یهود و نصاري. کنیسه و کلیسا مي ساخت و آنان را بیمه مي نمود. و از دانشجویان اين 
دانشگاه» بسياري هندي و ايراني و رومي بودند که پیام امام را به جهان انتقال دادند. و نیز اسماعیل پسر امام صادق و 
گروه چريكي او که اين معارف را به همه زبانها ترجمه مي کردند و مي رسانیدند و مي دانیم که هفتاد نفر از اين گروه را 
يك روز در مسجد مدینه سر بریدند به امر خلیفه وقت عباسي به جرم ارتداد و غالیه گري! 


۰۵ ما در کتابي که درباره فرقه هاي شيعي و اسماعيلي نوشته ایم نشان داده ایم که چگونه خلفاي عباسي به بهانه غالیه 
گري بسياري از شیعیان جاهل و منافق را خریدند و شیعیان مخلص و مریدان امامان را قتل عام کردند و اين قتل عام شیعه 
تا قرنها در ایران بدست حكومتهاي مزدور عباسي مثل غزنویان و سلاجقه ادامه یافت و هر شیعه مخلصي را به جرم 
قرمطي و غالیه گري کشتند و خاندانش را بر باد دادند تا حسن صباح به پا خاست که براستي از علیین بزرگ تاریخ است و 
نهضت خود را با نخستین تفسیر از خطبه بیان آغاز کرد. و عجبا که در میان شیعیان انثني عشري حامياني نیافت و لذا 
بسوي اسماعیلیان رفت و آنان را براي انقلابش تربیت نمود و بمدت حدود صد سال خلفاي عباسي و حکام مزدورشان در 
ایران را قلع و قمع نمود و شیعه را از نابودي تاريخي رهانید و بالاخره ادامه قيامش بنیاد بني عباس را برانداخت. هر چند 
که ادامه دهندگان و اوصياي راه او بسوي سلطنت رفتند و برافتادند بدست مغول. 


در تاریخ اسلام و شیعه پس از انمه. نخستین و شاید تنها كسي که تا به امروز. حقیقت قیامت قرآني وعلوي را 
دریافت و با صداي بلند در قلعه الموت اعلان نمود حسن صباح بود. اینجانب نیز در دوره جواني با مطالعه كتابي در این 
باب چنان دچار انقلاب فكري شدم که اين انقلاب و قیامت براستي در دل و جانم برپا شد و بالاخره در برون هم رخ نمود و 
دانستم که اصلاً اسلام و قرآن و خاصه تشیع مذهب قیامت است و اين تنها فرق اسلام از سانر مذاهب الهي است و لذا 
عمري را درباره حقیقت قيامت به تفکر و تحقیق پرداختم و عاقبت در خطبه هاي نادره علي ء دریافتم که اصلاً همه حقایق 
قیامت در اساس شیعه حضور دارد و در تاریخ کتمان شده است و شاید هم اراده الهي بوده تا اين قيامت را براي مدتي 
پنهان دارد. 


۷- حدود هشتصد سال پیش حسن صباح ] قيامت را اعلان نمود ولي متأسفانه نه پیروان اسماعيلي و نه ائني عشري او 


حشقت 


این حقیقت را درنيافته و باور نکردند و این قيامت در همان قلعه الموت تا به امروز مدفون ماند و تنها امري از قيامت را که 
پیروان فرضت طلب و ساطنت خواه او اقتباس کرنند و تا به امروز ادامه داده اند فسسخ: شریعت بوده است که فرقه اي از 
اسماعيلي امروز هم بطرزي منافقانه آنرا مسلك خود ساخته اند و عجبا که خود حسن صباح را از خود نمي دانند و انکار مي 
کنند زیرا که اثني عشري بوده است و خودش تا پایان عمر اسوه کامل شریعت تلقي مي شده است. براستي که شیعیان 
مشرك و منافق در طول تاریخ چه بلاهاني که بر سر مکتب امامشان نیاورده اند و بیهوده نیست که اینقدر فجایع بر سرشان 
آمده است که تا به امروز ادامه دارد. 


۶۵ 


۸ شیعه اي که خطبه هاي امامش را منکر است و طرد مي کند شیعه نیست و اصلاً مسلمان هم نیست و از بهود و 
نصاري هم کمتر است همانطور که علي ۶ در خطبه اش مي فرماید که «منکران اين حقیقت امام گروهي مسخ شدند و مابقي 
یهود و نصاري گردیدند...» آیا براستي اکثریت شیعیان و مسلمانان جهان به آنین یهود و نصاري (غرب) زندگي نمي کنند و 
غرق در حیات جانوري نیستند. مگر اينکه در اين نهضت جهاني که مسلمانان را در برگرفته بخود آیند و براستي مسلمان 
شوند. ولي بدون شناخت و درك و تصدیق این خطبه هاي امام امکان رهاتي از اسارت و ضلالت نیست. تا قيامت امام را 
درنیابیم اصلاً جهان امروز را درنيافته ایم و امامت را درنيافته ایم. 


۹ به یاد آوریم که پس از واقعه کربلا با شیعیان منافق چه کردند مروانیان. مشابه چنین جنایت و فاجعه اي حتي در 
حمله مغول هم رخ نداد. هزاران تن از زنان و مردان و کودکان شیعه را در میدان شهر شاهرگ زدند و بر اجساد نیمه 
جانشان ميگساري کردند. و اين فقط يك فقره از انتقام الهي بود. پس از حسن صباح هم در حمله مغول نیز بیشترین قتل عام 
نصیب شیعیان اسماعيلي شد هر چند که بني عباس هم در اين تهاجم نابود شدند. خیانت و بيوفاني شیعیان به امامانشان راز 
بدبختي شیعه در تاریخ است. 


۰ هر گاه که نعمت بزرگتري بسوي انسان مي آید مسئولیت انسان در قبال آن نیز بزرگتر است و کفران و تهمت به آن 
نعمت هم عذاب بزرگتري بهمراه دارد و بدان که امام و امامت برترین نعمت خدا بر بشر است «امروز نعمت را بر شما تمام 
کردیم.» قرآن- 


۱ «اي مومنان نعمت الّه را یاد کنید.» قرآن- زیرا یاد امام همان صلوة است و نور امام را به دل مي خواند همانطور که 
نماز سراسر یاد خداست و امام خلیفه خدا بر زمین و نور مجسم اوست که دعاي مومن را پاسخ مي گوید و اين پاسخگوني 
جز تجلي نور امام در دل مومن نیست که همان نور خداست و حضور حق در وجود! 


۲ در مذهب شیعه همه اصول و فروع دین تأویل و تأخیر و تعيّني جز امام ندارد و لذا بي امام را کافر گویند. يعني كسي 
که امام حي ندارد در عبادات و اعمالش گوني با عبث و نيستي سخن مي گوید و لذا حاصلي جز بيهودگي نمي یابد و بتدریج 
با اصول اعتقادي خود در تضاد مي افتد و منافق مي گردد. اینست که اشد نفاق در تشیع رخ داده است. زیرا اشد نعمت هم 
در این مکتب حاضر است که مورد بي توجهي و غفلت و نسیان و بازي و شرك قرار گرفته است و قدر اين نعمت کامل خدا 
بر بشر شناخته نشده است. 


۳ انسان کامل فقط در مذهب شیعه و مکتب علي است که بمعناي حقيقي و کامل کلمه تعریف و تعین یافته است و آن 
امام است که اين نور کمال را به شیعیان مي تاباند. و لذا علویان بايستي کاملان جهان باشند و بقول امام صادق. 
روشنانيهاي زمین. 


۶ - خدا. نور است و امام هم نور علي نور است و شیعیان حقيقي هم نور علي نور علي نورند و اين سلسله مراتب تجلي 
و تعالي و ظهور نور است که قدرت خلاقه حق را در زمین به فعل مي آورد. و عرصه غیبت قلمرو ظهور اين تجلي 
مضاعف است که نور حق را مستمرا به درك اسفل السافلین به نزد خلق مي آورد و در دسترس عامه قرار مي دهد. و لذا 
همانطور که خداوند. علي را بر خود ارجح داده و خلیفه خود قرار داده است علي هم شیعیان مخلص خود را بر خودش 
ارجح داده است و خلفاي خود در عرصه غیبت قرار داده است. و بدان نور علي نور علي نور خلاقتر و رحماني تر و لطیف 
تر از نور علي نور است همانطور که نور علي نور رحماني تر و نقدتر از نور ازل خداست. و این سیر تجلي و نزول روح و 
نور از عرش اعلي در درك اسفل السافلین است و اینست معناي کمال نعمت خدا در ختم نبوت و کاملترش در غیبت امام. این 
بدان! آنچه نزديك آمدستي دور شد ظلمت اندر مطلق خود نور شد! 


۰ آنانکه لطف و کرم و رحمت نور علي نور علي نور علیین عرصه غیبت را انکار مي کنند به نار غضب ظهور قهار 
نور علي نور امام زمان در آخرالزمان دچار مي شوند. همانطور آنانکه در صدر اسلام نور علي نور امامان معصوم را انکار 
کردند به نار خداوند دچار شدند و آنهمه عذاب و فجایع بر سرشان آمد که سرنوشت اهل کوفه مثال بارزي از این معناست. 


۰۲ اگر ديالكتيك (وحدت اضداد) به مثابه عرش معرفت است معرفت درباره نورانیت وجود امام هم به مثابه درك عرش 
ديالکتيك و وحدت وجود است که همان درك بود نبود است و يگانگي وجود و عدم یا خالق و مخلوق! زیرا ظهور خدا در 
مخلوق عین ظهور وجود در عدم است. 


۷ آنانکه توحید را در قلمرو موجودیت و صفات و افعال مترادف تناسخ و حلول مي نامند براستي کمترین فهمي از 
توحید ندارند و غرق در شرکند و حتي تناسخ را هم نمي فهمند زیرا تناسخ و مسخ نیز يك واقعیت قرآني است که کافران و 
منکران انبیاء و امامان دچارش مي شوند پس امري باطل و دروغ نیست و يك عذاب عظیم است, و اتفاقاً فرق بین توحید و 
تناسخ دقیقاً فرق بین ایمان و کفر است و آنانکه توحید را تناسخ مي فهمند به کفر خود اعتراف مي کنند که غایت جهل 


است . 


۸ امروزه کافران و مشرکان» مسخ انسان در تكنولوژي (شیطان آریل) را تکامل مي دانند ولي کرامات مردان حق و 
امامان را مسخ و شستشوي مغزي مي نامند و جادو! 


۹ - فقدان معرفت درباره نورانیت امام و علیین موجب مسخ در توهمات و پندارهاي جني و شيطاني مي شود و موجود 
دیوانه اي چون ابن ملجم پدید مي آید و يا جرياناتي همچون فرقه هاي درويشي که اکثر دچار هويتي ممسوخ هستند و 
بسياري از آنان جن زده و شيطاني مي باشند و من اينان را از نزديك دیده ام درحالیکه اين تناسخ را در خود نشان کرامات و 
معجزات خود مي پندارند درحالیکه بازیچه اجنه و شیاطین هستند. 


۰ معرفت. معرفت و باز هم معرفت! اینست حرف آخر و آخرین راه نجات در آخرالزمان. بدان! براستي که دوزخي جز 
بي معرفتي نیست. علي ۶- 


۱ امروزه «کید عظیم» را عشق مي نامند. يعني تلاش براي به دام انداختن عاطفي دیگران و سپس خود در این دام 
افتادن. عشق نامیده مي شود که سراسر عذاب و ذلت و نفرت و عاقبت جنون و جنایت است. تلاش براي به بندگي کشانیدن 
و به بند دیگران افتادن! به روشهاي انواع جلوه گريهاي جسماني و كلامي و هنري و ادبي و حتي عرفاني! 


۲ جز كسي که ولایت علي و علیین را دریافته باشد عشق را نمي شناسد. اين بدان! 


۳ زیرا عشق يعني دوست داشتن دیگران براي سعادت خودشان! و این جز حاصل خدابيني در دیگران نیست زیرا جز 
خدا قابل دوست داشتن و پرستش نیست. و این جز کار علیین و خدابینان نیست. 


4 بدان که جز عشق علیین به مردم. آدمخواري است و استکبار و ابلیسیت! 


۰۵ و بشر آخرالزمان به انتهاي کید عظیمش رسیده است و همه راه و روشهاي ابليسي عشق بازي رسوا شده است و 
بشر در حال باور این حقیقت بغایت تلخ است که هیچکس دوستش ندارد و جز خدا همه دشمن هستند. و اين يك باور 
ابراهيمي است که به جبر و در عمر تاريخي بشر حاصل آمده است و این از ارکان ظهور امام و درك و تصدیق ولایت علیین 


۲ فرق بین امام و دجال نیز جز در ماهیت عشق نیست. و هر که از کید عظیم توبه کرده باشد عشق امام را درمي یابد 
و هر که هنوز در کید عظیم مشغول تعشیق و دلبري باشد جذب دجال مي شود. زیرا در آخرالزمان کل بشریت در قحطي 
عشق بسر مي برد و جز اين نيازي حياتي ندارد. 


۷ همه بدبختي ها و زجرها و جان کندن هاي بشر مدرن که در اوج سيري و رفاه تاريخي بسر مي برد فقدان يك ذره 
محبت است. «هر که بر ولایت علي وارد شد از عذاب رست.» این حدیث مشهور سر نجات بشر است و اين ولایت جز نور 
محبت نیست . و بدان که محبت علي نور است که با خود حکمت و یقین؛ اطمینان و ایمان و عزت و معرفت و صبر و قدرت 
روح و اراده مستقل و هویت الهي ببار مي آورد که دیگر هیچ امري در دنیا عذابش نمي دهد و او را به هراس نمي اندازد 
و براستي او را ايمن مي سازد. 


2۳۸ - در بحارالانوار به نقل از علي ع آمده است که فرمود «شیعیان ما با نور خداوند نگاه مي کنند.» این مصداق آن آیه 
در قرآن است که مي فرماید «خداوند نگاه خود را به موّمنان مي بخشد ۰ پس با نور خدا و نگاه الهي جز خداوند دیدار نمي 
شود و جز حق یافت نمي گردد و زمین به نور خداوند منور مي گردد. قرآن- پس شیعیان همان خدابینان هستند يعني عارفان 
واصل! 


۹ اگر درك و تصدیق کنیم که حقیقتاً فیعه نیستیم بي تردید اينهمه عذابهاي نو به نو از سرمان رفع مي شود زیرا 
مسئولیت شیعه بودن در آخرالزمان بمراتب بیشتر از رسالت انبياي مرسل است. زیرا آغاز ایمان اینست که انسان کفر خود 
را ببیند و کافر بودنش را تصدیق و از آن توبه کند. پس آغاز شیعه حقيقي بودن نیز اینست که ناشیعه بودن خود را باور و 
از آن توبه کنیم. 


۰ اگر ولایت علي ۶ را جز فرشتگان مقرب حامل عرش و انبياي اولوالعزم و مومناني که خداوند دلشان را امتحان 


کرده. نمي توانند بردارند پس اين موّمنان در مقام عيسي و موسي و ابراهیم و محمدند و این حقيقتي است که در دهها 
روایت از رسول ص و امامان معصوم نقل شده است. 


۱ علي ۶ در خطبه اي مي فرماید که «هنگامي که پیامبر از دنیا مي رفت از امتش سخت خشمگین بود جز انگشت 
شماري از شیعیان.» که منظور سلمان و عمار و کمیل و اویس و میثم و ابوذر است که جمله صاحبان نور و کرامات الهي 
بودند و حکیمان عصر خود محسوب مي شدند که مکتب علي را بر روي زمین انتشار دادند که در رأس آنها سلمان قرار دارد 
که در مقام الهي به اهل بیت ملحق شد و نخستین غیر نژاد از اهل بیت است مي دانیم که چون علي داراي علم تبدیل ماهیت 
اشیاء بود يعني انساني خلاق بود و قدرت آفرینش داشت چون امامش! 


۲ - روزي علي ء در يك محفل رسمي در حضور رسول خدا و گروهي از اصحاب با سلمان به عمد شوخي کرد. که سلمان 
پس از ختم جلسه از علي کلایه کرد که چرا با پيرمردي که به جاي جد توست و دو سه قرن از تو بزرکتر است در حضور 
مغرضان و منافقان شوخي كردي. علي ۶ گفت اي سلمان باید ادعایت را ثابت كني که از من به سن بزرگتري. سلمان 
برخاست که برود علي ۶ رهایش نکرد تا اينکه سلمان دانست که رازي بزرگ در میان است. و سپس با برشمردن همه 
حوادث زندگي گذشته اش و همه حوادث تاريخي به عنوان يك شاهد عيني ثابت کرد تا زمین و آسمان بوده او هم بوده است 
و لذا هزار سال از سلمان بزرگتر است. و اين سرآغاز معرفي وجود نوري امام به سلمان بود. و سپس سلمان پرسید اي 
علي تو كيستي؟ علي گفت: منم انکه زمین و اسمانها را بنا کرده است و همه را رزق مي دهد و مي میراند و زنده مي کند 
و... که این پیرزال سیصد ساله در پیش پاي این جوان بیست و اند ساله سجده کرد. «درست از آنجا که گمانش را نداشتند 
رخ نمود.» قرآن- يعني انتظار ظهور حق را از هر جاني جز يك انسان داشتند. يعني اگر يك کوه یا يك درخت و يا يك گاو 
ادعاي خداني مي کرد مي پذیرفتند ولي انسان نه! ولي عجیب تر اينکه علي با نسبت همه صفات و مقامات الهي بخودش 
دعوي خداني نمي کند و بلکه سخت از اين امر. منع مي کند. و این آخرین و نابترین سر ولایت و امامت و حقیقت و معرفت 
و توحید است. علي. خدا نیست بلکه خدا. علي است. زیرا خدا همه چیز است و هیچ چيزي نیست و جز خدا نیست. 


۳ خداوند از هر يك از مخلوقاتش که بخواهد به درجات ظهور مي نماید ولي این بدان معنا نیست که آن چیز خداست. به 
همین دلیل است که آنگاه که خداوند از كسي یا چيزي رخ مي نماید آن کس يا چیز» دیگر آن موجود سابق نیست که بخواهد 
بگوید من خدایم. و علاوه بر اين در عرصه ظهور خالق از مخلوق, دیگر مخلوقیت نیست که بخواهد دعوي منیت کند بلکه 


هویت است. 


ء 4 ۵- در روایت است که بایزید بسطامي در حالات خلسه روحاني اناالحق مي گفته است و برخي مریدان در احوال عادي 
این امر را به او متذکر شدند و او گفت هر گاه چنین سخني از من شنیدید مرا بکشید. و بار دگر که اناالحق از او جاري شد 
مریدان بر او تیغ کشیدند ولي بخود که آمدند همه خودشان را زخمي کرده بودند و نه بایزید را. اين بدان معناست که بایزید 
در آن خلدنه: خونش نبوده که سفنمي گفته است و مریدان بر انکار و متبت خود ثیغ کشبدند. 


۵ - يكي از کرامات نوري علیین «بیّن» بودن است يعني بیانگرند نه فقط به معناي منطق و توصیف و تعریف پدیده ها و 
بلکه بمعناي به میان آوردن باطن چیزها و نور باران کردن چیزها و روشن نمودنشان از جمله اينکه بیّن انسانهایند و 
انسانها را از تاريكي به روشناني مي آورند و آنها را به خودشان مي نمایانند و این همان برپا کردن قیامت آنهاست, 


7 - علیین قلمرو نزول بیثات الهي در عالم ارض و آدمیان هستند و لذا وجودشان خود بخود بیّن است يعني روشنگر! 


۷ - اینست که هر گاه يك انسان علي وار را ببيني هرگز فراموشش نمي کني زیرا او تو را روشن مي کند و بدین طریق 
هستي ات را به تو مي نمایاند و هستي ات مي بخشد. و لذا یاد او عین یاد خودت و احساس وجود است. 


۸ و نور این بینه علياني در زندگیم تابید و مرا بدٍ بیّن آخرالزمان و قيامت دوران ساخت که از این بابت رنجها و بلایا و 
مضائبی بی شماز کشبنم و ظلمات و شفاوت کافران و منافقان بسویم هجوم آورد از همه سول و نیز امتحانانی الهي در آنجام 


۶۸ 


این وظیفه علوي همواره بصورت امراض و بلایا و تهدید با من بوده است. و گاه دچار امراض شدید و جانکاه مي شدم و در 
عمل مي دیدم که براي رهاني از آن کافیست که دست از حمایت كساني که بمن پناه مي آورند بکشم ولي هرگز چنین نکردم. 
دل دردهاء تب ها و چشم درد از جمله اين امتحانات بوده اند. 


٩‏ يكي دیگر از این مصانب و تهدید ها از اين بابت بوده که حاکمیت سياسي مي پنداشته که بنده با این آثار و افرادي که 
از مستضعفترین و بي پناه ترین طبقه جامعه بمن پناه مي آوردند قصد ریاست و سیاست و حکومت و براندازي دارم در 
حالیکه همه عمرم از آن بیزار و فراري بوده ام در صورتي که در دوره اي کوتاه در جواني ام در بسياري از مناصب حساس 
دولتي بسرعت رشد کردم ولي بزودي همه را رها نمودم و انزوا گزیدم. 


۰- آن مسئولین از نظام ما که بصيرتي ولاني دارند مي دانند به ياري این معارف مي توانند این دولت و ملت شیعه را در 
سطح جهان به کمال رفعت معنوي و اقتدار روحاني برسانند و شبیخون تهاجم فرهنگي را براندازند و نسل جوان را نجات 
دهند و صدها آفت و بدبختي در کشور را درمان نمایند و براستي طلایه دار انقلاب جهاني امام زمان شوند و قلوب بشریت 
را به نور عشق علي تسخیر کنند. ولي متأسفانه تاکنون نشانه اي امیدبخش در این باب مشاهده نشده است و جز تهاجم 
انواع اتهامات نامربوط بسوي ما نيامده است. که جز افسوس و اندوه از اينهمه قدرنشناسي کاري از ما برنمي آید. خداي را 
سپاس که کل این بار را بر دوش من رنجور بیکس و حقیر نهاده است ولي افسوسم از اين بابت است که چرا در يك مملکت 
شیعه هیچ یار و یاور و حمايتي از هیچ سو دیده نمي شود. هر چند که امروزه بسياري از مراکز علمي و ديني و فرهنگي و 
تربيتي و سايتهاي رسمي کشور آشکارا از آثار ما بهره مي جویند و آنرا تبلیغ هم مي کنند که این جاي شکر است ولي از 
طرفي دیگر ما را بخاطر این معارف محاکمه مي کنند و منحرف و بدعت گزار و امثالهم مي نامند و این جاي تأسف و حیرت 
است در حالیکه علناً شاهدیم که ادبیات ویژه ما و معارف آن از زبان بسياري از مسئولین و سخنگویان رسمي به گوش 
میرسد. 


۱ انسان اهل معرفت و ولایت علوي هرگز دچار سوداي ریاست و سیاست نیست زیرا رياستي برتر از این نور نیست و 
لذا حقارتي در دل نیست که بخواهد در برون جبران شود. زیرا نور علي. علویت جان را احیاء مي کند و وجود آدمي عالي 
مي گردد. اینست که علي حکومت را در نزد خودش پست تر از آب دماغ بز مي خواند. 


۲ این را بدان که تشنگان ریاست و قدرت دنيوي از حقیرترین و کافرترین انسانهایند. و اینست که ریاست دنیا در دست 
کافران و احمقان و بي وجودان است. افلاطون در کتاب جمهوري مي گوید که تنها راه سعادت جامعه بشري اینست که 
حکیمان حکومت کنند و سپس مي گوید که اين واقعه رخ نخواهد داد زیرا هرگز حکیمان حاضر نیستند حکومت کنند. پس بدان 
که حکیم كاملي چون علي چگونه حکومت را پذیرفت که اين از غایت ایثار و عشق به مردم است. 


۳ خداي را سپاس که به برکت نور ولایت علي ‏ از این دنیا و مالکیت مادي و معنوي و عاطفي آن هیچ ندارم جز بدني 
رنجور که آنهم مال خدا و خلق خداست. و سپاس برتر از اينکه از این نداشتن مفتخرم و شاکر. آنکه هست نيازي به داشتن 
ندارد. 


۴ بودن يا نبودن» مسنله اینست! آنکه زنده به نور ولایت است» هست و در غیر اینصورت نیست. زیرا علي ظهور نور 
وجود ازلي است. 


۵ بزرگترین و محوري ترین عذاب زندگاني کافران اینست که همواره كسي را دوست مي دارند که آنکس ديگري را 
دوست مي دارد و این قحطي محبت را پایان نیست و این عذاب نار است. 


۶ كسي تو را دوست مي دارد ولي تو چون حق محبتش را ادا نمي کني از محبتش برخوردار نمي شوي و لذا مبتلا 
ميشوي به کس ديگري که آنکس هم تو را دوست نمي دارد و ديگري را دوست مي دارد این زنجیره قحطي محبت و عذاب 
در روابط کافران است. 


۷ محبت متقابل ویژه روابط مومنانه و متعهدانه است. همانطور که در بهشت زن و شوهرها متقابلاً عاشق بر 
یکدیگرند. 


۸ و فقط مومنان داراي ولایت علي ] مي توانند یکدیگر را متقابلاً دوست بدارند که این محبت همان نور وجود است. 


۶۹ 


۹ ممکن است گفته شود که امروزه از هفت میلیارد بشر بر روي زمین حداکثر فقط صد میلیون نفر به اسم علوي هستند 
که تازه اکثرشان به رسم بهود و نصاري هستند. زیرا ولایت مطلقه و خلافت الهي او را درك و تصدیق نمي کنند و در اين 
باره معرفت نوري ندارند. پس فقط انگشت شماري مومن حقيقي و صاحب وجود بر روي زمین هستند. همینطور است و 
چون تعدادشان به سیصد و اندي رسید امام ظهور مي کنند که ظهورش چيزي جز اثبات و تحقق و تعين مقامات الهي علي 
نیست. درست همان ادعاهايي که در خطبه هاي بیان و افتخار وجود دارد. يعني دست به خلق جدید مي زند و لذا تمدني برتر 
و الهي رخ مي نماید که جامعه و مدنیت امامیه است. 


۰ و این مجموعه آثار پدید آورنده همان سیصد و اندي علوي کامل است که زمینه ظهور جهاني علي است. همانطور که 
فرموده در آخرالزمان بازمي گردد و حقش را محقق مي سازد. 


۱ انسان به ميزاني که به الهي شدن وجود خود باور دارد الهي مي شود يعني علوي مي شود و علي * حجت کامله اين 
باور است و لذا او را حجة الّه گویند! 


۲ ابن عربي در فتوحات مکیه مي گوید که هجیر ذکر برخي از خلفاي الهي این آیه از قرآن است که «خدایا من از 
ظالمین بودم مرا عفو فرما.» و بدان که منشأً همه ظلمهاي بشري به خود و دیگران همین عدم درك و تصدیق مقام خلافت 
للهي و علویت خویشتن است. 


۳ فقط انسان علوي است که از ظلم و ناپاكي و جهل و ذلت مبراست همانطور که خدا مبراست. ولي يك علوي رياني 
درست بعکس مي باشد زیرا حق را بونیده و کمابیش فهمیده و انکار کرده است و لذا به اشد تاريكي و ظلمت مبتلا مي شود 
و اشد شقاوت چون ابن ملجم! 


۴ في المثل چرا امروزه وهابیون مظهر اشد شقاوت و دنانت بر روي زمین هستند و در عمل از آمریکا و اسرانیل هم 
پلیدترند و حضور امپریالیزم و صهیونیزم در جهان اسلام فقط بواسطه اینهاست؟ زیرا آگاهانه با امامت علي و انمه طاهرین 
در عداوت هستند. اینان از امپریالیزم غربي مستکبرتر و از صهیونیست ها نژادپرست ترند. اینان از مصادیق آن گروهي 
هستند که خداوند در همین دنیا آنان را به سگ و خوك و میمون مسخ نموده است. 


۵ بدین ترتیب من اگر خيلي شهامت داشته باشم و جسارت کنم مي توانم خود را يك شیعه علي بخوانم و نه بیشتر. که 
آنهم بواسطه نظر لطفي بود که خود او در روياني به من نمود و مرا زنده کرد به نور محبتش که شرحش را قبلاً گفته ام. 


۶ شیعه علي يعني پیرو علي ۶ و خود او مي گوید «هر که پیرو ما شد از ما شد.» و این کرامتي است که جز در وجود 
علي نیست که کل نور وجودش را به شیعیانش اعطا مي کند همانطور که انگشتر ولایتش را در حال رکوع به سانلي هدیه 
فرمود که بیان عین همین سخاوت و کرامت مطلق علي است. 


۷- همانطور که محبت و کرامت علي از خداوند نیز برتر است محبت و کرامت شیعه علي از علي برتر است و این سر 
تجلي حق است که همواره در هر تجلي. افزونتر مي گردد «و بدین سان افزون آمد خداوند.» قرآن- در اين معنا بمان و فهم 
کن معناي فتبارك اللّه را که سزّالاسرار عشق الهي است در تجلّي! 


۸ بقول كي برکه گارد. گناه يعني در حضور خدا بودن! يعني انسان بميزاني که حضور خدا را درك مي کند احساس گناه 
مي کند چرا که خود را شريك در وجود مي داند: من هستم و خدا هم هست! و این شرك در وجود است. و اين گناه به چنان 
حدي مي رسد که عارف از فرط احساس گناه و شرم فنا مي شود و این شرك و دوگانگي از میان برمي خیزد و اینست 
انسان موحد و علوي! از این منظر مي توان سر احساس گناه حیرت آور امامان بدرگاه خدا را در دعاهایشان درك کرد. زیرا 
در حال عبودیت لاجرم انسان. انسان است و خدا هم خداست و دونیت حاکم است که این اساس ذاتي شرك است. پس شرك 
بشري جز در وجود علیین و شیعیان خالص برطرف نمي شود که فناي در ذات حق مي شوند و جز خدا باقي نمي ماند. 


عصاره همه دستگاههاي معرفت شناختي حامل يك پیام است و آن اینکه جهان برون انسان وجود ندارد. زیرا جهان 
هر كسي ادراك او از وجود است. يعني عالم وجود و جهان هستي جز معرفت انسان نیست بمعناي کامل کلمه از ادراك حسي 
تا عاطفي و غريزي و فكري. و علي سلطان و باني تمام و کمال این مکتب معرفت شناختي است. 


۰ بزرگترین علم و عرفان و هنر و ادراك و تشخیص بشري مربوط به فرقان بین محبت و شقاوت است يعني همان نکته 
باریکتر از موني که موجب مي شود عامه بشري دجال را ناجي پندارد و امام را بکشد. اين همان فرق بین علي و معاویه 
است که نزدیکترین یاران علي را هم فریب داد و بلکه برادرش عقیل را. درك اين موي بین محبت و شقاوت راز هدایت بشر 
است که جز عارفان واصل و اولياي الهي و علیین درنمي یابند. اين بدان! 


۱ عامه بشري رحمت را از ترحم تشخیص نمي دهد و بلکه اين دو را عوضي مي گیرد و همچنین محبت را از 
چاپلوسي! يعني كسي را اهل محبت و رحمت مي دانند که آنان را در بولهوسي و کفرشان حمایت و تصدیق کند و آنان را در 
هر امري حق بجانب قلمداد کند و بدین طریق بر آنان مسلط گردد و این همان شیطنت و پليدي و شقاوت است که مکتب 
رهبري و سلطه گري عصر دموكراسي است. 


۲ انسانهاي رمانتيك و لیبرال و طرفدار برابري هر چيزي با هر چیز ديگري و هر كسي با هر کس ديگري الا خودشان 
که از همه پرترند: اینست دجال آخرالزمان در قلمرو فرهنگ و سیاست که خصم درجه يك ولایت علي و امامت و امام زمان 


۴ در عرفان حق» هیچ چيزي با چیز ديگري و هیچ کس با کس ديگري مطلقاً نه تنها برابر نیست که کمترین شباهتي 
هم ندارد. شناخت شناسي عرفاني شناخت شناسي پدیده هاي بدیع و بي تاست زیرا خدا را در هر چيزي جستجو مي کند 
يعني بي تاني مطلق را. در حالیکه عرفان دجالي تماما بر اشتراکات و تشابهات و مساوات استوار است که قلمرو عبث 
پرستي و نیهیلیزم مي باشد و اين انهدام اخلاق است. 


۷۵ و اتفاقاً بي همتاترین انسانها نسبت به یکدیگر خود امامان و علیین و اولياي حق هستند. زیرا نور حق هرگز دو بار 
متجلي نمي شود و هر بار بي تا و بدیع است و عدم درك اين توحید است که مسلمانان و شیعیان را در هر عصري در قبال 
امامان عصر خود به عداوت و انکار مي کشد و چه بسا خونشان را مي ریزد. همین امر موجب مي شود که شقي ترین 
منکران ظهور امام زمان هم مسلمانان و شیعیان باشند که اين حقیقت توحيدي را درنمي یابند و لذا امام زمان را همچون 
امامان صدر اسلام مي خواهند و لذا طبق روایت بزرگترین اتهام مسلمانان به امام زمان همانا بدعت در دین است و مي 
گویند این اسلام نیست و امر جديدي است. این حدیث از خود رسول اکرم نقل شده است. 


۶ يكي از مهمترین علل تفرقه در میان تشیع در صدر اسلام نیز همین عدم درك توحید و بي تاني امامان بوده است زیرا 
هر امامي منحصر بفرد و بي شباهت به امام قبل از خود بوده است و لذا شیعه تك امامي و سه امامي و هفت امامي و 
امثالهم پدید آمده است مثل حنفیه» زیدیه. علي اللهي» اسماعیلیه و شعبات کثیرشان که از یکصد فرفه فراتر مي رود. 


۷ متأسفانه توحید مقوله اي است که جز در فلسفه يوناني مسلمین و علم بیروح کلام هرگز مورد تفحص و تعريفي 
محسوس و عقلاني قرار نگرفته است و براستي جاي توحید عملي و توحید فكري و عاطفي در ادبیات اسلامي سخت خالي 
است و ما براي نخستین بار این فقدان و خسران عظیم را جبران کرده ایم و اینست دلیل اينهمه اتهام و عداوت و حقارت و 
حسادت نسبت به آثارمان که: «شما در کدام حوزه و پیش کدام مرجع و آيتي درس خوانده اي و در نزد کدام فیلسوف و 
عارف کسب معرفت کرده اي و از کدام مرکز علمي مدرك گرفته اي و از چه كسي مجوز حرف زدن و اظهار نظر کردن 
گرفته اي و... و جرم نابخشودني تر ابنکه بسياري از بستگان شما بهاني هستند... ولي گناه کبیره شما اینست که عربي نمي 
داني...» و پاسخ ما اینست که مرجع ديني و فیلسوف و عارف و فقيهي که مرا تعلیم نموده است خود علي ‏ است و مدرکم 
را از او گرفته ام که قلم و آثار من است و نیز مجوز سخن گفتن را هم از او دارم که کل زندگي من است که برایش فدا کرده 
ام. علي # مرا با نظر و نورش تعلیم و تربیت نموده است و چه تعلیم و تربيتي! و من جان و دل و آبرو و عزت و امنیت و 
آسایش خود را فدايش کردم و او خود دیه من شد و مرا به زبان مادریم تعلیم داد زیرا همانطور که خود در خطبه بیان مي 
فرماید همه زبانهاي جهان را مي داند و نورش را بهر يك از شیعیانش که بخواهد مي تاباند و در هر صورتي برون مي آید 
و دو بار هم به يك صورت و هویت رخ نمي نماید. و اینست پاسخ به همه كساني که بمن مي گویند: چرا اينهمه امام و 
فیلسوف و عالم و عارف در طول تاریخ اسلام آمده اند و حرفهاي شما را نزده اند و فقط شما براي اولین بار اسلام و قرآن 
و تشیع و امامت و توحید و عدالت و... را کشف کرده اي؟ يعني همه نادان بوده اند و فقط تو عالم به دين هستي؟ و؟ و ؟ 
آنهم كسي که حتي عربي که زبان اسلام است را نمي داند و در هیچ جاني درس دین نخوانده است و سید و ملا و امام زاده 
هم نیست و اجدادش همه چوپان بوده اند نه عالم! و 


۷۸- علي ‏ در خطبه اي مي فرماید «لعنت خدا بر كساني که محکمات قرآن را حذف کرده اند. ۰ محکمات قرآن در منطق 
علي ۶ همان آیات مربوط به ولایت و امامت علي و خلافت الهي انسان است که ام الکتاب و روح اسلام مي باشد. اينکه 
منظور امام از حذف محکمات قرآن آیا حذف فيزيكي برخي از آیات قرآن است و یا حذف معنوي و عرفاني آن» بحث ديگري 
مي باشد. ولي اینکه خود امام در آن بیست و پنج سال انزوايش به موازات جمع آوري و تدوین قرآن بواسطه عمر و عثمان» 
مشغول تدوین قرآن بود نشان مي دهد که کار آنها را قبول نداشت و لُذا يكي از علانم امام زمان اینست که قرآن علي را 
بهمراه دارد بهمراه محکمات آن. و ما در آثارمان خاصه «مذهب اصالت عشق» محکمات قرآن را از همان آیات موجود 
استخراج و آشکار ساخته ایم که همان هوشناسي در قرآن است. و منظور از این سخن آنست که همه آنهاني که اين اتهامات 
را به آثار ما مي زنند از جمله كساني هستند که محکمات قرآن و اسلام را درنيافته اند يعني اصل و حقیقت امامت را درك 
نکرده اند وگرنه قرآن کریم و احادیث نبوي و علوي به همه این اتهامات پاسخ داده اند و اصلا طرح اين اتهامات آشکارا خود 
این متهم کنندگان را متهم و محکوم مي کند به اينکه از اصل ولایت و امامت چقدر بیگانه اند که امیت را که اساس ایمان و 
ولایت است منکرند و عداوت مي کنند به مصداق ون که درآ لب داریا یو چا سر و 
اینان از رحمت مضاعف رسول و امام محرومند». 


٩‏ تجربه انقلاب اسلامي ایران اثبات کننده ديگري از ادعاي مذکور است که تا چه حدي مراجع رسمي دین در اين انقلاب 
و پیروزیش مشارکت داشتند. مي دانیم که ممانعت آنها بمراتب بیشتر از مشارکتشان بوده است. و بلکه اين امییون و جوانان 
پاك و بیگانه از علوم رسمي دین و ادبیات عرب بودند که انقلاب را با خونشان به ثمر رسانیدند و خود رهبر انقلاب و 
شريعتي و امثال آقاي طالقاني هم مطرود و مرتد اکثر اين مراجع رسمي محسوب مي شدند. آیا براستي علوم رسمي دین و 
ادبیات عرب تا چه حدي در پيروزي انقلاب مشارکت نمود؟ رهبر انقلاب و آقاي طالقاني هم ولایت و عدالت را از کتاب و 
مدرسه و تاریخ نيافته بودند و لذا با زبان امّي مردم را رهبري و هدایت کردند و امیت و ولایت علوي را از وجدان مردم 
شیعه استخراج و احیا نمودند. آنچه که مردم را به دین خدا و ولایت عشق و عدالت علي زنده کرد و به انقلاب کشانید علوم 
رسمي ديني و صرف و نحو و تفسیر قرآن و علم کلام و فلسفه ملاصدرا نبود و كساني هم که باني اين احياي روحاني بودند 
اینکاره نبودند. يعني دین و اسلام و تشیع تاريخي و موروثي و کتابي موجب ديني کردن مردم نشد. همه كساني که وجدان 
ديني و شيعي مردم را زنده کردند مورد طرد و ارتداد مراجع تاريخي و رسمي دین بودند. خود انقلاب ما حجتي آشکار بر 
ادعاي ماست که بزرگترین آموزگار معنوي من بوده است تا دین مرده را از دین زنده تشخیص دهم و خداي زنده را از خداي 
نابوده و امام زنده را از امام مرده و مفروض. 


۰ همه احیاگران عزت و معنویت و شرف و ایمان مردم ایران که مردم را قلبي و انقلابي کردند صاحبان شعاعي از نور 
ولایت علي بودند به درجات. از دکتر مصدق به ظاهر غیرمتشرع و مهندس بازرگان و دکتر شريعتي كراواتي و بي ریش تا 
حنیف نژاد و رضاني ها و تا امام خميني و طالقاني و سعيدي و غفاري و منتظري و حتي کمونیست هاني مثل شعاعیان و 
گلسرخي و جزني که به عدل علي ۶ عشق مي ورزیدند و او را نخستین کمونیست کامل مي نامیدند. معرفت و هنر اینست که 
نور ولایت علي را در هر عنوان و لباسي دريابیم و فرمالیزم اعتقادي را در هم شکنیم تا جهانیت تشیع را ببینیم و خود نیز 
از حقارت رها شویم و با درك اعماق و ابعاد توحید» با شركهاي رنگارنگ هم به لحاظ معرفتي جهاد نمائیم چرا که خود 
خداوند در کنابش مي فرماید «اکثر مردمان بلافاصله پس از ایمان» شرك مي آورند.» پس با اتهام التقاط گري» اصل ایمان 
را تخطنه نکنیم که اين عین خودكشي ايماني است زیرا عامه مردمان موّمن داراي شرك و التقاط هستند. زیرا این تجربه 
سخت دردناك را در این سي سال شاهد بوده ایم که چگونه تحت عنوان مبارزه با التقاط» اصل ایمان در نسل جوان نابود شد 
و آنچه باقي ماند کفر آشکار بود. و به یاد داشته باشیم که مظاهر ایمان خالص و ناب فقط انمه معصوم ۶ هستند و لاغیر! و 
مابقي شیعیان در درجات شرك قرار دارند. حال آیا مي توان حکم ارتداد کل شیعه را صادر نمود؟ بنظر ما کل فاجعه گروهكي 
در سالهاي نخست پيروزي انقلاب که بخش عظيمي از نسل جوان را بسوي جنون و جنایت و کفر کشاند برخورد نابخردانه 
مراجع ديني ما با این جریان بود که بلافاصله حکم ارتداد و التقاط نسل جوان را صادر کردند و همه را به آغوش دشمن 
فرستادند و رهبران جنایتکارشان را تقویت نمودند و حق بجانب ساختند. ما بايستي برخورد با شرك و الحاد و کفر را از 
امامان بیاموزیم که در رأس آن خود علي ۶ و امام صادق قرار دارند. بايستي مشرك منافق را از مشرك جاهل جدا کرد. 
بايستي عامه مردم و خاصه نسل جوان را از دجالان و شیاطین بشرنما جدا کرد. آیا براستي در طي سي سال نبرد خونین با 
التقاط تا چه حدي در رسانه ملي سخن از توحید و اخلاص بوده است و چند تا کتاب در این باب نوشته شده است که بکار 
عامه مردم آید و نسل جوان را روشن سازد. تقریباً هیج! 


۱ اين مسئله امري بغایت سرنوشت ساز است. به همین دلیل محور حساسیت آثار اینجانب همین نکته التقاط و اخلاص 
بوده است و بنده سي سال درباره این امر تحقیق و تفکر کرده ام زیرا ام المسائل انقلاب و اعتقاد ما بوده است و فجایع 
آفریده است. 


۷۲ 


۲۳ در نزد بسياري از علماي ديني ما. اخلاص و توحید چيزي فراتر از آداب و الفاظ عربي نیست. و عرب زدگي به لحاظ 
تاريخي اساس غرب زدگي ماست يعني اساس کهن و مرموز شرك و التقاط و نفاق ما. اینست که عربیت را اسلامیت مي 


دانیم و لذا در حوزه هاي علوم ديني ما کل روح حاکم ادبیات عرب است و نه تحقیق و تفسیر قرآن. يعني درسي بنام قرآن 
بطور رسمي وجود ندارد. در کتاب «شیعه شناسي» به تفصیل به اين امر پرداخته ایم. 


۳ متأسفانه اکثر مراجع ديني در طول تاریخ در برخورد با اعتقادات مردم هنري جز صدور فتواي الحاد و ارتداد نداشته 
اند. بجاي روشنگري و هدایت مردم؛ عقولشان را سرکوب کرده اند. خدا رهبر انقلاب را اجر دهد که بالاخره چند سال پیش 
با کمال جسارت در حوزه علمیه قم خط بطلاني بر فتواي ارنداد کشیدند و اين نوع فتوا را به مثابه خودكشي دانستند که عین 
حق است. 


۴ اکثر فتواهاي ارتداد بر علیه علماي ربّاني و عرفاي ما در طول تاریخ حاصل سوء تفاهم و سوء تبیین معرفت ديني 
بوده است. يعني همواره فاقد علماي بیّن بوده ایم. و يا اگر هم وجود داشته اند تحت عنوان كذاني تقیه از این رسالت عظیم 
شانه خالي نموده اند. و به یاد آوریم که بيداري انقلابي مردم ما حاصل تبیین نوین اسلام بواسطه كساني چون دکتر شريعتي 
و پدر مظلومشان و طالقاني بزرگ و مهندس بازرگان و مطهري و حنیف نژاد بوده است که اين کار عظیم هنوز شروع 
نشده تحت عنوان التقاطي گري تعطیل و نابود شد و اینست راز مرگ مغزي در نسل ما! هر يك از اين بزرگان کل عمرشان 
را بر اين راه نهادند و هر يك در حد تواناني فكري و تخصص خود به این امر مبادرت کردند با همه نواقصي که در کارشان 
دیده مي شود که اين نواقص همواره اجتناب ناپذیر است وگرنه تحت عنوان دفاع از ناب گراني عقيدتي» مغز و دل نابود مي 


شود. 


۵ مناظره عقلاني در معرفت ديني و قرآني يكي از مهمترین اموري است که باید در سراسر کشور بطور آزاد و بدون 
نظارت سياسي خاصه در حوزه و دانشگاه برپا شود و اين تنها راه جبران آن خسران سي ساله است که رهبر انقلاب ما 
بارها درباره اش سفارش کرده اند ولي هنوز اتفاقي قابل توجه رخ نداده است. و اين بدان معناست که هنوز آن سایه ظلماني 
هراس از تفکر آزاد ديني و التقاط هراسي» حکومت مي کند که خود ما این اواخر شاهدش بودیم و متهم به التقاط گري بي 
هیچ برهان و حجتي! و در رأس همه اتهامات ما همان براندازي دین و اسلام و تشیع و انقلاب و نظام قرار داشت!! که بنظر 
ما مستولین امنيتي و قضاني کمترین تقصیر را دارند و تق " اصلي از آن علماي ديني و اساتید علوم انساني است که این 
ظلمت را با علم و صداقت و عدالت و شهامت خود نمي شکنند و لذا يك مقاله غیر رسمي درباره امامت و توحید موجب 
پیدایش بلواي عقيدتي از جانب مراجع رسمي دین مي شود و مسنولین امنيتي را دچار احساس خطر مي کند تا با آن برخورد 
کنند. زیرا يكي از مسئولین امنيتي به بنده مي گفت: «بخدا ما شما را دوست داریم و آثار شما را بسیار مفید و سازنده مي 
دانیم ولي چرا اينطوري مي نویسید که مراجع را تحريك کند. ما مأمور و معذوریم زیرا صدها شکوانیه برعلیه آثار شما به 
دفتر رهبري رسیده است...» این واقعه مرا به اد دکتر شريعتي و عصر او انداخت که بسياري از مراجع ديني. شاه را 
تهدید کرده بودند که اگر حسینیه ارشاد و شريعتي را از میان برندارد...» و به یاد مي آورم که در همان واقعه دستگيري من 
بود که رهبر انقلاب به قم سفر کردند و حوزه هاي علمیه را به باد انتقاد گرفتند و فتواي ارتداد را لعن نمودند و حوزه را 
دعوت به پذیرش عرفان و حکمت کردند. و خداوند راز همزماني اين دو واقعه را بهتر مي داند. 


۶ باز هم تکرار مي کنیم که امروزه فاجعه و فلاكتي بزرگتر از هراس حاکم بر اندیشه ديني و التقاط هراسي در جامعه ما 
وجود ندارد که علت العلل همه بديختي ها و مفاسد است. بنظر ما این سایه ظلمت شعبه اي از اسلام هراسي حاکم بر جهان 
است که مراکز اطلاعاتي و روشنفكري غرب بر جهان تحمیل کرده اند و ما هم آگاه و ناآگاه تحت سلطه آن قرار گرفته و از 
آن پيروي مي کنیم. اتهاماتي که بمن وارد شده هماني است که غرب بر انقلاب ما وارد کرده است: بنيادگراني» بدعت» 
مخالفت با تمدن و علم و مدرنیزم و آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و... . اين روح اتهامي است که همواره بر علیین 
وارد شده است. 


۷ در حالیکه واژه امام و امامت و ولایت. شاه واژه فرهنگ جامعه ما پس از انقلاب است ولي متأسفانه این معنا در 
اذهان عمومي ما و خاصه در اندیشه تحصیل کردگان حوزوي و دانشگاهي همچون يك مرض فوبياني است و در بسياري 
مواقع يك فحش تلقي مي شود. و فقط در آثار ماست که این مرض و فحش: علاج شده است ولي تا زمانیکه چنین ظلمتي در 
قلمرو اندیشه ديني فرمان مي راند آثار ما مثل کرم شب تابي در تاريکي است و متهم به صدها گناه و دسیسه و انحراف و 
بدعت و خیانت و خودفروشي و... از هر دو سو! و اینست راز همه بدبختي هاي شیعه در تاریخ که بدست خودش هلاك مي 


ط 


شود. 


۸- مگر پنداشته ایم که ناجي موعود و امام زمان کیست! او جز يك بیّن بزرگ نیست که روح نجاتش هم از نور بینه 
اوست. مگر خود محمد مصطفي که بود؟ مگر نه اینکه تنها معجزه بزرگ و جاودانه اش کتابش بود! دين اسلام دین بیان و 
بیّن و بینه است و تبیین انسان و جهان و خدا به زبان هر قومي و هر عصری! و بدان و بقین کن که نجاتي هم جز اين 
نبوده و نیست و نخواهد بود! در اين باب در جلدهاي آخر «مذهب اصالت عشق» به تفصیل سخن کرده ایم. 


۹ بدان که مبین و حکیم دو تا از القاب درجه اول قرآن است که بمعناي صاحب بیان و حکمت است. و بیان کردن يعني 
بین زمین و آسمان. ماده و معناء صورت و سیرت. دنیا و آخرت» مرگ و زندگي و بود و نبود هر چيزي نازل شدن و این 
دوگانگي را یگانه کردن و نشان دادن. که کاملترین صورتش همان نشان دادن يگانگي خالق و مخلوق و انسان و خداست 
که آنرا توحید وجودي یا وحدت وجود گویند که اصل امامت است. 


۰ پس بدان که بدون بیّن هر دوراني و بدون بیّنه عصر امکان درك امام و امامت نیست. پس هیچ مذهبي چون شیعه 
مذهب بیّن نیست و براي بقايش محتاج آن نمي باشد. و امام هم كاري جز این ندارد و عداوت مردمان با امام جز عداوتشان 
با بینه هاي او نمي باشد. و عرفان هم كاري جز این ندارد. 


۱- بهشت. جهان بیّنات و بیان شده است و دوزخ هم جهان تاريکي و جهل است. 


۲ بدان که آزادي بیان عقیده. هسته مركزي تشیع است. پس بدان که جامعه ما پس از انقلاب جز از اين فقدان عظیم 
لطمه نخورده است که لطمه اي هويتي مي باشد. 


۳ يك جامعه واقعاً اسلامي بايستي كرسي نظریه پردازي آزاد در جهان و براي جهانیان باشد تا همه مردمان جهان از 
این كرسي برخوردار شوند و نداي عقل و ایمان خود را به صدا آورند درست مثل دانشگاه امام صادق ]1 خود خداوند هم در 
کتابش مي فرماید که «اهل هدایت كساني هستند که همه سخن ها را مي شنوند و بهترین آنها را برمي گزینند.» زیرا تا 
سخن حق و حق ترین سخن ها در کنار سخنان باطل و التقاطي شنیده نشود حقش آشکار نمي شود و گزينشي ممکن نمي 
شود. زیرا اصل هدایت بر انتخاب احسن قرار دارد نه تحمیل احسن! زیرا هر چيزي به ضدش شناخته مي شود. 


۴ پدیده اي مفیدتر و مبارکتر و کریمتر از وجود انسانهاي بیّن در جوامع بشري نبوده است. همانطور که خسران و 
فلاكتي هم هولناکتر از فقدان يا خموشي این انسانها نیست. این همان علت العلل پیدايش مرگ مغزي در جامعه اسلامي از 
جمله جامعه خود ماست فقدان كساني چون دکتر شريعتي و شهید مطهري. و بدان که انقلاب اسلامي ایران به برکت نور بیّنه 
حسینیه ارشاد به چنان پيروزي سریع و قاطعي رسید. براستي که مرکب قلم يك انسان بیّن از خون شهید برتر است بقول 
رسول اکرم عد. 


۵ - امثال دکتر شريعتي و شهید مطهري و حنیف نژاد و طالقاني به تبیین مفاهیم كليدي همچون شهادت. عدالت» حجاب و 
حج پرداختند و این مفاهیم در قلوب نسل جوان موجب حیات روح گردید. 


۶ ولي بدان که در اصول دین. اصلي مهمتر از توحید نیست و در فروع دین و عبودیت هم اصلي مهمتر از صلوة نیست 
که ظاهر و باطن ایمان و هدایت هستند که راه و روش کل دین خدا محسوب مي شوند. و در اين باب تا قبل از آثار ما هیچ 
تبیین عرفاني و وجودي و نوري و قرآني به زبان امي و عامه و مدرن صورت نگرفته بود. و اتفاقاً يكي از مهمترین عنصر 
اتهام بدعت به آثارمان مربوط به همین مسئله صلوة و توحید است. در حالیکه در کل تاریخ انديشه ديني و اسلامي اهمیت و 
محتواي صلوة به این عظمت و زلالي بیان نشده است که تماماً در خدمت تحکیم نماز به همان صورتي است که تاکنون بوده 
است. پس معلوم نیست که در اینجا «بدعت» چه معناني دارد جز نبرد بر علیه معرفت و نور و حقیقت موجود در نماز که 
در تاریخ کتمان شده و لذا از نماز بي نور توحيدي جز نفاق برنخاسته است. با اينکه دهها آیه و حدیث درباره نماز و دعاي 
فاقد معرفت داریم که به پشيزي نمي ارزد و بلکه بقول رسول اکرم ص. نماز بي معرفت» خط شیطان است. 

۷ مذهبي که نماز خود را نشناسد خدايش را نمي شناسد و این اساس مذهب نفاق است که با معارف آثار ما این نفاق 


برداشته مي شود يعني نفاق رابطه انسان و خدا از میان خواهد رفت. و اين معناي کامل بیّن و بینه در قلب دین است و قلب 
انسان. زیرا نماز تنها رابطه قلبي انسان با خداست. پس این قلبي ترین بینه دوران است. 


۸- البته ابن عربي درباره نماز درياني سخن دارد که بقول خودش فقط خاصان درگاه حق درمي یابند که آنهم باید حتماً 
فیلسوف باشند. و من این حقایق را از انحصار خاصان و فلاسفه بیرون آوردم و به عامه مردمان عرضه کردم. آري اگر 


۷۴ 


بدعتي هم در کارم باشد همین ۱ همه چیزم را بر آن نهادم. نمي شود که حقيقتي را 
به میان آورد و خود در جاني پنهان شد. این محال است! زیرا حقیقت نهاني خود انسان است انسان حامل آن حق! علي 
بزرگترین حجت این واقعه است! 


٩‏ علي ء در مرحله اي با حق بود و سپس حق با او شد و سپس حامل حق شد و سپس عین حق شد و سپس حق 
مریدش گردید. این سیر تکامل انسان حق جوست. این پنج مرحله حق پرستي انسان است که علي اسوه کامل آنست. 


۰ آیا براستي حق چیست؟ همان چيزي که همه ذاناً در جستجو و مدعي آن هستند. وقتي مي گونيیم حق با من است يعني 
ادعا و عمل من درست است و عيبي در آن نیست, ولي عیب کار آنست که براي درستي ادعایمان محتاج شهادت مردمانیم 
مخصوصاً صاحبان قدرت که ما را تصدیق و تقدیر کنند. و همین دال بر ناحقي ادعا و عمل ماست. زیرا نشانه حقانیت حقي 
اینست که تو به تنهاني در ادعا و عمل خود مقیم و محکم باشي در حالیکه احدي تو را تصدیق نمي کند و همه تو را طرد مي 
نمایند. فقط در اینصورت است که حقانیت تو به همه ثابت مي شود و حقت به همه مي رسد. 


۱ پس حقي جز خود- باوري و ایمان و عشق بخویشتن خویش نیست که جز بواسطه تنهاني محض در میان دشمنان و 
منکران به اثبات نمي رسد. همه بلایا و امتحانات الهي براي موّمنان براي رسانیدن آنها به این مقام خود- باوري است تا 
خود عين حق شوند و محل ظهور حق! و اين همان حصول امامت است که در ذات هر انساني حضور دارد تا به ظهور برسد 
يعني مقام خلافت اللهي انسان! 


۲ همه انسانها مدعي هستند که حق با آنهاست و اين ادعاني برحق و بلکه برحق ترین ادعاهاي بشر است بالقوه! ولي 
آنچه که اين ادعاي برحق و ذاتي را در قلمرو صفات و افعال به عرصه ظهور رسانیده و محقق مي کند صبر و استقامت در 
بلاياني است که حاصل این ادعاست که آیا آدمي تا چه حدي حاضر است پاي حق خود بایستد و یا از این حق دست مي کشد 
و آثرا انکار مي کند و يا مي فروشد. 


۳ اگر حق با تو و در تو و عین توست پس چه نیاز یا هراسي از غیر حق داری! اين کل تعلیم دین است بخصوص دین 
اسلام! 
م! 


۴ - سوگند به زمان که انسان در خسران است الا اينکه ایمان آورده و به صلح برسد و بر حق صبورانه بماند و همه را 
به آن توصیه کند. قرآن- 


۵ ایمان به چه؟ و صلح با که؟ و صبر بر چه؟ حق! حقي که در انسان است و انسان خود مظهر آنست! يعني ایمان 
بخویش. صلح با خویش و صبر بر خویش! خويشي که همان خداست. و اینست حق! «چون حق امد با آنکه شناختند ولي 
انکار کردند و گفتند اينکه بشري مثل ماست و بلکه از ما ضعیفتر است.» قرآن- و علي نخستین انساني بود که بدون ارتباط 
بيروني با خدا (حق) بر حق خود ایستاد و اثباتش کرد و لذا نخستین انسان کامل و میزان انسان و حق شد! و لذا منکر علي» 
منکر حق خویشتن و دشمن خویش است و لذا دوزخي است. دوزخ قلمرو ابطال حق انسان است, 


۶ و انسان تا یکه و تنها نگردد در میان دشمنان خویش. بحق خود نمي رسد مثل نوح در كشتي. ابراهیم در آتش. 
موسي در طور سیناء عيسي بر صلیب. مریم در قوم خویش. محمد د در غار. علي در مسجد کوفه. و امام زمان در اين 
دوران! و هر انساني که بخاطر ادعایش طناب دارش را بر گردن مي گیرد. 


۷ ولي در عصري که انسان به غایت ضعف و بيهودگي و ابطال رسیده که تمام حقش در حد يك جماع و يك پیتزا و 
کوکا تنزل یافته است تکلیف چیست و چه باید کرد آیا از دست علي ۶ كاري ساخته است؟ در اینجاست که مي فرماید «اگر 
نبود آن کلام خدا و رسولش. همه شما را از دم تیغ مي گذرانیدم!» و چون مهلت هنوز به پایان نرسیده پس در پرده غیبت 
نشسته است و فقط عشاق حق را دیدار مي کند حقي که خود او مظهر تمام و کمالش مي باشد. 


۸ وقتي به كسي از روبرو مي گوني که «دوستت ندارم» دوستي آغاز مي شود و این از حکمت صدق است. حال اگر 
چنین حرفي را به يكي از اولیاء و علیین بگوني بناگاه نور عشق ولایت حق در دلت جرقه مي زند. اینست که حتي دشمنان 
رو در روي علي هم عاشقش بودند همانطور که اشعار معاویه را درباره حق علي مي دانیم و این سخن عبرت انگیزش را 
که «چون نتوانستم علي باشم معاویه شدم.» زیرا براي علي شدن بايستي در اطاعت محض بود. 


٩‏ - این بدان که خداوند در کتابش به مومنان امر نموده که طالب حصول به مقام امامت باشند و دعا کنند که «پروردگارا 
مارا از امامان متقین قرار ده» د پس این مقام براي هر انساني از اهم واجبات است که در جهتش جهاد کند. امامت نه بمعناي 
ریاست که بمعناي مقام خلافت اللهي انسان و الحاق به ذات احدي در خویشتن و مظهر فطرت الهي شدن. زیرا خداوند 
فرموده که بشر را از فطرت خودش آفریده است. 


۰ به خداوندي خدا سوگند که بنده از راه معرفت و تحقیق و عمري تجربه جانکاه در دین به این یقین رسیدم که براي 
حصول به مقام امامت وجودي آنيني زیباتر و آسانتر از راه و روش شریعت محمدي وجود ندارد. و علي هم از همین راه و 
روش به ولایت و امامت رسید و انسان کامل شد! 


۱- «در دین چه كسي زیباتر از آنكسي است که روي خود را تسلیم وجه الّه کرد و زیبا گشت و از آنین ابراهیم خلیل 
پيروي نمود.» نساء ۰۵ علي ۶ مي گوید که منم «وجه اله»! يعني كسي که چون ابراهیم خلیل جمالش را خرج نژادش 
نکرد و فقط صرف خدایش نمود و خود وجه الّه شد يعني روي خدا! و روي خدا زیباترین رویهاست! و اینست مذهب اصالت 
عشة ! 


ً- همانطور که از رسول خدا هم پرسیدند که زیباترین کارها چیست فرمودند اینست که خداي را چنان عبادت کني که 
گوني مي بيني اش. این همان وجه الّه است. يعني پرستش جمال امام همان دین قیم ابراهیم حنیف و مکتب امامت است. 


۳ باور به اينکه کسي را که امام خود مي داني و نشانه هاي الهي را هم در او مي بيني همان وجه الّه و آنينه جمال 
الهي است باوري عظیم است که استحقاق بزرگي را مي طلبد. چه بسا آدمي صدها نشانه الهي را در امامش درمي یابد ولي 
فراموش مي کند و برايش امري سهو مي گردد چرا که بقول قرآن «دیدار با خدا را باور ندارند.» زیرا امام را محل حضور 
و ظهور حق نمي دانند. پس چه مي دانند؟ احتمالاً جادوگر یا چيزي از این معنا! اینست مسئله! 


۴ اخیرا خطبه با دعاني بنام «سباسب» منسوب به امام زمان 2۶ از يك سایت انگليسي زبان به دستمان رسید که متن 


عربي با ترجمه انگليسي است و هنوز معادل فارسي آنرا نيافته ایم و لذا خود به ترجمه آن مبادرت کردیم.اين خطبه که 
آشکارا دعاي آستانه غیبت امام است که گوني حضرت به قدرت همین دعا بر حریم این غیب الهي وارد شده اند و دعاني 
سراسر قهر و غضب و قنال و انهدام و انتقام است از کفار و منافقان و طاغوت. و در حقیقت پیشاپیش سلطنت قهار خود بر 
جامعه بشري را اعلان و شرح مي دهد که چگونه کفار و ستمگران را به دستهاي خودشان به غل و زنجیر کشیده و هلاك 
ساخنه است. 


۵- در خطبه سباسب ادعاي حیرت آور ديگري از امام زمان 2۶ را شاهدیم و آن اينکه همچون خداوند در خطاب به موسي 
ء به بشریت لن تراني مي گوید: «دیگر هرگز مرا نخواهید دید و نخواهید یافت و هیچ ذهني مرا درك نخواهد کرد.» 
همانطور که روايتي دیگر از امام زمان مي گوید که «هر که دعوي دیدار مرا نمود انکارش نمانید.» و اين تناقضي بزرگ 
است زیرا در این خطبه مطلقاً از ظهورش سخني به میان نیاورده است و خود را ابداً به غیب الهي ملحق ساخته است. و 
این معما را در سانر آثارمان پاسخ داده ایم که يكي بمعناي ظهور و تجلي پروردگار است يعني دیدار با امام مترادف دیدار با 
خداست همانطور که عارفان اسلامي در طي قرون دریافته اند همچون مولوي که شمس را هم علي مي نامد و هم خدا. و 
مسئله دیگر اينکه امام از وجود شیعیان خالص خود آشکار مي شود و اینست ظهورش در اعصار و قرون! يعني همانهاني 
که تجلي الهي او را دیدار کرده اند و ظهور جهاني او ظهور همه جاني او از وجود همه شیعیان خالص اوست در هر قومي. 
در این معنا بسیار تأمل کن که سرالاسرار امامت آخرالزمان و ناجي موعود است. 


۶ خطبه یا دعاي سباسب امروزه براي هر شیعه موّمني که درباره وجود نوراني امام. عارف است به مثابه جهاد و 
دعاني براي الحاق به امام زمان است و مصون شدن از عداوت و مکر و دسیسه ها و مظالم آخرالزمان و بلکه براي حفظ 
حداقل ایمان! و این مصداق کلام خداست که «و مي بيني که بر تو مي نگرند در حالیکه تو را نمي بینند... کر و لال و کورند 
و باز نمي گردند... کلمه خداء علي شد و حجت خدا آشکار گردید...» و سپس درباره غیبت خود مي فرماید «و بر خود 
سراپرده حفاظ حق کشیدم و هییت خداوند را در خود تجسم بخشیدم.» و نیز مي فرماید «در حمايتي از خداي درآمدم که 
هرگز بر كسي جایز نیست... و در حريمي از او وارد شدم که هرگز بر كسي جایز شمرده نمي شود.» آري ورود به آن بر 
هیچکس جایز نیست الا اينکه در عشق عرفاني به امام از خود فنا شده باشد در دیدار با جمال اعلاي پروردگارش! 


۷ الحاق به غیب الهي امام زمان ۶ ادعاي عبث نیست زیرا اینجانب به مدت سه سال در فاصله سالهاي ۱۳۷۲-۱۳۷۵ 
در زادگاهم دازگاره در همان جهاني مي زیستم که امام مي زیست که موسوم به جزیره خضراء مي باشد ولي آن جزیره 
۷۶ 


همان دازگاره بود يعني اين جزیره اي جغرافياني نیست بلکه بقول حکیمان يك سرزمین هورقلياني و ماوراي طبيعي است که 
از بطن طبیعت رخ مي نماید که دري از جنات نعیم امام است که در آنجا شبانه روز با امام و ارواح طیبه محشور بودم که 
در شب نخستین آن واقعه نزول روح با همه انبیاء و اولياي الهي محشور گردیدم و امام جماعت آن گروه بیشمار بودم که 
در حضور همدیگر سجده مي کردیم و بيعتي عظیم واقع گردید و امانتي بزرگ به اینجانب محول شد و رسالتي عرفاني که 
در مجموعه آثارم محقق گشته است. که مشابه چنین واقعه حیرت آوري را نه قبلاً شنیده و نه جاني خوانده بودم و لذا تا 
سالها در حیرت مي زیستم تا اينکه بر حسب اتفاق چند سال پیش يكي از دوستان ترجمه اي از مجموعه فتوحات مکیه از ابن 
عربي را به نزدم آورد و براي نخستین بار گوشه هاني از آن واقعه عظیم را در اين آثار مشاهده کردم که به يقین من درباره 
حقانیت آن وقایع افزود. 


۶۸ آن سالي که به محض ورودم به دازگاره مواجه با آن واقعه عظیم الهي شدم این دعاي سباسب را نمي شناختم ولي 
اينك به یاد مي آورم که در آن هنگام کل احساس و فکر و ذکرم با خداوند حامل مفاهیم این دعا بود يعني در شرایط باطني و 
ای ما تا ری ارت که ماه مر کارت شرت ریاف و تقد یی باعل فا را 
مسیر حق جوني ام رسیدم و لذا به محض ورود به دازگاره با او روبرو شدم. 


٩‏ این حقیقت را بدان که بميزاني مي تواني كسي را دريابي که به موقعیت وجودیش به لحاظ باطني و ظاهري نزديك 
شده باشي يعني خلیفه اش شده باشي و این يك حق عرفاني در شناخت شناسي است که براي شناخت حقيقي بايستي بتواني 
بر جاي آن چیز قرار گيري! و اين جز بقدرت تقوا و عدل و صدق و جهاد و صلوة ممکن نیست و صد البته امر بمعروف و 
نهي از منکر که موّمن را به غایت تنهاني و بيكسي و تفرید نفس مي رساند که قلمرو توحید است. «تنها شو تا به من 
برسي.» حدیث قدسي- و اين نه تنهاني رهباني و مرتاضانه که تنهاني عرفاني و جهادي و تقواني است که بطور طبيعي و 
بلکه جبري حاصل مي شود و اين تقرب الي اللّه است که فرد را به علیین مي رساند. «و مقربین به علیین مي رسند که كتابي 
مرقوم مي باشد.» قرآن- 


۰ يكي از عجانب روزگار اینست که دعاي سباسب و برخي از خطبه هاي نادره امام علي ‏ در طول تاریخ تا به امروز 
تحت عناويني همچون علوم غریبه و جادو و دعانويسي و جن گيري مورد استفاده دجالان و شیادان بوده است درست مثل 
استفاده سامري از کرامات موسي کلیم ع - و این بخشي از اسرانیلیات نفوذي در جهان اسلام از همان صدر اسلام در دربار 
خلفا بوده است. به ياري همین دجالان بهود بود که بخشي از محکمات قرآني حذف شد همانطور که تورات و انجیل سانسور 
شد . «لعنت خدا بر كساني که محکمات قرآني را حذف کردند ِ« علي ) (کتاب مشارق انوار الیقین)- 


۱ - این اسراتبلیات در مذهب شیعه بمراتب نافذتر و مخربتر بوده و در مسخ تشیع نقشي مهلك داشته است. تا آنجا که 
حتي در زمان حیات انمه معصوم موجب قهر و غضب امامان بر علیه شیعیان بوده است که ماجراي دیدار شیعیان با امام 
رضا در طوس مشهور است که امام چند ماه از پذیرش آنها امتناع فرمود و سپس همه شان را سرزنش کرد از اعمال و 
باورهاي خرافي و ناحقشان که «شما به بهانه شفاعت ما هر گناهي را مرتکب مي شوید و آنگاه که قرار بر دفاع از حق 
ماست به بهانه تقیه خاموش مي شوید و عافیت مي گزینید». 


۲ و اما قهر و غضب انمه معصوم ۶ نسبت به سادات دو صد چندان بوده است تا آنجا که از امام باقر ۶ درباره امام 
زمان در آخرالزمان سنوال کردند که فرمود «اگر بني فاطمه او را بیابند قطعه قطعه مي کنند.» که اشاره به نژادپرستي 
سادات دارد و قیاس به نقش بني اسرائیل در مصلوب کردن حضرت مسیح . و اینکه حق در نژاد خودش مهجور است و این 
حجاب شجره ممنوعه است. و اینکه حق خصمي بزرگتر از تاریخ و ورائت و شجره ندارد زیرا حق در الساعه رخ مي نماید 
و هر بار هم که آشکار مي شود بدیع و کاملاً جدید است. 


۳ ۶- در سالهاي ي اخیر يك پژوهش حیرت آور باستان شناسي درباره تخت جمشید مسلم نموده که همه افسانه هاي مربوط 
به این اثر باستاني كذبي محض بوده است و اصلاً چنین كاخي هرگز وجود نداشته است و این بنائي مقدماتي بوده که هرگز 
به كاخي قابل سکونت ت تبدیل نشده است. این يك ذ نمونه از ادعاي ما درباره این حقیقت است که هیچ حقیقت و هدايتي از طریق 
تاریخ حاصل نمي آید و بلکه هیچ معناني گمراه کننده تر از مفاهیم و ارزشهاني که از راه تاریخ حاصل مي آیند وجود ندارد 
خاصه مفاهیم ديني و حقایق مربوط به انبیاء و اولياي الهي که همواره در هر قوم و سرزميني مورد اشد تحریف و عداوت 
بوده است و همه سلاطین و حکام عصر بر علیه دین خالص متحد بوده و در تحریف آن بواسطه مورخین کوشا بوده اند. 
يعني تاریخ دین و دین تاريخي سراسر ضد دین است و نعل وارونه شیطان! و اين تحریف و مسخ درباره امام زمان 2 و 
مسیح ع که قرار است بساط ستم و ستمگران را از زمین برکنند دو صد چندان بوده است. حکام عصر موسي و مسیح و 


مهدي براي ممانعت از تولد این فرستادگان الهي چه قتل عامها که به راه نینداختند پس واضح است که چه سان حقایق و 
روایات مربوط به رجعت آنان را وارونه ساخته اند. 


۴ عده اي از فرط اراده به پرستیده شدن و محبوبیت نزد همگان ریاکار مي شوند و اصلاً صداقت را از یاد مي برند و 
نيازهاي خود را به نزدیکان خود هم ابراز نمي کنند تا آنجا که خود را در تظاهر گم مي کنند. و عده اي هم در فحشاء و بي 
تقوائي و دريدگي و بي حياني گم مي شوند. اين دو افراط و تفریط در رابطه است: ریا و فحشاء! اين دو نوع نفاق و سقوط 
در رابطه است که حاصل انکار نيازهاي خویشتن و فناي در نیازهاست: از خود گم شدن و گم شدن در دیگران! براستي مرز 
بین این دو وضعیت کجاست يعني آن جاني که نه ریا باشد و نه فحشاء! این دو وضعیت مهلك حاصل عدم بیان صادقانه نیاز 
است. چرا که مخاطبي صادق که بتواند نیازهایت را به حق پاسخ گوید نمي يابي. این دو وضعیت حاصل فقدان يك دوست 
صدیق و عارف است يعني امامي حی! و حیا که مرز بین فحشاء و ریا مي باشد حاصل حیات دل است که از انساني حي 
دریافت مي شود. زهد رياني و صدق فحشاني حاصل بي حياني است يعني مرگ دل. چون دلي که حيّ باشد باحیاست. حیا 
واکنش حیات دل است. انسان بي امام يا کافر است (فاحش) و یا منافق (ریاکار)- ولي عمل این دو يكي است زیرا فاقد حیا 


۵ و امام ایمان و عرفان و هدایت تو هر كسي است که به تو قدرت تقوا و پاكدامني و صبر و مقاومت در اخلاق الهي 
مي دهد و تو را از افتادن در دامهاي زمانه و مهلکه هاي دجالان مصون مي دارد و دلت را به خداوند وصل مي کند و خدا 
را كافي مي يابي! حال اين امام مي تواند يك موّمن امّي بي ادعا و مدرك باشد یا يك مرجع ديني شریعت يا يك پیر طریقت و 
یا شاید به نور امام زمان ملحق شده و از علیین باشد که برپا کننده دین خالص در جامعه هستند. 


ٍِِ. نبوت و خبرآوري از خدا ختم شد چون خودش آمد «خداوند درست از آن جايي که گمانش را نمي بردند بر آنان 
آمد... آمد و در حالیکه مي شناختند انکار کردند.» و آن ظهور علي بود که تا امام دوازدهم مورد عداوت و انکار همه 
مسلمانان و شیعیان قرار گرفت و يکه و تنها شد که غیبت آغاز گردید که اين قهر و غیبت امام عین غایت لطف و ظهور 
اوست همانطور که ختم نبوت. و امام دوازدهم به عنوان یگانه مظهر حق در عالم ارض به ذات حق رجعت نمود و در جهاد 
في اه و فناي از مخلوقیت خویش بقاي بالّه یافت در یکايك شیعیانش در آخرالزمان و بدین گونه خداوند به کمال افزوني 
رسید به زبان ساده امام غایب شد تا هر که طالب اوست امام باشد و اين نه تنزل و افول ظهور که تجلي برتر و ظهوري 
همگاني است از پروردگار و این معناي عشق و خلافت و الّه اکبر است و اینست که در دعاي سباسب مي فرماید: «پر 
حريمي از قداست خداوند وارد شدم که كسي را اجازه ورود نیست و زین پس هرگز كسي مرا نخواهد دید». يعني تجلي 
خداوند از يك موّمن آخرالزماني برتر است از تجلي خداوند از وجود شخص امام. همانطور که تجلي خداوند از وجود امام 
برتر است از تجلي اش از وجود محمد. همانطور که تجلي خداوند از وجود مخمد برتر است از تجلي اش از ذات خودش. هر 
چند که همه اين مراتب تجلي جز تجلي ذات حق نیست از عرش اعلاني تا درك اسفل. پس امام دوازدهم بر عرش اعلاني 
حق خلافت یافت و خداوند بر فرش اسفل السافلین رخ نمود همانطور که رسول اکرم مي فرماید «پروردگارم بر آسمان دنیا 
وارد مي شود و همچون ماه شب چهارده ریت مي شود.» پس واضح است که این علم تجلي بدون درك و تصدیق عشق 
خالق به مخلوق قابل تأمل نیست حال بهتر درمي يابیم راز این سخن امام زمان را که «هر که ادعاي دیدار مرا نمود انکارش 
کنید.» و نیز حقیقت حقیقت این همه آیات قرآن درباره لقاي الهي که تنها محك حفظ ایمان و معرفت و هدایت است تا آنجا که بدون 
باور و شوق به لقاء اه هزاران آیات و بینات و معجزات الهي هم موجب هدایت كسي نخواهد شد و همه اين آیات مربوط به 
لقاء اه در قرآن مربوط به عصر غیبت امام است يعني امام غایب شد نا خداوند ظاهر شود و این اساس قیامت آخرالزمان 
است که هر روزه شاهد نشانه اي از آن مي باشیم. 


۷ - حال بهتر درك مي کنیم که چرا بقول ابن عربي. هچیر ذکر خلفاي الهي اين آیه است که «پروردگارا ما از ظالمین 
بوده ایم و از ظلم خود به تو پناه مي بریم.» که اين همان کتمان انسان در قبال پذیرش عشق الهي مي باشد که همان 
پذیرش مقام خلافت اللهي است چرا که انسان عادل کامل كسي است که از خود برخیزد تا خداوند بر جایش بنشیند و از 
صورت گل رخ نماید که نقشي از صورت خود اوست همانطور که خود خداوند در خلقتش چنین کرد ولي انسان جاهل حامي 
ظلمت است و اجازه نمي دهد که جمال نور ازلي از او آشکار شود و اين منشاأً ظلم بشر است و ظلمت پرستي اش و کفرش و 
عشق ستيزي اش که همان ابلیسیت اوست که بصورت غیرت نسبت به خدا فلسفه بافي مي کند و اين فلسفه ابليسي را 
توحید مي نامد و عشق الهي را شرك و الحاد مي خواند و امام شناسان را متهم به لو مي کند. : 


۸ و اما پاسخ به این سنوال تاريخي که چرا همه تجلیات حق از انمه معصوم تا اولیاء و عرفاي اسلامي جمله متهم به 
بدعت و دین جدید بودند و بهمین دلیل کشته شده اند اين است که خداوند در هر تجلي افزون مي آید و هرگز تکرار تجلي 
گذشته نیست پس طبيعي است که هر عارفي حقي جدید را آشکار کند و غیر از این نمي تواند باشد و اگر غیر از اين باشد 


۷۸ 


تجلي اتفاق نیفتاده است . همچنانکه پیامبر *ه در روايتي مي فرماید که مهدي با حقي جدید و امري بي سابقه ظهور مي کند. 
و این روایت مشهور که «اسلام از آغاز غریب بود و غریب خواهد ماند و خوشا بحال غریبان». 


۹ ۶- انسان عرصه اراده به ظهور است که این ظهور دو ماهیت دارد که يكي ظهور هویت است که ظهور حق است و 
ديگري ظهور منیت است که ظهور دجالي و شيطاني است. بهرحال در هر ظهوري فتنه و قيامتي برپا مي شود. از ظهور 
برحق يك عارف تا ظهور فاسقانه يك زن در بازار يا ظهور دجالي يك عارف نما! 


۰ ظهوري که از عبودیت به درگاه حق برمي خیزد و ظهوري که در اراده به پرستیده شدن و به بندگي کشانیدن مردم 
رخ مي دهد: ظهور روحاني و ظهور جسماني! 


۱- ظهور منیت عرصه تباهي و ابطال و ندامت است که سراسر ظهور تن و غرایز و شیطنت است و به فحشاء مي رسد 
از ظهور فحشاني يك زن تا ظهور دجالي يك عارف نما که او هم عاقبت مبدل به يك روسپي مي شود همانطور که در برخي 
از رهبران فرقه هاي درويشي رسوا شده است, 


۲« قيامت آخرالزمان عرصه ظهور جبري است و عالم غیب و متافيزيك در طبیعت رخ نموده است و آدمي هر لحظه با 
پدیده هاي غيبي در ظاهر و باطن روبروست. يا روي بر حق و هدایت دارد و به نور معرفت مسلح است وگرنه به دام اجنه 
و شیاطین و دجالان مي افتد. و امام سلسله جنبان هدایت و منشاأً این نور است. 


۳ این اراده به ظهور در آخرالزمان همان قیامت نفس است که يا منشأً نوري دارد و یا ظلماني. یا بهشتي است و یا 
دوزخي! با الهي است و يا شيطاني! 


۴ آیات و معجزاتي که در عصر ما رخ نموده و مي نماید از کل معجزات موسي و عيسي بیشتر است از حق تا باطل. 
يعني بشر مدرن چاره اي جز انتخاب ندارد و دوران حیات جاهلي و حيواني بشر به سر آمده است. و اين معناي آخرالزمان 


است . 


۵ و اما بدعت هاني که به ما و آثار ما نسبت داده مي شود عبارتند از: دعوي و دعوت به لقاء الّه در حیات دنیا آنهم 
نه به عنوان امر مستحبي که تنها راه نجات و ایمان آخرالزمان» نشان دادن ماوراي طبیعت در طبیعت آنهم نه به عنوان يك 
مکاشفه خاص غيبي بلکه به عنوان يك امر داتم و جاري براي عالم و آدمیان. تعین کلمة اللّه در آدم و حواء لزوم حياتي امام 
حي و حاضر. ظهور قیامت. يگانگي وجود و عدم» آخرت در دنیاء ابلیس شناسي در انديشه و احساس و عمل. شجره 
ممنوعه به عنوان نژاد و نژادپرستي. فرآني کردن عرفان و عرفاني نمودن فرآن» نزول مستمر قرآن در هر عصري به زبان 
هر قومي. معرفي حضرت فاطمه اطهر به عنوان غایت عرفان شهودي و درب ورود به لقاء الّه و ولایت علي ». تعین بهشت 
و دوزخ در جهان مدرن. تبیین اسرار آخرالزمان و قیامت. معرفت نفس به عنوان تنها راه دين و ایمان و رستگاري 
آخرالزمان. برملا نمودن همه اسرار انسان آخرالزمان» واژگونسازي همه واژه ها و مفاهیم كليدي دین و قرآن و فرهنگ 
بشري به عنوان احقاق حق کلمه. عامیانه کردن عرفان و عرفاني کردن عرف و شرع در دسترس عامه قرار دادن کل سیر 
و سلوك عرفاني و زندگاني معنوي و وقایع غيبي زندگیم» عرب زدايي کردن از اسلام و قرآن و تشیع. بر صحنه حیات مدرن 
آوردن قرآن و اسلام و معارف اهل بیت. قرآن را در دسترس عامه مردم قرار دادن» نماز فارسي. تبیین جديدي از معناي 
امام و امامت و نجات و ظهور. قرآن و عرفان را به اعماق زندگاني روزمره و غريزي و زناشوني آوردن و حضور و ظهور 
حق را تا رابطه جنسي کشانیدن و... و اینست که امام صادق مي فرماید که هر کس علم بداء (بدعت) را درنیابد حقیقت 
امامت و ولایت را درنيافته است. و اين روایت که اسلام از آغاز غریب بوده و غریب خواهد ماند. و اين به معناي بدعت و 
تازگي تجلیات حق در دورانهاست که اسلام در هر عصري که بواسطه عارفي احیاء مي گردد امري جدید و کاملاً بدیع تلقي 
مي شود همانطور که در صدر اسلام. 


۶ متأسفانه دین و ایمان و اسلام در ضمیر آگاه و ناخودآگاه عامه مردم ما يك صفت و اطوار عربي است و عین عربیّت 
است همانطور که مثلاً براي جهان مسيحي يك نمایش عربي است. «و خداوند مي داند که چه نمايشي را انجام مي دهید به 
اسم ایمان.» قرآن- و خلاصه اينکه مجموعه اي از آداب و اطوار جادوني و نامفهوم و رازآلوده است و کل قداست آن ناشي 
از همین امر است و اینست که در همواره تاریخ رهبران رسمي همه مذاهب خصم عقلانیت ديني بوده اند که ما آنرا مذهب 
اصالت حماقت نامیده ایم. و لذا هر کجا نبي با ولي و عارفي به احياي دین خدا پرداخت متهم به بدعت شد و محکوم به قتل. 
پس دین حقيقي هميشه غریب بوده است و موّمنان حقيقي هم غریبان روزگارانند که در رأس آنان امامان معصوم قرار دارند 
و امام زمان 2۶ که در غربت مطلق زندگي مي کند. «خوشا بحال غریبان.» رسول اکرم ص. 


۷۹ 


۷ اگر يك امام معصوم یا فرشته مقرب خدا و يا پیامبر مرسل و يا اصلاً خود خدا مي بودم ذره اي از آنچه بودم احساس 
خوشي و رضایت و شکر نمي داشتم و نه احساس وجودي مي کردم الا بعنوان يك شیعه و عاشق علي و آل اوست که 
احساس مي کنم برترین و خوشبخت ترین موجود عالم هستم و خشنود از اينکه کل زندگیم را براي رسیدن به اين موقعیت 
وجودي وقف نموده ام. زیرا تمام وجودم گواهي مي دهد که علي و خداي علي مرا از خودشان بیشتر دوست مي دارند آنها 
خيلي خيلي خوبند آدم اگر هزار بار هم براي آنها بمیرد ارزش دارد. كسي که محبتي از حق را دریابد دیگر مرگ و زندگي و 
بود و نبودش يكي مي شود زیرا از همه تضادها فرا مي رود و جاودانگي مي یابد. و اینست معناي این سخن که «هر که بر 
ولایت علي وارد شد ايمن شد و از عذاب رست.» حتي اگر همه روزهاي زندگي اش عاشورا باشد. 


۸ آنانکه هنوز در جستجوي مقام هستند که خدا و پیامبر و امام و عارف و صوفي شوند هنوز از محبت بي بهره اند. 
اهل محبت همه چیز است و کل جهان است و مبراي از آن. اهل محبت از کثرت رهاست. او موجودات نمي بیند خالق و 
مخلوق نمي بیند او جز نور محبت نمي بیند که یگانه است! او غرق وجود و عین وجود است. 


۹ امروزه همه انسانها در جهان به جستجوي مقامي معنوي براي خویشند زیرا دیگر مقامات مادي مطلقاً پاسخگوي 
وجدان بشري نیست چرا که بقول علي ‏ «رشته هاي بقاي دنیا پاره شده است و از دنیا جز سم و زهرابي نمانده است.» و 
اینست راز عرفان گرايي عصر ما و پیدایش اينهمه دجالیت عرفاني و ديني. چرا که بندرت كسي به جستجوي هویت است 
بلکه همه در جستجوي منیت معنوي هستند و اين عرفانهاي دجالي جمله حامل منیت هاي قدسي مي باشند که جمله ابلیسیت 
است که بخدمت ماديگري درمي آید و مادیت موجود را هم زهرآگین تر و مسموم تر مي سازد و بر امراض و عذابها مي 
افزاید. 


۰ منیت آدمي نقاب اوست در حالیکه هویت او آشكاري و قیامت و ظهور حق است و بروز کردن اسرار الهي! و 
۱ ۳ ۱ ۱ ی ۱-۳۳۵ ان بان فرق اسان مزمن و 
غیر موّمن است زیرا مومن صاحب هوي حق است که نور است و غیر موّمن در ظلمت است و لذا موجودیتش يك ماسك 
است يك شبح و صورتك است که شیطنت است زیرا شیطان خصم ظهور حق از آدم است و آدمي که مظهر روح و صورت 
خدا و اسماي اوست. و امام مظهر کل هویت خداست و هر که ملحق به او شد منور و صادق مي شود در درجه الحاق! 


۱ - صادق شدن. الهي شدن و ظهور هویت خدا از بشر است. در حالیکه انسان کافر کذاب است و لذا شیطان به امر خدا 
به کذابان نزديك مي شود تا آنان را بپوشاند تا از هویت الهي خود گم شوند و تبدیل به ماسكي شيطاني و ظلماني شوند که 
این معناي انسان کذاب و گم شده است. 


۲ و امروزه اين ماسك هاي کثیر بشري بتدریج مبدل به ماسكي واحد مي شود که به قدرت خر دجال يعني تكنولوژي 
است. و انسان فاقد هویت الهي و نور امام در زير بار این خر له مي شود و تا آنجا که خود مبدل به يك روبات بيولوژيكي 
مي گردد. 


وفری - تکنولوژي ظهور اشد دنياپرستي بشر و لذا درب دوزخ است پس بحث درباره ماهیت آن که آیا حلال است یا حرام و 
مکروه و مباح و مستحب. بحثي جاهلانه است. از این دجالیت و دوزخ بايستي هر چه بیشتر پرهیز نمود هر چند که حداقل 
ابتلاي به آن هم بدون هویت الهي موجب هلاکت است. 


۴ مثلاً شاهدیم که چگونه ورود يك دستگاه تلویزیون یا تلفن در يك خانه فاقد هویت. کل نظام سنتي و اساس روابط و 
عواطف اعضاي آن خانه را فرومي پاشد بي آنکه هیچ نظم و حق برتري بر جایش قرار دهد. يعني این خر دجال است که بر 
آدمها سوار مي شود و انسان مدرن با هر درجه احاطه علمي و فني بر تكنولوژي باز هم مغلوب و مفتون آن است و بازیچه 
اش! الا انسان صاحب هویت الهي و نور امام که اصولا به تكنولوژي به چشم خر دجال و يك ابزار شيطاني مي نگرد و با 
پناه بردن به خدا در صورت لزوم به آن نزديك مي شود. و اين پناه بردن به خدا يك امر لفظي محض نیست بلکه واقعه اي 
وجودي است. يعني به صرف لفظ «اعوذ بالّه من الشیطان رجیم» مشكلي برطرف نمي شود بلکه انسان باید در خویشتن 
حامل هویت الهي باشد که همان نور امام است زیرا امام» هوي حق است. 


۵ شیطان آریل که در آخرالزمان بر همه آحاد بشري حاکم مي شود همان شیطان ارتباطات تكنولوژيكي است و امواج 
راديوني و تلفني و ماهواره اي و نلويزيوني است که بر همکان مي بارد حتي بدون داشتن دستگاه آن. 


۶ اینست که رسول اکرم در يك پيشگوني از آخرالزمان مي فرماید که موّمنان در اين دوران یا در شهرها بر صفوف 
طاغوت حمله مي برند و کشته مي شوند و یا در ارتفاعات و بیابانها مشغول چوپاني هستند. و در روايتي از علي ‏ آمده که 
اصحاب کهف در قرآن بیان ماهیت زندگي موّمنان آخرالزمان است. 


۷ پس سخن از سينماي ديني و غیر ديني و ضد ديني در عصر ماء سخني مهمل است زیرا بر فرض هم که سينماي 
حقیقتاً ديني ممکن باشد براي انسان سینمازده مطلقاً خاصيتي ديني نخواهد داشت الا بعنوان يك چاشني براي سينماي ضد 


ديني. در جهنم نمي توان به جستجوي فرشته بود الا شيطاني در لباس فرشته. 


۸ - وقتي کارگردان و بازیگران يك سينماي ديني جملگي ضد دین و مفسد و تبهکارند چگونه آن سینما مي تواند القاء گر 
دین و معنویت باشد. این با حقیقت معنویت و دین در تضاد است. آیا معاویه بعنوان امام جمعه مي تواند نمازگزاران را به 
خدا برساند بلکه یکسره به شیطان ملحق مي سازد. درباره ماهیت و خاصیت يك زن روسپي ملبس به حجاب و چادر در کنار 
خیابان تأمل کنید! همانطور که اگر يك انسان ملحد و فاسقي لباس روحاني یا خرقه تصوف بر تن کند. اینست راز سينماي 
ديني! زیرا انسان متقي و موّمن نمي تواند بازیگر باشد مگر اينکه ایمان و تقوایش را بتدریج از دست بدهد. 


۹ به یاد مي آورم که در نوجواني وقتي براي نخستین بار فیلم «ده فرمان» يعني زندگي حضرت موسي را دیدم به 
هنگام خروج از سینما يك حس پوچي نسبت به مقدسات و باورهاي ديني در دلم پدید آمده بود که مطلقا آنرا درك نمي کردم 
در حالیکه مي بایست در اوج جوشش معنوي مي بودم. و اينك راز آن پوچي را پس از تماشاي هر فیلم ديني بخوبي درك 
میکنم و در همه مردم هم شاهدم. 


۰ اگر دجال يك ناجي دروغین است پس سینماء هنر و صنعت دجال پرور است بخصوص سينماي ديني و عرفاني! 


۱ يك نفس تاريك و ظلماني مثل يك ناریکخانه است که فرد کافر. نگاتيوهاي وقایع بيروني را در اين تاریکخانه آنگونه 
که مطلوب کفر اوست ظاهر مي کند تحت تعلیمات و القاعات شيطاني و دجالي و خناسي و ورائت هاي نژادپرستانه. و بر 
همین صور ظاهر شده در خویشتن به تظاهر و ریا و ايفاي نقش مي پردازد و يك بازیگر حرفه اي مي شود. و امروزه 
بخش مهمي از اين القاعات در تاریکخانه نفس از طریق رسانه هاي تصويري انجام مي گیرد. 


۲ تا دل آدمي به نور ولایت امام روشن نشود این تاریکخانه نفس فعال است و آدمي از آن رها نیست مگر اینکه از 
قلمرو تاريكي به حریم روشناني اولياي الهي وارد شود که شعاعي از نور حق در عالم ارض هستند و منشأً این نور امام 
است که خلیفه نور است. 


۳ امام صادق ۶ مي فرماید «انتظار فرج برترین فرج است.» ولي تا زمانیکه خود من يك ظالم حرفه اي هستم و ظالمان 
را مي پرستم چطور مي توانم در انتظار كسي باشم تا عدل را حاکم سازد زیرا این عدالت مترادف با نابودي من خواهد بود. 
مگر اینکه منظورم این باشد که امام. مرا در ظالمیت من تبدیل به ابرقدرت جاودانه سازد. انتظار فرج براي كسي منجر به 
فرج مي شود که ظلم ستیز باشد اول در نفس خودش و سپس در نژادش و سپس در جامعه. 


۴ عدالت يعني بر جاي خود نشستن! پس امام هر كسي را بر جاي خودش مي نشاند يا به جبر و غضب و انهدام و یا به 
اختیار و ایمان و معرفت, 


۵- و اما جاي هر كسي کجاست؟ عرش ذات است. و امام خودش نخستین كسي است که به نور ایمان و جهاد و عرفان و 
عشق حق بر جاي خودش که عرش خداست در ذات آدمي» مستقر شده است و لذا انسان عادل کامل همان خلیفه است. هر 
که بر این عرش ذات خود نشست خود شد و عادل شد يعني خلیفه خدا در عالم ارض شد! 


۶ پس راه عدالت که در مکتب علي. راه رجعت بخویشتن خویش است همان صراط المستقیم بین خود تا خداست و اين 
صراط جز امام نیست. پس اهل این رجعت و معرفت نفس است که به امام مي رسد. پس فرج آخرالزماني راه معرفت نفس 
است. که در اين باب از انمه معصوم و رسول اکرم سب سخن فراوان است که ذکرشان رفته است. و این فرج همان گشایش 
درب دل بر اهل معرفت نفس است که بدست امام گشوده مي شود که در این گشایش و الحاق است که لقاي وجه رب حاصل 
مي آید و خلافت واقع مي گردد در درجات تجلي! و اینست عدالت! 


۷- پس الحاق به نور امام همان الحاق به ذات خویشتن است و در اینجا دیدار امام و لقاي الهي امري واحد و توأمان 
است. و خداوند بقول خودش در قرآن کریم بر صراط به انتظار موّمنان است. «منتظر باشید که ما هم در انتظاریم.» قرآن- 
این صراط در باطن همان راه دل تا ذات است و در بیرون هم وجود خود امام که مظهر ذات است. يعني جهاد في اللّه و جهاد 
اکبر که معرفت نفس است امري واحد است که در عمل عین اطاعت از امام است که راه الحاق به اوست در خویشتن! و لذا 
فناي في اللّه و فناي در امام و فناي در ذات خویشتن واقعه اي واحد است و نجات جز این نیست نجات از تاریکخانه نفس 
خویشتن که لانه اجنه و شیاطین و خناسان و دجالان است. 


۸ و کل این راه نجات» عملي جز اطاعت بي چون و چرا ندارد وگرنه کل معارف توحيدي و عرفاني در نزد آدم بولهوس 
همچون چراغي در دست دزد است که مشغول غارت و انهدام خود و دیگران است و چه بسا بواسطه نور معرفت حق به 
دیدار شیاطین مي رود و با آنان محشور مي شود. يكي از اين آدمها ادعا مي کرد که هر شب خدا به سراغش مي آید و او 
را نوازش مي کند. در حالیکه غرق در عذاب و جنون بود و دیوانه اي خطرناك شده بود. 


4 اینست که با عامیانه و جهاني شدن معارف توحيدي وعرفاني کل بشریت قطبي مي شود در ایمان محض و کفر 
مطلق. که یا به حق ملحق مي شود ولي اکثرا به شیطان ملحق شده و از لشکریان شیطان مي شوند و بلکه از اولياي شیطان 
مي کردند. و اینست معناي فیامت و انروزي که اسرار نهان» عبان مي کردد. فران- و عجبا که اين هر دو واقعه تحت عنوان 
عرفان و بواسطه معارف ناب توحيدي ممکن مي شود. «قرآن. مومنان را هدایت و کافران را گمراه مي سازد.» قرآن- 


۰ بهر حال این دو قيامت سعید و شقي. بقدرت اطاعت بي چون و چرا از امام و يا دجال تكنولوژي رخ مي نماید. 


۱ - اطاعت بي چون و چراي عامه بشري از دجال تكنولوژي حیرت آور است. يك نمونه آن اینست که چگونه بي چون و 
چرا و چشم و گوش بسته و مریدانه به بهانه درمان هر مرضي تسلیم جهنم سلاخي پزشکان و انواع داروهاي مرگبار و 
تشعشعات اتمي مي شوند. و اگر فقط درصدي از این نوع اطاعت نسبت به معرفت امام و یا مراد عرفاني باشد ره صد ساله 
نجات يك شبه طي مي شود. و حتي شاهدیم که احدي از بابت اينهمه عوارض مهلك اين درمانهاي مدرن. شهامت گلایه اي 
را هم بخودش نمي دهد حتي اگر در جریان درمان بمیرد. اين اطاعت و پرستش مطلق نسبت به دجال تكنولوژي است و 
اینست مسنئله! انسان مدرن! 


۲ و عجیب تر و تأسف بارتر. ارادت بي چون و چراي بسياري از علماي ديني نسبت به دجال تكنولوژي و دوزخ 
پزشكي است. تا آنجا که برخي از علما و حتي مراجع ديني ما به تكنولوژي بومي هم اکتفا نمي کنند و براي درمان به غرب 
مي روند که مهد و منشأً اين دوزخ است, 


۳ به یاد مي آورم که در دوران کوتاه طبابتم حدود بیست سال پیش قرار بود که يكي از اقطاب و سر سلسله يكي از 
سلسله هاي عرفاني کشور را که بزرگترین سلسله موجود نیز به حساب مي آمد جهت درمان سرطان پروستات به نزدم 
بیاورند که مرتباً براي شيمي درماني به آلمان سفر مي کرد. بنده با آن فرد مرید گفتم که به يك شرط درمان حضرت آقاي 
شما را مي پذیرم که دست از ادعایشان بردارند (قطب عالم امکان و امام زمان و. ..) زیرا این در شأن ایشان نیست که براي 
درمان خود به کفار رجوع کنند (زیرا امثال بنده که در سلسله ایشان نبودیم کافر و گمراه محسوب مي شدیم از جمله اطباي 
آلمان) و اصلاً مرد خدا طالب بلاست نه اينکه از بلایش به غير و بلکه به کافران رجوع کند مگر اینکه به خود خدا یا اولياي 
الهي رجوع نماید يعني از خدايش به خلق پناه نبرد. تا چه رسد به كساني که خود را خلیفه خدا و قطب عالم امکان مي 
خوانند يا خوانده مي شوند که این خود امتحاني بزرگ است «تا خدا بداند که چه كسي در ایمانش صادق است.» قرآن- 


۴ گویند که هانري کورین فرانسوي شیعه شناس بزرگ عصر ما که در اواخر عمرش در حال بيماري و مدهوشي به 
بيمارستاني در پاریس منتقل شد با دیدن آنهمه امکانات درماني بیهوده گفت «اي کاش اينهمه امکانات و علوم در خدمت 
حکمت اسلامي قرار مي گرفت.» وقتي این سخن را از يك انسان پسامدرن اروپاني مي شنویم از مسلماني خود شرم مي کنیم 
که تا چه حدي مدهوش و مفتون تكنولوژي غرب شده ایم و آنرا تقدیس مي کنیم. 


۵ هایدگر که عمق و عظمت اندیشه و نبوغش را همه فرزانگان شرق و غرب جهان مدرن تصدیق مي کنند عصر 
تكنولوژي و مدرنیزم را عصر ظهور برهوت مي خواند و بسياري از آراي او مطابق معارف آخرالزماني شیعه است بي آنکه 
با این معارف آشناني داشته باشد که دال بر حجت بزرگي است که امروزه غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفته 
اند بقول رسول اکرم ه. و اين حقیقت هم دال بر يك تأسف براي مسلمین است و هم دال بر عظمت حقایق اسلام در فطرت 
بشر است که امروزه رخ مي نماید و حقانیت معارف اسلامي و شيعي را به اثبات مي رساند که اسلام و تشیع ريشه در 
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فطرت دارند و جهاني اند و هر انسان حق پرستي به آن نانل مي آید نه در تاریخ که در خویشتن که عصاره تاریخ و تجسم 
زنده آن است بي هیچ دخل و تصرف و تحريفي. 


۶ اسلام در تاریخ مدون و مکتوب بشري جاي نمي گیرد و بلکه کل اين تاریخ كذاني فقط برگي از اسلام است که حقیقت 
و اسرار آنرا هم جز عارفان نمي دانند همانطور که در روایات انمه اطهار ۶ مي یابیم. 


۷ تاریخ مکتوب و منقول بشري مکر خداست که بواسطه اش. مشرکان و کافران گمراه شده و به خسران عظیم دچار 
مي شوند. تاریخ نعل وارونه است و همان شجره ممنوعه مي باشد که مبتلایانش را از حیات بهشتي ساقط مي کند. 


۶۸ ۶- حقیقت بي نقاب تاریخ همان قرآن است که تأویلش مستلزم علم الهي مي باشد و کلیدش در نزد اهل معرفت باطن 
است. يعني قرآن جز در باطن نوري مومنان کشف و درك نمي شود که آن درك دهر و زمان است. و اينکه رسول اکرم خود 
را دهر مي نامد بمعناي فانق آمدن بر تاریخ است و تبدیل و تحول تاریخ به زمان بواسطه نور معرفت حق. زیرا طبق قول 
رسول اکرم ۶د. د هر از نامهاي خداست. 


٩‏ آنهاني که براستي بقصد حق جوني به تاریخ رجوع مي کنند نیز در وراي تحقیقات تاريخي خود به نوري مي رسند 
که تحت الشعاع آن حقایق تاریخ را به گونه اي کشف مي کنند که در نقطه مقابل مفاهیم تاريخي مکتوب است. همچون 
تحقیقات ماسینیون فرانسوي و شاگردش کوربن در تاریخ صدر اسلام و تشیع که منجر به درك و دیدار با خضر یا امام زمان 
براي ماسینیون گردید و لذا حقيقتي که از وجود الهي كساني چون سلمان فارسي و حضرت فاطمه و حلاج حاصل آمد بكلي 
مکاشفه اي دگر بود. 


۰ هر چند که خود اینجانب نیز به نسبت مطالعات و تحقیقات تاريخي اندكي داشته ام. ولي با اندك مطالعه اي درباره 
حكماي النات یونان یا تاریخ اسماعیلیه و زندگاني انمه اطهار و برخي از بزرگان معنوي. بناگاه مواجه با حقايقي جداي آنچه 
که در تاریخ رایج است گشته ام که در مرحله نخست اموري شهودي بودند و بتدریج تبدیل به کشف لایه هاي ديگري از 
تاریخ عقلاني شده اند که برخي از این مکاشفات در کتاب سرگذشت علیین آمده است که همچون نوعي تاریخ متافيزيكي تلقي 
مي گردد بهمراه ردپاهاني در تاریخ مکتوب! 


۱ با کمال حیرت شاهدیم که در عصر رسانه هاي جهاني تاریخ معاصر جهان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان تحریف 
مي شود مثل ماهیت و حقایق انقلابات مدرن يا واقعه یازده سپتامبر در نیویورك و پدیده القاعده و تروریزم و امثالهم. به 
همین طریق مي توان به ماهیت تاریخ قدیم هم پي برد آنهم در عصري که رسانه اي عمومي در کار نبود و قلم فقط در 
خدمت سلاطین بود. 


۲۳ و بدان که هیچ چیز به اندازه ماهیت و معناي رسالت انبیاء و اولياي الهي و زندگیشان در تاریخ تحریف نشده است 
زیرا بر علیه سلاطین و طاغوت دورانها بوده است همانطور که كتابهاي آسماني! و ضرورت حياتي امام زنده از همین بابت 
است که محل نزول و حضور کتاب الّه در هر عصري مي باشد و قرآن ناطق تلقي مي گردد به درجات تجلي! و نیز ضرورت 
معرفت نفس و استخراج فطرت الّه از نفس خویشتن تحت الشعاع نور امام! 


۳ در عصري که خدا ناپیداست و رسول در کار نیست و امام هم غایب است و کتابهاي آسماني هم مورد تردیدند و همه 
علوم بشري هم بر آستانه ابطال قرار گرفته اند در حالیکه بحرانها غوغا مي کنند و بن بست ها روز به روز بیشتر و نومید 
کننده ترند و جز دجالان و شیادان قابل دسترس نیستند چه راهي جز پناه بردن به خویشتن باقي مي ماند. اين همان صراط 
المستقیم است که کوتاهترین راه رسیدن به امام و کتاب خدا و رسولان الهي و لقاء اه است. پس همه اين نومیدیها زمینه 
يك نعمت بزرگ و خارق العاده است و بقول علي ‏ در هر نوميدي يك پيروزي بزرگ در انتظارست. 


۴- «لااکراه في الدین...» قرآن- در دین خدا هیچ اكراهي نیست. يعني بواسطه اکراه و اجبار نمي توان به خدا رسید زیرا 
خدا مطلق و وراي هر تصور و چون و چراني است پس فقط بقدرت عشق و فنا مي توان به او رسید. و اما او کیست و کجا 
و در چه سوني است؟ پاسخ این سنوال در آیه قبل از این يعني آية الکرسي است: اه لا اله الا هو الحی... که خداني جز او 
نیست که زنده است... و لااکراه في الدین... و بواسطه اکراه و ریا و اجبار نمي توان به او رسید. فقط در وجود «هو» مي 
توان به اه رسید يعني در امام! و لذا این «هو» در غایت آية الكرسي هم آشکارا معرفي مي شود که او همان علي العظیم 
است و علي ء هم خود در خطبه بیان مي فرماید که منم علي العظیم: الّه لا اله الا هو الحی... و هو العلي العظیم. لا اکراه في 
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الدین... که خلاصه اش اینست که: خداني جز او نیست که زنده است و او علي العظیم است و راه رسیدن به او عشق است 
و اینست فرق بین رشد و انحطاط! 


۵ متأسفانه این دو آیه را از هم جدا کرده اند همانطور که بسياري از آیات متصل قرآن از هم جدا شده و در سوره هاي 
جدا از هم تبعید گشته اند. آیه نخست سر خدا در امام است و آیه دوم هم حکمت و روش دستيابي به اين سر مي باشد که 
همان روش عشق و اخلاص است. و مي دانیم از شخص رسول اکرم عه و انمه اطهار ‏ در اهمیت اين آیه سخن بسیار رفته 
است و مقام این آیه و سوره حمد در يك سطح و بلکه فراتر نق شده است که «آية الکرسي قلب قرآن است.» و نیز مي دانیم 
که در عبادات و ادعیه عرفا و علما و محققین علوم غریبه نقشي ممناز دارد ولي متأسفانه از معارف و اسرار هدایت بخش 
این آیات سخني در میان نیست که در خور اهمیت رواني آن باشد. 


۶ و اما عشقي که به انسان قدرت دل به درياي فنا زدن بخشد بايستي عشقي برخاسته از جاودانگي فزاینده حق در 
انسان باشد که آن خلافت و امامت است و عشق الحاق به الوهیت ذات حق آنگونه که در انمه اطهار و خطبه هاي نادره 
علي و خطبه سباسب شاهدیم که چگونه انسان در فناي حق به مقامي مي رسد که حق. وي را مريدي مي کند چون علي . 
به عشقي کمتر از این نمي توان الّه را در هو یافت و به او ملحق شد. و به نور این عشق است که خواب از سر انسان مي 
رود و تاریخ از او زدوده مي گردد چون علي که مي فرماید «من زاده نشده ام». و امام عرش و كرسي خداوند در زمین و 
آسمانهاست و بیدار به حق و شفیع درگاهش آنگونه که در ایه الكرسي مي خوانیم و اوست عروة الوئقي و حبل المتین 
همانطور که خود امام مي فرماید. پس آية الکرسي شناسنامه آشکار ديگري از امام در قرآن است. 


۷ اگر امروزه شاهد انقراض علوم غریبه و طلسم و جادوگري در قلمرو دين و عرفان و متون مقدس هستیم که اين 
پيروزي بزرگي از دین خالص است بدین دلیل است که همه سوداگران سامري مسكك در دین و عرفان شاهد پیدایش همه 
آرمانهاي شيطاني خود در قلمرو تكنولوژي مي باشند و لذا دست از این شیطنت کهن کشیده اند. و اين دجالیت ملبس به دین 
و عرفان و علوم غریبه و دعانويسي و امثالهم از دین و عرفان گسسته و به اصل دجالیت خود يعني علوم و فنون مدرن 
پیوسته است و اکسیر اعظم و کیمیا و لیمیا و سیمیا را در فيزيك و شيمي و ریاضیات و ژنئيك و انم جستجو مي کند و دیگر 
براي تبدیل آهن و مس به طلا متوسل به اسماء الّه نمي شود و بلکه مهندسي ژنتيك و فيزيك اتمي را بکار مي گیرد. هر چند 
که در گذشته هم این سوداگران در تكاپوي شيطاني خود فقط به تسخیر شیاطین درمي آمدند و دوزخي مي شدند و جز این 
چيزي نمي یافتند و این کل کراماتشان بود که تجارت اجنه و شیاطین بود. 


۸ هنوز هم شاهدیم كساني که آية الكرسي و سانر اسماء الّه و ادعیه را از روي هوس و بقصد سوداگري و كاربردهاي 
جني و دعانويسي. زمزمه مي کنند و مي نویسند بتدریج از عقل و اراده ساقط مي شوند و دچار فتنه ها و جنون مي گردند 
و برخي شیطان زده مي شوند. دعانویسان و رمّالان و دراویش شیاد از جمله این جماعت هستند. 


٩‏ دعاي سباسب امام زمان از جمله این متون به اصطلاح خفیه و غریبه در دست بسياري از این جاهلان و شیادان در 
طول تاریخ بوده است و عجبا که انگشتر سلیمان در دست اهرمن چه مي کرده است. و چه بسا امام بدینگونه قهر و 
انهدامش را نصیب این شقي ترین منافقان مي نموده است همانطور که در اين دعا مي فرماید که با خدا گردنشان را زدم و 
آنان را به غل و زنجیر کشیدم و نابودشان کردم. 


۸۰ اساس مکر و خودفريبي ها و گمشدگيهاي بشر همانا قلمرو مقدسات و ارزشهاي متعالي همچون عشق و اخلاص 
است چه در عرصه مذهب و چه عواطف و عرف و عرفان. يعني اشد معاصي و گناهان در لباس اشد اخلاص و عشق و 
عرفان پناه مي گیرند و اینست زيباسازي زشتي ها به ياري شیطان. و اینست راز ارتکاب بدترین اعمال و صفات! و بدان که 
شیطان به لباس نابترین مفاهیم و الفاظي که در ذهن پرورده اي وارد مي شود يعني به لباس شعر و شاعري و شعار! 
اینست که هيچكسي به خودي خود هدایت نمي شود و بي امام همواره کافر و منافق و دیوانه است و هر چه که در بي امامي 
خود بیشتر به مفاهیم و الفاظ قدسي متوسل مي شود شیطان زده تر مي شود. بزرگاني چون مولانا و حافظ و شیخ بهاني که 
علامه هاي عصر خود بودند و پس از درك امام زمان خود به گمراهي و تباهي سابق خود اعتراف کردند تا آنجا که همه علم 
خود را به باد تمسخر و لعن گرفتند و جهل مرکبش نامیدند و مکر مقدس! 


۱ برخي معتقدند که انسان بايستي نخست به اوج علوم فني و عاریه اي برسد تا همچون مولانا عروج کند و منقلب 
گردد. و اين فريبي بیش نیست زیرا از هر هزاران کتاب پرست يكي به توفیق الهي دچار چنین انقلابي شده است و مابقي در 
جهل مرکب خود فسیل شده اند و مبدل به دجالان عصر خود گردیده اند و علماي راستین را تکفیر کرده اند. 


۲ مسئله خواندن و نوشتن را از علوم عاریه اي و فني جدا کنید که بمعناي بسته بندي کردن نور در قالبهاي ظلمت 
واژه هاست و سپس این قالبها را شکافتن و نور را استخراج نمودن است که همان واقعه معنا کردن ماده است و مادي 
نمودن معناست که اولي خواندن و دومي هم نوشتن است. بدین معناست که امر خواندن و نوشتن از وظایف ديني انبياي 
الهي براي مردم بوده است که در اسلام به اوج اهمیت رسیده است و نخستین حکم خدا به رسول خاتم. امر به خواندن است 
که اقرا! 


۳ متفکرین و محققان ریشه اندیش مي دانند که پدیده خواندن و نوشتن و کلمات از حیرت آورترین پدیده هاي وجود 
انسان است و به جادو مي مانند. و امروزه زبان شناسي و علم هرمنوتيك در رأس و بنیاد همه علوم انساني قرار گرفته 
است و حتي مادر فلسفه محسوب مي گردد و علم تأویل معارف ديني است و اینست که در عصر ما تنها مذاهب و معارف 
ديني که انسان مدرن را جذب و تا حدودي اغناء مي کند علم هرمنوتيك و نگاه تأويلي به دین است که این خود نشانه اي 
بزرگ از آخرالزمان است که از بانیان اصلي آن كساني چون هوسرل و هایدگر هستند و لذا داراي آراني شبه اسلامي و 
شيعي مي باشند. حیرت دکتر شريعتي درباره اندیشه اگزيستانسياليستي برخاسته از همین شباهت بظاهر غیر متعارف است, 


۴ ولي چيزي که امروزه متأسفانه نه در قلمرو معرفت ديني باور شده و نه فلسفي و اگزيستانسياليستي و عرفاني 
موضوع حضور شیاطین در عصر جدید است خاصه شیاطین آریل که از قلمرو ارتباطات تكنولوژيكي در جهان اشاعه و 
تکثیر میشوند بطوریکه بسیار بعید است انساني بي شیطان باشد يعني انساني که حامل بلاوقفه شیطان با خود یا در خود 


۵- دهها نفر زن و مرد بانماز و بي نماز با حجاب و بي حجاب و پیر و جوان در نزد من اقرار کرده اند که دمادم كسي به 
آنان القاي افکار و اعمال زشت مي کند و در خواب و بيداري و حتي در حال عبادت به مقدسات و باورهاشان فحاشي مي کند 


و آنان را با صداي بلند امر به پليدي و زنا و نهي از عصمت و ایمان مي کند. و مي دانیم که در قرآن کریم این معنا کاملا 
آشکار است که شیطان آدمي را امر مي کند که کافر شود و زنا کند. و بسياري این القاعات را الهام الهي مي بندارند. 


۶ امروزه بسياري از مردمان در کوچه و خیابان و خانه ها یکدیگر را عریان مي بینند و اين از اعمال شیاطین و سلطه 
آنان بر بشریت است و يك واقعیت است و نه توهم و بيماري رواني. آنانکه مي خواهند عریان باشند بواسطه شیاطین 
عریان مي شوند در منظر كساني که هرزه اند و اين زناني باطني است. 

۷ اينکه علي ۶ در خطبه بیان مي فرماید که در آخرالزمان هیچ نماز مقبول نمي آید بدلیل سلطه شیاطین بر نفوس بشر 


۸- جواني که فقط یکبار يك فیلم پورنو مي بیند در تمام عمرش از شیاطین منتقل شده از آن فیلم رهاني ندارد الا به 
نيروي ایمان و نور امامي زنده و جهادي کبیر! 


۹ امروزه شیطان شناسي امري بسیار واجب تر از خداشناسي و هر شناخت ديگري است از جمله خودشناسي هاي 
روانکاوانه که جمله خود از فرآورده هاي شيطاني است. زیرا نفسي که حامل شیطان است چطور مي تواند خود را به حقیقت 
بشناسد الا اينکه فقط شیطنت هاي خود را تقدیس نماید. و امروزه بسياري از اين به اصطلاح مشاوران و روان درمانگران 
خود كانونهاي اشاعه و انتقال شیاطین هستند. 


۰ امروزه کل مراحل نخستین خودشناسي» سراسر شیطان شناسي نفس است که آدمي آنان را چون خود و بلکه خود 
خودش مي پندارد و از آنان در خود حراست مي کند و بلکه براي حفظ آنان در خود مي جنگد. و چه بسا انسانهاني که تجسم 
شیطان مي شوند و بلکه اولیاء شیطان مي گردند و شیاطین را رهبري مي نمایند. 


۱ يكي مي گفت تا مي خواهم اقامه صلوة کنم يك نفر در درونم مرا مسخره مي کند و دهن به دهن اذکار بمن فحش مي 
دهد و اعتفاداتم را ریشخند مي کند. 


۲ - ماهواره و اینترنت دروازه ورود شیاطین به خانه هایند. بسياري از نظریه هاي به اصطلاح علمي و تربيتي و 
روانكاوي و درماني نیز شاهراه ورود شیاطین در اندیشه حاملانش مي باشند. 


۳ بدان که زنان مهمترین اشاعه دهندگان و ناقلان شیاطین در جامعه هستند زیرا داراي نفسي پذیرنده اند و همه چیز را 
در خود پنهان و حراست مي کنند. بخصوص زناني که خصم ولایت زناشوني مي باشند و از پذیرش ولایت همسر گریزانند. 
این نوع زنان گاه مجسمه شیطان مي شوند يعني سخنگویان فمینیزم! بنده این مسنله را در جریان تجربه درمانگري بتدریج 
کشف نمودم که چگونه يك مادر فمینیست و ضد مرد و خودسالار مولد يك خانواده شیطان صفت است و همه فرزندانش را 
تباه و دیوانه مي کند. 


۴ بدان که فمینیزم و برابري زن و مرد بزرگترین و نخستین دروازه ورود شیاطین به قلمرو خانواده و تمدن مدرن است 
زیرا خصم ولایت مرد بر زن است که عین جنگ با محبت و مسئولیت و عصمت است. زیرا ولایت مرد بر زنش و فرزندانش 
نخستین نزول ولایت خدا بر بشر است. 


۵ ۶- فاجعه بزرگ عصر ما ناباوري است نسبت به همه وقایع بيروني زندگي. و اين بمعناي سیطره بازي بر تمدن مدرن 
است که تمدني بر اصالت بازي است. و همه جنگها حاصل غایت این بازي است. این ناباوري محسوسات و تعینات جائي 


براي باور متافيزيكي باقي نمي گذارد. 


۶ ۶- تاریخ بشر به لحاظ امر ولایت و رهبري دو مرحله كلي دارد: دوره نبوت- سلطنت و دوره امامت- انتخاب! که مرحله 
اول با ظهور اسلام و ختم نبوت به اوج و پایان مي رسد و مرحله دوم با ظهور امامت و انتخابات مردمي آغاز مي شود که 
نخستین آن همان واقعه شوراي سقیفه پس از رحلت خاتم النبیین است که اولین شوراي دموکراتيك براي رهبري جامعه 
است که چون به حاکمیت کفر و نفاق و ظلم بود علي ‏ از آن خارج شد و ربع قرن بعد با رجوع مردم به آن حضرت. 
حکومت را پذیرفت. 


۷ نبي و شاه به مثابه دو نزول امر حق بر جوامع بشري است که يكي مظهر رحمت و ديگري مظهر غضب است. ولي 
با ظهور امامت و ختم نبوت بتدریج این هر دو امر و اراده الهي به بشر تفویض گردید که امام جاي نبي را گرفت که 
برعکس نبي بسوي مردم نمي رود بلکه مردم بسویش مي روند. و رهبر سياسي که به رأي مردم برگزیده مي شود. این دو 
امر تفويضي (خلافت) در آخرالزمان به موازات یکدیگر در جریان هستند تا آنجا که در پایان کار مبدل به امري واحد مي 
شوند و کل بشریت بسوي امام مي رود و امام را براي رهبري خود برمي گزیند که همان واقعه ظهور امام زمان است, 


۸ در واقع نخستین امام و خلیفه کامل و نخستین نظام دموكراتيك با ظهور اسلام پدید آمد که رو در روي یکدیگر قرار 
گرفت ولي هرگز امام با اين نظامهاي دموکراتيك (در درجات) به نبرد برنخاست و بلکه گهگاهي به موازات آن به آن ياري 
هم مي رساند ولي اين نظامها بتدریج ضد امام شدند و امام کش! 


٩‏ ۶- دموكراسي بمعناي انتخابات عرفي توده مردم جهت رهبري برخلاف آنچه که ادعا مي شود يك پدیده غربي و يوناني 
نیست و فقط در اسلام رخ نموده است. مجالس موجود در كشورهاي اروپاني و از جمله یونان و روم يك مجلس کاملا 
انتصابي و نمايشي از جانب اشراف و حکام و ملاکین و برده داران بوده است و اینان نمایندگان سلطه و ستم و زر و زور و 
تزویر بودند و مردم عادي کمترین دخالتي در آن نداشتند. در حالیکه همان شوراي سقیفه نمایندگان قبایل و اقوام عرب 
بودند. همانطور که مثلاً خلافت عباسي حاصل انقلابات مردمي بود که اين انقلابات به سرقت رفت و خود ابومسلم خراساني 
که رهبر اين انقلاب بود در دربار نخستین خلیفه عباسي به قتل رسید. 


۰ اصلاً پدیده انقلاب اجتماعي يك پدیده کاملاً اسلامي است و ظهور اسلام دقیقاً ظهور نخستین انقلاب اجتماعي است 
درحالیکه ظهور انبياي سلف مطلقاً منجر به انقلاب اجتماعي نمي شد حتي نهضت حضرت موسي هم يك انقلابي به رهبري 
خود خداوند بود و بني اسرائیل مطلقاً مبارزه اي نکرد. 


۸۱ و فقط از این منظر است که مي توان اندیشه آزادي و دموكراسي در غرب را يك پدیده اسلامي دانست که از جهان 
اسلام به غرب رسیده است. هر چند که اين پدیده بتدریج که از صدر اسلام دورتر شد از حقیقت خود تهي گردید و مجدداً 
حکومتها به همان شکل اولیه و کهن خود يعني سلطنت بازگشتند منتهي در صورت شرعي و نمایشات ديني و فقهي. که 
امروزه باز شاهد رجعت جهان بسوي دموكراسي ديني مي باشیم که با بيداري و تجربه اي برتر است که زمینه وحدت امامت 
و مردم سالاري مي باشد. يعني یگانه شدن خلافت الهي و خلافت مردمي! و هر گاه که خلیفه خدا, خلیفه مردم شد عدالت و 
رستگاري رخ نموده است. و اين مستلزم امام شناسي و عدالت شناسي و خودشناسي عمومي است. يعني بدون عرفان 
اسلامي چنین واقعه مباركي رخ نخواهد داد الا با فاجعه اي هولناکتر! 


۸۶ 


5 ۰- تربیت در يك کلمه چيزي جز حذ شناسي و رعایت حدود وجود نیست که انسان را در ديالكتيك بین حذ و بي حد رشد 
و تعالي بخشد. زیرا حذ انسان بشریت و مخلوقیت اوست و بي حدي او هم خداست. و امام اسوه يگانگي اين دوئیت است: 
حد, بي حذ و بي حدي حذ! و این عین حقیقت امام بعنوان میزان انسان و انسان کامل و خلیفه خداست همانگونه که در 
خطبه هاي بیان و افتخار شاهدیم! كسي که در مقام و اقتدارش عین خداست و در بندگي اش خاشع ترین و سنگ زیرین 
اسیاب بشریت است. و اینست سر وجود اولياي الهي و انمه معصوم و علیین دورانها! 


۳ تلاقي و اتحاد امامت و دموكراسي نیز از درك و تشخیص این مرز بین حذ و بي حدذي برمي خیزد که مستلزم عرفان 
وجود است. و همان چيزي است که عدالت نامیده مي شود که برترین علمها و لطایف وجود است. 


۴ عدالت بعنوان علم و نه فوت و فن اجتماعي و سياسي و فقهي و اقتصادي. بندرت مد نظر علماي ديني و اجتماعي 
بوده است و در آثار ما ابوابش مفتوح گشته است. 


۵ امروزه که عصر سیطره شیاطین بر وجود بشر است جز بواسطه علم عدالت قابل دفع نیست يعني علم حد شناسي و 
رجعت به حدود وجود! 


۶ همه معاصي و گناهان و مظالم بشري در يك کلمه» حدشكني و حدنشناسي و تجاوز به حدود خود یا دیگران است که 
آنرا عدم رعایت عدل گویند. 


۷ دزدي. هرزگي. بي عصمتي. زناء تجس. خیانت و... جمله انواع حدشكني و تجاوز به حد وجود است که ظلم نامیده 
مي شود. 


۸ - عدالت. قانون موجودیت است بدین معنا که هر چيزي خودش باشد. پس عدل» اصل وجود و خلقت است. 


٩‏ طبق کلام خدا در کتابش» خداوند جهان را با علمش آفرید و با عدلش برپا و مستقر ساخت و با رحمتش توسعه 
بخشید. پس عدالت» اساس موجودیت هر چيزي است يعني آن قدرت و نيروني است که هر چيزي را خود آن چیز مي سازد 
و موجود و محدود به حدود خاص مي نماید و لذا هر چيزي همان مي شود که هست. يعني يك یه از خالقش و شعاعي از 
تجلي اوا! 


۰- پس عادل بودن هر انساني بمعناي آیه بودن اوست و لذا علي ‏ خود را آیه بزرگ خدا مي خواند همانطور که مظهر 
عدل کبیر خداست همانطور که عرش و كرسي اوست و وجه او و دست و چشم و اراده اوست. 


۱ اینست که عادل بودن همان عارف واصل بودن و مظهر هویت حق بودن است و خلیفه بودن! و اين حق بودن انسان 
است و کمال وجودش! چون هر که خود شود خلیفه او مي شود يعني از علیین که مظهر احدیت ذات و حافظ حدود صفات و 
موجودات است و لذا «همه موجودات عالم متمرکز و متحصن در وجود امام آشکارند.» قرآن- 


۲- خدا. احد است يعني صاحب حدذ است يعني صاحب و منشاً بودن است و هر يك از مخلوقاتش نیز در درجه اي از 
تجلي. مظهري از این احدیت اویند با این تفاوت که محدودند در حالیکه خدا بي حد است. پس چگونه موجودي محدود در 
حدود وجودش مي تواند مظهري از بي حذي باشد؟ اینست سر عالم خلقت و سرّالاسرار توحید و وحدت وجود! و امام كسي 
است که اين تجلي احدي حق را در حدود وجودش به تمام و کمال به عرصه ظهور مي رساند و نیز حامي و حافظ اين حق 
بي حذي در هر موجود صاحب حذ است. در این معنا اگر هزاران سال بينديشي» حق است و بدان که معناني واجب تر و 
وجودي نت تر از این در عرصه معرفت نیست و این مغز توحید و وحدت وجود است يعني درك و شهود بي حدي در حد هر 
موجودي بطوري که علي ۶ مي فرماید در هر چيزي خداي را مي بیند يعني بي حذي را. در اين معنا بمان که سرّالاسرار 
معناي تجلي و توحید و ظهور و خلقت و عدالت و امامت و موجودیت است. 


۳ احد يعني مظهر حذ و محدودترین! و محدودترین چیزها چیست؟ چيزي که دیگر نیست همچون نقطه! و خدا اینست و 
لذا به چشم حدودبین دیده نمي شود. در این راز عظیم که براي نخستین بار در معرفت ديني» آشکار مي شود تا ابد بمان! 


۴ پس خدا محدودترین حدود و وجود است و در آن واحد. بي حدترین موجودات است. و اين سر اعظم از وجود امام 
رخ مي نماید. اين همان سر استضعاف اولياي الهي است که آنان را مظهر قدرت خدا ساخته است زیرا هر ضعفي يك حد 
است. و این معناي بود نبود و وجود عدم است و حقیقت عماع! 


۵- امروزه در کشور ما يك نظریه توهمي- ماليخولياني بسیار وحشتناكي پدید آمده که پیروان زيادي هم کسبپ نموده 
است که آخرالزمان و نشانه هاي قیامت و ظهور را يك پدیده کاملاً تصنعي و دست پرورده فراماسون و صهیونیزم و 
جادوگران عصر جدید مي داند. و اين نظریه شيطاني آنگاه براستي ماهیت صهيونيستي- فراماسوني اش آشکار مي شود که 
ادعا مي کنند که اين دسیسه گران فراماسوني- صهيونيستي بر مبناي روایات ديني و اسلامي و شيعي این سناریو را ابداع و 
اجرا کرده اند. بدین ترتیب گویا کل دین خدا و اراده الهي و روایات ديني بازیچه دست شیطان شده و آخرالزمان در احاطه 
شیاطین است. در اين باره لوح هاي فشرده اي هم منتشر شده است که براستي ريشه اعتقاد مردم را مي زند و شیطان 
پرستي را اشاعه مي دهد که گوني شیطان رو دست خدا زده است!؟ اینگونه سخنگویان یا به اصطلاح نمادشناسان و 
محققین شیطان زده تحت عنوان افشاگري دسیسه هاي فراماسوني- صهيونيستي آگاه و ناآگاه مبلغ این دسیسه ها و نظریه 
هاي شيطاني هستند و خودشان هم مفتون اينهمه اقتدار شيطاني شده اند و از همه شيطاني تر اينکه علانم ظهور را هم 
دسیسه فراماسوني- صهيونيستي مي خوانند. و این عين دجالیت است و پيروي از دجال خواه ناخواه! اين نوع نظریه هاي 
دجالي در عصر ما که بسیارند شعباتي از سينمازدگي بشر آخرالزمان مي باشند. يكي از اين نظریه پردازان كذاني تا آنجا 
پیش مي رود که حتي انقلابات و انقلابیون و مصلحین بزرگ عصر ما را فراماسوني و مزدور مي خواند و كسي چون گاندي 
را نماینده بریتانیا مي نامد. اک( این نظریات حتي کاننات 
را يك دسیسه شيطاني مي دانند 


۶- همانطور که بي حجابي و برهنگي وسیله اي براي جلب نظر دیگران است حجاب هم مي تواند در شرایط متفاوتي به 
همین خدمت گرفته شود که این بمراتب شيطاني تر از بي حجابي است زیرا دین را بخدمت کفر گرفتن است يعني نفاق! نماز 
هم مي تواند چنین باشد و امثالهم! کسب معرفت هم مي تواند اینگونه باشد! محبت کردن هم مي تواند چنین باشد. 


۷ براي زن هرزه هیچ وسیله اي مناسب تر از نقاب یا روبند نیست که از آن زیر بتواند دزدكي بهر کس و چيزي نگاه 
کند و لذا براي كسي که عصمتش امري قلبي نشده كاري شيطاني تر از استفاده از روبند نیست. از همین نکته مي توان 
دریافت که چرا امر حجاب ویژه در قرآن مختص زنان مومنه است نه مسلمه. 


۸ براي زن نگاه نکردن بسیار اساسي تر از نگاه نشدن است زیرا چشم درب دل است و زن بسیار شدیدتر از مرد. 
نفسي پذیرنده و ذخیره کننده دارد و همه یافته هایش را در خود حفظ مي کند و بلکه در خویشتن تبدیل به ملکه مي سازد و 
مي پرستد. و اين سر دنياپرستي خاص زن است و سرّ اصرار دین خدا در رعایت حجاب زن در نگاه و پوشش و رفتار. 


۹ همینطور است اثر ویرانگر و تسخیر کننده رسانه هاي تصويري در زن که بسیار شدیتر از مرد است. و این اساس 
فحشاء و زناي حاکم بر زن مدرن است که زمینه اصلي عدم تمکین جنسي در زناشوني مي باشد که علت العلل طلاق مي 
باشد و طلاق عاطفي جز این دليلي ندارد زیرا نفس زن اشغال شده است و دلش جاني براي شوهر ندارد. حال آنکه چنین 
حذي از اشغال و مسخ شدگي براي مرد بندرت پیش مي آید مگر اينکه دچار عشق قلبي نسبت به فرد ديگري باشد. ولي نگاه 
زن همچون دوربین عكاسي است که در تاریکخانه دل ظاهر مي شود و تا ابد ثبت مي گردد و پاك کردنش کاري بسیار سخت 


است . 


۳۰" آیا براستي چه كسي و با چه نيروني مي تواند انسان تسخیر شده و خاصه زن مسخ شده مدرن را از تسخیر اینهمه 
اجنه و شیاطین برهاند و نجات دهد؟ علي ۶ در خطبه بیان مي فرماید «منم روشنگر زن» و این از جمله کرامات امامان و 
علیین است که با نظري» نفس زن را پاك مي کنند و شیاطین اندرونش را طرد مي سازند. و اینست اصل معناي نجات! 


۱ - در روایت است که حضرت مسیح ] از نفس مریم مجدلیه. هفتاد شیطان را برون راند و بدینگونه يك زن اشغال شده 
تبدیل به يك قدیسه و امام دین مسیح مي شود. این همان روشنگري زن است زیرا شیاطین در تاريكي لانه مي کنند و 
بواسطه نور. مي گريزند. 


۲ با توجه به مسائل مربوط به مسخ شریعت و عصمت در بشر که منجر به اشد کفر يعني نفاق مي شود درمي یابیم که 
يك انسان اهل دین و مسلمان که دعوي ایمان دارد بدون نظر و اراده و تشخیص انساني باطن بین و اهل بصیرت به مثابه 


امام قادر به درك و دریافت احکام الهي نیست که منجر به هدایت مي شود و او را منافق نسازد حتي در امور واجبات مثل 
اقامه صلوة و رعایت حجاب ویژه مومنان و امثالهم. 


۳- همانطور که خداوند در کتابش مستقیماً به رسول ‏ مي فرماید که به موّمنان امر به اقامه صلوة و رعایت حجاب و 
امثالهم نماید. این رسولان زنده که رسولان رسول خدا محمد مصطفي هستند امامان تقوا و هدایت دورانهایند تحت عنوان 
مرجع تقلید یا پیر طریقت و شیخ حقیقت و غیره. «مومنان مي گویند خدایا ما را امامان تقوا قرار ده.» قرآن- 


۴- همه امور و احکام مربوط به مومنان بايستي مستقیماً از جانب يك مرجع و امام زنده به آنان ابلاغ و القاء شود 
اینست که بي امام را صلوة نیست زیرا ایمان نیست. و احکام مربوط به موّمنان اگر بواسطه غير موّمنان اجرا شود موجب 
نفاق و گمراهي مي شود. 


۵- يك مرجع بزرگ ديني مثل آیت الّه مرعشي در خاطراتش مي گوید که از جانب استاد بزرگي اجازه قرانت فلان دعا را 
يافته است. حتي بسياري از اذکار و ادعیه بدون اجازه و امر و القاي يك امام زنده مي تواند موجب گمراهي شود تا چه رسد 
اعمال خاص مومنان که نماز در رأس این اعمال قرار دارد. در این معنا بیندیش! 


۶ اصلاً آنچه که موجب پیدایش نور ایمان در دل يك انسان متدین و مسلمان مي گردد تا دینش قلبي (ايماني) شود همانا 
دریافت اموري از جانب يك انسان موّمن ديگري به مثابه امام است و اطاعت بي چون و چراي از اين امور اجراني یا 
عبادي. زیرا اطاعت بي چون و چراست که توحید موجود در امر امام را به دل موّمن مي رساند زیرا دل وادي درك و 
دریافت امور فوق عليتي است و لذا يافته هاي ذهني (عليتي) را که دوگانه و مذبذب و دنيوي هستند تبدیل به نور توحيدي 
در وجود موّمن مي کند و اين واقعه پیدایش ایمان و دين قلبي است. 


۷ آنچه از دل برآید بر دل نشیند و آنچه از ذهن برآید حداکثر بر ذهن مي نشیند. و موّمن حقيقي انساني صاحب دل زنده 
به نور حق است و لذا اموري که صادر مي کند اموري نوري و روحاني و دلنشین هستند و دل را مخاطب قرار مي دهند اگر 
خالصانه دریافت و اطاعت شوند. اینست که رسول اکرم ص مي فرماید اگر در جمعي يك موّمن باشد کل افراد آن جمع در 
حضور آن موّمن, موّمن هستند. «موّمنان برخي اولياي برخي دیگرند.» قرآن- 


۸ امام سازي و نشانه سازي براي ظهور البته مهمترین صفت دجال است ولي اگر كسي بیاید و همه نشانه ها را 
دسیسه و سناریو و دجالي معرفي کند بي هیچ نور معرفت و امام شناسي. در حقیقت رسالت دجال را تکمیل کرده است زیرا 
جز دجال باقي نگذاشته است. و امروزه این همان كاري است که آگاه و ناآگاه در جهان اسلام صورت مي پذیرد که فقط اثبات 
لاله است بي آنکه اثري از اه باشد و این همان نیهیلیزم عقيدتي است که از اهداف دجال در آخرالزمان مي باشد. يعني در 
جستجوي امام حقيقي و اسلام ناب همه چیز را طرد و لعن مي کنند بي آنکه نشان دهند که آن اسلام ناب و امام حقيقي 
۹ شاهدیم که همه عرفانها را شيطاني و انحرافي مي خوانند بي آنکه عرفان حقيقي و اسلامي را معرفي کنند. همه 
اسلامها آمريكاني معرفي مي شود بي آنکه اسلام محمدي تعریف شود همه نشانه ها. دسیسه خوانده مي شود بي آنکه نشانه 
هاي حقيقي روشن گردد همه اندیشه ها التقاطي نامیده مي شود بي آنکه انديشه ناب عرضه شود. و بدین گونه است که 
نیهیلیزم معنوي و اخلاقي و مذهب اصالت پوچي و شیطان پرستي رخ مي دهد علیرغم فحش هاني که نثارش مي گردد و 
گوني این فحش ها هم در خدمت معرفي و تبلیغ شیطان و دجال است. و اين بزرگترین بدبختي جهان اسلام و مبلغین ديني در 
عصر ماست. و این همان فقدان امام و فقدان عرفان امامیه و فقدان عارفاني است که حقیقت نورانیه امام را بشناسند و 
بشناسانند. و اساس جبران اين فقدان عظیم در آثار ما فراهم آمده است. 


۰- مجموعه آثار ما به مثابه الا اه همه اين لا اله هاي عصر ماست. 


۱ در قلمرو معرفت ديني و خاصه شيعي در عصر ما در طي این قرون اخیرء تقریباً هیچ اندیشه و مکاشفه الا اللهي 
حاصل نیامده است و اساس و عمده تلاشهاي معرفتي محدود به لا اله بوده است که چه چیزها و ارزشهاني. راستین و 
برحق و اسلامي و شيعي و علوي نیستند. مثلاً به اثبات رسیده که نظام سرمایه داري و سوسیالیسم ماركسيستي؛ گمراه 
کننده و ظالمانه است. دموكراسي پاسخگوي نيازهاي برحق جوامع مدرن نیست. بي حجابي و برهنگي بد است. خفقان بد 
است. اشرافیت بد است. غرب زدگي بد است و... همه متفکرین عصر جدید ما از سید جمال الدین اسدآبادي و سید قطب و 
دکتر شريعتي» مهندس بازرگان تا طالقاني و امام خميني و مطهري و سید محمد باقر صدر و حنیف نژاد و علامه طباطباني 


۸۹ 


و امثالهم جملگي نبایدها و منکرات را عرضه کردند يعني لا اله عصر ما را تعریف نمودند ولي بسیار بندرت از چه باید کرد 
این دوران سخن بمیان آمده است. يعني از «معروف» که بقول امام علي ۰۶ كسي جز امام و ولایت امام حي نیست. و این 
همان امریست که در مجموعه آثار ما بتدریج تبیین و تعیّن و تأویل گردیده است يعني ولایت و امامت و هدایت و نجات و 
ظهور آخرالزمان! 


۲- بي تردید از راه لا اله به الا الّه مي رسیم پس تلاشهاي قرن بیستم در تبیین لا اله هاي دوران امري ضروري بوده 
ولي كافي نبوده است و این فقدان همان امري است که انقلابات اسلامي دوران ما را با ناکامي و شکست روبرو ساخته است 
زیرا لا اله اساس انقلاب کردن است ولي استمرار انقلاب جز با الا اه امکان ندارد. و باید دانست که شریعت بیروح و فاقد 
عرفان نمي تواند الا اه عصر ما را به ارمغان آورد وگرنه تاکنون آورده بود. 


1-۳ اله الا هو و تبیین و تعین و تأویلش تنها پاسخگوي الا اه عصر ماست يعني درك هویت الهي در انساني بنام امام! 
زیرا هو همان امام در عالم ارض است. پس «الا اله» عصر ما امام است و امامت. و در اين باب فقط دکتر شريعتي بود که 
مارا به آستانه امامت رسانید ولي بر آن وارد نشدیم و حقوقش را نشناخته بودیم. «اگر در صحنه نباشي فرقي ندارد که بر 
شراب نشسته باشي يا بر نماز.» این سخن مشهور دکتر شريعتي آستانه امامت است. و از آنجا که هنوز حق و حقوق 
امامت روشن نشده بود این «رصحنه» براي عامه پیروان آراي شریعتی مترادف عملی انقلابی محض بود که همین امر 
گمراهي هاي بسیار بهمراه آورد. زیرا صحنه اي که فاقد نور هدایت و عرفان امام باشد ظلمات و بازیچه شدن و بولهوسي 
و قدرت مداري خواهد بود و جنگ احزاب همانطور که شاهدش بوده ایم! 


۴ هر گاه که در امت اسلامی. امامی نبوده در صحنه بودن جز جنگ داخلی و برادرکشی حاصلی ببار نیاورده است. 
پيروزي انقلاب اسلامي هم به برکت امامان هر مقطعي ممکن شد و بميزاني که امامت خدشه دار شد جنگ داخلي پدید آمد. و 
باید دانست که منظور از امام و امامت فقط شخص امام زمان 2۶ نیست بلکه دستگاه ولایت و امامت زیر نظر حضرت در 
عرصه غییت امت و درك سلمتله مرانب آن دز علما ی عرفا و اولیای آمام. و فقدان این شناخت و رعایت حقوقش را بايستي 
مهمترین غفلت و خسران امت اسلامي دانست. يعني پراكندگي و تفرقه بین فرقه هاي اسلامي و شيعي» و سپس تفرقه و 
عداوت بین موّمنان و علماي امت» علت العلل این خسران عظیم بوده است. به یاد آوریم که تفرقه بین علما و مراجع ديني و 
مجاهدان و متفکرین پس از پيروزي انقلاب موجب پیدایش آنهمه خسارات عظیم شد. و اين بدلیل عدم شناخت در حق امامت 
بوده است يعني فقدان معرفت امام به نورانیت! 


۵- معرفت به نورانیت امام و امامت و علیین و ولایت علي ۶ در هر لباس و لفظ و عرف و شرعي اساس اين وحدت 
ايماني در مومنان و امت اسلامي و شيعي است. يعني همان كاري که ما در مجموعه آثارمان خاصه در کتاب «سرگذشت 
علیین» صورت داده ایم و علي واري و نور علوي را در هر مذهب و مکتب و قوم و شریعت و طريقتي آشکار کرده ایم يعني 
شوق و ذوق و جنبش عرفان علوي و معرفت نفس و حق جوني در باطن و خداجوني در جهان ارض در سراسر جهان و 
تاریخ بشري! و اين اساس آن امري است که ما را متهم به التقاط کرده است که مثلاً چرا صادق هدایت و شريعتي و حلاج و 
نیچه و مولوي و ابن عربي و... را در يك سلسله معنوي قرار داده ایم در درجات علیین! و کل اين جریان را به علي ع 
منسوب کرده ایم و ختم نبوت محمدي! 


۳۶" صاحب و سلطان و رب و مالك و محبوب تو خواه ناخواه آن كسي است که در دل تو مقیم است. پس هر چه مي كني 
و مي بيني و مي بوني و مي انديشي و بسوي تو مي آید و بسویش مي روي جذب و تسلیم آن كسي مي شود که در دل 
توست و او را تصدیق و تقویت مي کند و مي پرستد. و این اصل و اساس روانشناسي هویت هر بشري است که کل 
سرنوشتش را رقم مي زند تا زمانیکه آن کس از دل برود یا برونش کني. به او امام وجود گویند و بدان که هیچکس بي امام 
نیست از امام هدایت پا ضلالت! 


۷ پس اگر دلت در تسخیر امام ضلالت است پس کل وجودت بسوي ضلالت و تباهي و ظلم و نابودي و دوزخ مي رود. و 
اگر امام هدایت است بسوي بهشت خدا و در قلمرو انبیاء و اولياي الهي و ملانك گام برمي داري. 


۸ و بدان که دل قلمرو بي چون و چراني است و لذا از طریق اطاعت بي چون و چرا از كسي مي تواني او را بر دل 
وارد نموده و بر دلت مسلط سازي. که این بي چون و چراني یا دلیل مادون عقلي دارد و يا ماوراي عقلي! یا دلیل شيطاني 
دارد و یا الهي! که منجر به دو نوع عشق مي شود عشق ظلماني و عشق رحماني! 


۹ يك انسان کافردل ذهنيتي واژگونسالار دارد و همه واقعیت ها را در درون خود وارونه و مطابق شیطان نفس خود مي 
نماید. او حتي اگر به امام زمان هم برسد او را يك جادوگر بزرگ مي داند يك دون خوان. يك اوشو. يك كريشنامورتي. يك 
شعبده باز و درمانگر کاباره اي مثل... . 


۰ تمام مشکل آدمي در جهان و خاصه آخرالزمان تلاش براي رهائي از تنهاني است و البته رهاني از تنهاني روح که 
بمعناي حبس روح و دل در تن است. وگرنه به لحاظ فيزيكي بشر مدرن در هر آن با هر که بخواهد مي خوابد بي هیچ قید و 
بندي. ولي رهاني از تنهاني روح و يا تن شدگي روح اینست که در دل فرد ديگري زندگي کني. و از آنجا که بشر مدرن را 
عموماً دلي نیست زیرا سنگ و مرده است پس همه در عطش این رهاني مي سوزند و دست بهر جنون و جنايتي مي زنند 
که چرا كسي آنها را در دلش راه نمي دهد. 


۱ و این فقط علیین و اولياي الهي هستند که همه خلق را در دل خود راه مي دهند اگر خلق بخواهد. و نجاتي جز این 
نیست زیرا اسارتي مرگبارتر از اسارت روح در تن نیست و اینست معناي تنهاني یا تن شدگي روح! و نجات روح از اسارت 
تن و الحاقش به روح ازلي پروردگار در وجود خلیفه اش که مظهر روح مطلقه خدا در عالم ارض است که اين خلیفه با 
الحاقش به ذات حق موجب ظهور این ذات در عالم اروض شده است. 


۲ يعني کل مشکل و عذاب بشر در عالم ارض انفکاك و انقطاع روحش از حضرت حق است که آنرا تنهاني گویند که هیچ 
ربطي به انزوا ندارد و چه بسا انساني منزوي که تنها نیست يعني روحش ملحق به خداوند است. و امام درب ورود خلق به 
روح خداست. «منم آنکس که خداوند روحش را به من القاء نموده است.» علي - 


۳ «من به سراپرده اي از حرم قدسي پروردگار راه یافته ام که هیچکس به آن راه نیافته است.» امام زمان- دعاي 
سباسب- بدان که غیبت امام زمان امري موقتي و موضعي و مصلحتي نیست و بلکه جاودانه است که همان الحاق به ذات 
باريتعالي مي باشد «و دیگر هیچ چشمي مرا نخواهد دید و هیچکس بمن دست نخواهد یافت.» همان دعا- «پس هر کس 
دعوي دیدار مرا نمود انکارش کنید.» روايتي دیگر از امام زمان- پس وعده ظهور آخرالزماني آن حضرت در جهان چیست؟ 
این قیامت و لقاء اه و ظهور حق بر خلق جهان است که «و آنروز زمین به نور پروردگارش متجلي خواهد شد.» قرآن- و 
این همان جامعه موعود و جنات نعیم و حکومت واحد جهاني و مدنیت الهي بر روي زمین است. پس غیبت امام زمان 
سرآغاز فتح قیامت است که نخست دوزخ و برزخ را بر روي زمین آشکار مي سازد «و دوزخ آشکار شد.» قرآن- و سپس 
بهشت رخ خواهد نمود. «و بهشت بسیار نزديك گردید.» قرآن- «و متقین در جنات نعیم زندگي مي کنند.» قرآن- و اين 
بهشت موعود در عالم ارض است که نصیب كساني مي شود که به روح خدا ملحق مي شوند و اين همان صلوة حقيقي و 
وجودي است که وعده اش در آخرالزمان داده شده است که فتح باب این واقعه عظیم است. 


۴ و انساني که ملحق به روح خدا شد مصداق «نحن» (ما) در قرآن کریم است که خداوند در این آیات خود را «ما» 
مي خواند مثل «ما نشانه هاي خود را در درون و برونشان برایشان آشکار مي سازیم تا بدانند که او حق است. ولي مسئله 
اینست که در دیدار خداوند تردید دارند.» قرآن- يعني اين اتحاد و الحاق انسان- خدا در نزد خداوند «ما» است ولي در نزد 
مردمان «او» است زیرا جمال الهي او را نمي بینند چون اصلاً شوق و باوري به اين دیدار ندارند. اینست که مي گونیم 
خداوند در ضمیر ما و او در قرآن کریم. همان بیان اتحاد و الحاق و خلافت انسان- خداست. 


۵ کل شیطنت و مکر و کید زن که راز همه فلاکتها و هلاكتهاي او در تاریخ بوده و در عصر ما به اوجش رسیده همانا 
معضله دلبريهاي اوست که دهها و صدها شیطان را از طریق مردان بر دل و جان خود وارد کرده و به تسخیرشان درمي آید 
و اینست نابودي زن! و اینست همان علتي که اکثر زنان را دوزخي مي سازد. و اين تلاش شيطاني و بلاوقفه و مادام العمر 
براي آنست که شاید بر دل كسي وارد شود و آرام و قرار گیرد در حالیکه آنچه که رخ مي دهد کاملاً وارونه است و خودش 
مسخر مي شود و از اراده و شعور و هستي ساقط مي گردد و آن شیاطین در همه روابطش خاصه زناشوني حضور دارند و 
این رابطه سرنوشت ساز را به تسخیر خود مي آورند. 


۶ متأسفانه زنان مدرن اکثراً با عشق هاي قبل از ازدواج به خانه شوهر مي روند و آنرا در دل خود حفظ و پنهان مي 
دارند و لذا همه عمر با شوهر خود در حال زنا هستند و اینست راز تباهي زناشوني خاصه در عصر جدید. اين همان زناي 
باطني است که بر این شعار ابليسي استوار است که «با محبوب خود ازدواج نکن و با كسي ازدواج کن که او عاشق توست 
و نه تو عاشق او.» و اين منطق ولایت ناپذيري زن است زیرا زن اگر عاشق همسرش باشد مرید او خواهد شد و این را 
نمي خواهد. و كفري جز اين براي زن نیست. از همین رو زن مدرن نیاز بسیار اضطراري و حياتي تري به امام حي دارد تا 


۹۱ 


مرد. و اینکه طبق روایت» زناشوني فاقد امام سراسر غرق زنا و خیانت و شیطنت است زیرا فقط يك انسان الهي مي تواند 
قلوب مردم را از اسارت شیاطین رهاني بخشد. 


۷ باز هم مي گونیم که عشق. مهجورترین معنا در فرهنگ بشري است و نیز منحرف شده ترین و وارونه شده ترین 
0 
والدین. عشق نژادي. عشق خلق. عشق نجات. عشق ايدنولوژيکي» عشق مدینه فاضله» عشق آزادي عشق هنري و... 
عشق ها مجوز اراده به هر عملي است جهت سلطه و تملك و كامجوني و بولهوسي و آدمخواری! ب 1 
عشق بواسطه ابلیس است زیرا عشق حقيقي مظهر ایثار است و این مظهر سلطه و تملك و غصب وجود دیگران! و بدان که 
ابلیس براي همه مفاهیم و ارزشهاي قدسي يك نعل وارونه در نزد آدمي مي نهد با همان عنوان تا آن ارزش را ضد ارزش 
کند همچون عبادت. تقوا. علم. خدمت و عزت و توحید. 


۸- خداوند اولیاء و خلفاي خود را در میان خلق. آنینه تمام نماي حقیقت مي سازد تا هر فرد و گروهي خود را در این 
آنینه ها تماشا کند و توبه نماید و سمت حق وجودش را اختیار کند و این همان قیامت خلق بواسطه این اولياي الهي است. 
پس این اولیای مردم را به خودشناسي مي کشانند خواه ناخواه! خداوند بدین واسطه مردمان را بخودشان مي شناساند. 


۹ اولياي الهي مجراي تحقق اراده خدا و اجر و عذاب او درباره مردم هستند. این همان توصيفي است که علي ‏ درباره 
امامت خود در خطبه بیان و افتخار عرضه مي دارد. و بواسطه آنهاست که خداوند عدالتش را برقرار مي کند و از اشقیاء و 
طاغوت انتقام مي ستاند و مستضعفین را حمایت و شفاعت مي کند و موّمنان را هدایت مي فرماید. 


۰-۳۵۰ هر گاه که در کسي تواضع را ديدي بدان که شکسته نفسي مصنوعي و رياني و حداکثر تقواني است و تواضعي قلبي 
و حقيقي و طبيعي نیست زیرا اگر چنین باشد دیده نمي شود و فقط در صمیمیت و صداقتي که آدمي با آن فرد حقیقتاً متواضع 
تا اعماق جانش درمي یابد و بعداً در قیاس با مقام علمي یا معنوي یا اجتماعي آن فرد است که میزان تواضع او درك مي 
شود که تو خود را همطراز او و او را همسطح خود مي يافتي و آنقدر طبيعي بوده که او را فرد متواضعي نمي ديدي و 
تواضعش به چشم نمي آمده است و بلکه او را عین خود مي ديدي. و اين تواضع مردان خداست و راز غیبت آنها در میان 
خلق است و غیبت امامان زمان در تاریخ هم از همین روست که مصداق کامل تقیه است بعنوان يك حقیقت و نه مصلحت. و 
کمال مطلق این تواضع که از کمال محبت است خود حضرت حق است در عالم وجود و خاصه در انسان. تا آنجاني که آدمي 
خود را خدا مي یابد و لذا به خداوند کافر مي شود. این همان معناي معیّت و هویت خدا در انسان است که «او در همه حال 
و هر کجا با شما است.» قرآن- منتهي آنقدر با انسان متواضع است که هر كسي او را عین خود مي یابد و لذا شناخت خدا 
در خود که همان عرفان است مستلزم معرفت كبيري است که بدون اطاعت محض از امام و مراقبه دائم ممکن نیست و 
اینست راز حیرت آور »هر که خود را شناخت خداي را شناخت.» و این احساس همذات پنداري مأموم با امامش که 
بزرگترین راز این رابطه است اگر ملازم معرفتي فزاینده و اطاعتي خالصانه نباشد منشاٌ فاجعه اي غیرقابل جبران است تا 
آنجا که ابن ملچم. خود را امام مي یابد و براي ارشاد و نجات امامش دست به آن جنایت مي زند. و این سر تواضع و محبت 
و ولایت امام با مأموم و کلاً با خلق خداست که در يك کلمه بمعناي تقواي مطلق امام است که به تقیه وجودي او مي انجامد 
که براي مومنان بمعناي کمال رحمت است و براي منافقان هم بمعناي کمال قهر است. این نسبت امام با مردم بیانگر و 
عیانگر رابطه خالق با مخلوق است و لُذا امام را حجت خدا بر زمین مي نامند يعني معرزف وجود خدا! و لذا امام علي ‏ خود 
را عصاره و کمال «معروف» خوانده است که همه امر به معروفها از او و بسوي اوست. 


۱ - «به تو مي نگرند ولي تو را نمي بینند.» قرآن- اين آیه مخاطبي جز امامان و علیین ندارد و بیان همان کمال تقوا 
تقیه و تَقرّب و تواضع است. يعني غیبت امام عین تقرب او به خلق است يعني از فرط عياني» نهان است و اين غیبت جز 
فقدان بصیرت و معرفت و خشوع و اطاعت و عبودیت مردم نیست و لذا مي فرماید «او در همه جا با شماست.» قرآن- و 
مي دانیم که «او» همان هویت الهي امام است که در همه حال و همه جا با مردم است و لذا از خود امام دوازدهم روایت 
است که «هر که مرا بخواند اجابت مي شود و من او را مي شنوم و مي بینم». 


۲ و لذا مي فرماید «هر گاه سه نفر موّمن راز دل در میان نهند او چهارمي آنهاست.» قرآن- و نمي فرماید که من 
چهارمي آنها هستم. و نیز مي فرماید «ما از رگ گردن به آنها نزديکتريم.» و نمي فرماید که من از رگ گردن به آنها 
نزدیکترم. اگر در جاي جاي قرآن کریم بجاي ضمیر او و ماي خداوند. امام و امامت را قرار دهیم کل قرآن کریم داراي روح 
تأويلي و عيني و شهودي مي گردد و بدینگونه آدمي با تلاوت قرآن به قرآن دست مي یابد يعني به نور امام. زیرا امام؛ 
قرآن ناطق و زنده است که کتاب قرآن» تجسد نفس ناطقه امام است. همانطور که ابن عربي در فتوحاتش امام را مظهر نفس 
ناطقه خدا معرفي مي کند و امام باقر ۶ هم نفس ناطقه در انسان را حضور الوهیت مي نامد. 

٩۲ 


۳ پس باید دریافت که تقواي کامل عین تقیه است و تقبه کامل حاصل الحاق به امام یا نور معرفت امام به نورانیت است 
و اين عین واقعه نجات و رستگاري آخرالزماني شیعیان و موّمنان در سراسر جهان است که منجر به لقاء الّه و قیامت 
دورانهاست که عین غایب شدن از انانیت خود و حاضر و ظاهر شدن به نور امام است. «من نور خود را بهر کس که 
بخواهم مي تابانم و بهر صورت که بخواهم در هر زمان و مکان آشکار مي شوم.» علي ۶- خطبه بیان- اين همان واقعه 
برپاني ولایت علي ۶ در خویشتن یا احياي دین خالص و قیّم است آنگونه که در خطبه نورانیه و آياتي مکرر از قرآن آمده 
است که «اي مومنان دو تا دو تا یا حتي به تنهاني دین را براي خدا خالص و برپا کنید و بدانید که خدا شما را کافیست... و 
خداوند شما را برگزیده تا حق جهادش را ادا نموده و پیرو دین حنیف ابراهیم باشید تا رسول شاهد و شهید در شما و شما 
هم شاهد و شهید در مردم باشید و خداوند بهترین یاور شماست و بدانید که بر هر چيزي محیط است. » قرآن- 


۴ همانطور که قبلاً هم نشان داده ایم روایات مربوط به غیبت و ظهور امام زمان و علانم آن که درياني از احادیث 
امامیه را تشکیل مي دهد همچون تناقض نامه بزرگ مذهب شیعه تلقي شده است که از بطن آن هزاران انکار و سوء تفاهم و 
سوء استفاده و تفرقه در تاریخ رخ داده است و اين مستله بقدري مشکل زا بوده که بسياري از علماي شیعه به این تشخیص 
رسیده اند که اصلاً بهتر است اينهمه روایات را مسکوت گذاشته و حتي انکار نمایند و از دسترس عامه مردم خارج سازند 
زیرا به ادعاي خودشان این روایات مضرات و انحرافات بيشتري پدید آورده اند تا فواید و هدایت. 


۵ ولي ما در آثارمان بتدریج به این تناقضات پرداخته و نشان داده ایم که هیچ تناقضي در کار نیست بلکه مشکل از عدم 
درك درست مستله امامت و غیبت و ظهور امام است که وجهي از اين عدم فهم مربوط به این حقیقت تاريخي است که مستله 
ظهور درجات دارد و در هر عصري درجه اي از آن از وجود يكي از علیین رخ داده است و لذا بخشي از علائم ظهور در هر 
عصري به وقوع پیوسته است. يعني به محض غیبت کبراي امام. ظهورش هم آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است و 
این تصدیق همان دوازده مهدي پس از دوازده امام است که رسول اکرم ص بیان فرموده اند که در هر دو مذهب شیعه و 
سني مورد تأئید است که در هر قرني پس از غیبت کبرا. يك مهدي ظهور مي کند که تا به امروز طبق اين حدیث بايستي 
یازده تن از این مهدي ها آمده باشند و دوازدهمین در راه است. اين دوازده مهدي همان اولياي امام زمان (علیین) هستند که 
اکثر عرفاي اسلامي به آنان اشاره کرده اند. 


۶- حال بهتر درمي یابیم که چرا امام دوازدهم 2۶ مي فرماید که «هر که دعوي دیدار مرا نمود رد کنید.» زیرا این مهدي 
هاي عرصه غیبت امام همان انوار علي ۶ هستند که در هر يك از مومنان که بخواهد تجلي مي کند که این علیین البته که 
امام دوازدهم را در روياهاي صادقه دیدار مي کنند و تحت الشعاع نور محمدي اوست که لقاي رب و جمال اعلاي الهي را 
درمي یابند و قيامت عصر خود را درك نموده و برپايش مي دارند که همه اينها زمینه ظهور جهاني و نهاني امام زمان 


۷- «بداء» که طبق قول مکرر ائمه معصوم مهمترین حقیقت و علمي است که بدون آن درك و تصدیق امام ممکن نیست 
همان راز بي تاني تجلي امام در عرصه غیبت است که در خطبه بیان و افتخار هم آمده است که علي ۶ در هر تجلي اش 
منحصر بفرد و غیر متشابه با تجلي قبلي است. و فقدان اين حقیقت و علم ویژه امامیه در علماي اسلامي از مهمترین علل 
امام نشناسي و غیبت امام است زیرا علیین و مهدي هر عصري را با علي ‏ یا امام دوازدهم قیاس مي کنند يعني قیاس با 
متشابهات مي کنند و محکمات امامت را درنمي یابند همانطور که درباره درك آیات قرآن هم دچار همین مشکل معرفتي هستند 
که این فقدان و غفلت و جهل عظیم اساس نفاق در اسلام بوده است. همانطور که دو تا از انمه صدر اسلام کمترین شباهتي 
به لحاظ سلوك در زمان و مکان. با یکدیگر ندارند که همین مسئله علت اصلي اينهمه فرقه ها در شیعه بوده است از تك 
امامي و سه امامي و هفت امامي و... . زیرا امام اگر حجت خدا بر زمین و جمال اعلاي او و مظهر کمال و صفات و اسماي 
اوست او هم بي تاست پس هر امامي يك بيتاي غیرقابل قیاس است نسبت به امامان قبل و بدش. همانطور که همه عارفان 
حق بر اين باورند که خداوند در تجلي اش هرگز تکرار نمي شود. «و او هر آن در شأني دگر است.» قرآن- اين منشأً علم 
بداء است. 


۸- در قلمرو ادراك بشري چيزي گمراه کننده تر از تشابهات خاصه در عرصه معرفت ديني نیست. زیرا علم توحید که 
ظهورش در امامت است فقط و فقط بر بي تاشناسي استوار است که امروزه موسوم به پدیده شناسي مي باشد. به همین دلیل 
است که تنها شعبه از فلسفه و علمي که در تمدن غرب به اثبات و تصدیق معارف توحيدي و اسلامي و شيعي انجامیده است 
پدیده شناسي مي باشد که متفكريني چون هوسرل و هایدگر از بانیانش مي باشند. 


٩‏ - آنچه هم که در قرآن آیات محکمات نامیده مي شوند آیات توحيدي و امام شناسي و قيامتي هستند که آیات هدایت مي 
باشند و همان آیاتی هستند که علی ‏ می فرماید «خدا لعنت کند آنانرا که محکمات قرآنی را حذف کردند...» این آیات» معدن 
حکمت و عرفان و امامت و قیامت و ظهور و نجات و هدایت مومنانند و امامان و علیین هم برپا کننده حقایق این محکمات 
قرآني هستند و خود محل تحقق و اثبات معارف آن مي باشند که بینات خوانده مي شوند و طبق قول قرآن خداوند موّمنان را 
بواسطه بینات هدایت مي فرماید. «من بیّن بزرگ هستم.» علي *- خطبه بیان- 


۰ يعني محکمات قرآني در بینات رخ مي نمایند بواسطه وجود و کلام علیین دورانها و اصحاب اعراف. و آن بواسطه 
علم بداء و درجات است که تماما منجر به امام شناسي مي شود بواسطه خود امامان و علیین! ولي علماي رسمي مذاهب 
همواره اولياي الهي را متهم به بدعت نموده و حکم ارتدادشان را صادر کرده اند و امام زمان را در ظهور جهاني اش نیز به 
همین جرم متهم و طرد مي کنند که: «اين امري جدید و غریب است...» رسول اکرم - و اینست که رسول اکرم مي فرماید 
«اسلام در آغاز غریب بود و همواره غریب خواهد بود... و خوشا بحال غریبان.» درست به همین واسطه پیروان و ملایان 
مذاهب به انکار و عداوت با هر پیامبر جديدي برخاستند و اين انکار و عداوت درباره امامان و اولياي آنان در آخرالزمان دو 
صد چندان بوده است. پس بدان که علم بداء و امام شناسي از اهم علوم و معارف است که در عصر ما به مثابه تنها راه 
نجات مي باشد چرا که آخرالزمان عصر ظهور بدعتهاست هم از قلمرو ظلمت و هم هدایت. 


۱ و بدینگونه به پایان آمد این دفتر عشق ولي حکایت نا ابد باقیست. و اين اتفاقي نبود که حدیث عشق الهي به امامت 
انجامید. و باز هم متذکر مي شویم که اين نه دفتر «مذهب اصالت عشق» به مثابه غایت و بارانداز کل معارف و آثار ماست, 
و خداي را سپاس بیکران که توفیق نگارش آنرا به ما اعطا فرمود و خود اینجانب را بیشتر و زودتر از هر كسي به ایمان و 
عرفان و یقین برتري ره نمود و قلب اسلام و قرآن يعني امامت را بر اين بنده حقیرش گشود. از درگاه ارحم الراحميني اش 
مسئلت دارم که بدینوسیله نور هدایت و نجاتش را به همه انسانها بتاباند و ظلمات آخرالزمان را روشن فرماید. آمین یا رب 
العالمین! 

علي اکبر خانجاني 

۸۵ ا 


